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   چکیده

هاي پیشین بـه چنـد روش صـورت     هاي شاعران در سده آوري و تدوین دیوان جمع

گاه شاعر در طـول حیـات خـود و بـه مـرور زمـان شـعرش را در دفتـر         . گرفت می 

خود دست ، گاه شاعر.ماند می آن دفتر به همان شکل باقی ، نوشت و بعد از مرگ می 

. کرد می را بر اساس سلیقه خود مرتب شد و آن  می آوري دیوان شعرش  به کار جمع

کردنـد   می گاه دوستان و هواداران او دیوان شعرش را بعد از مرگ وي جمع و مرتب 

و گاه در قرون بعد دیوان شعر او از سـوي یـک کاتـب و بـر اسـاس ذوق او تنظـیم       

بـه نحـوي خـاص     )ها خصوصاً غزل(ها ترتیب اشعار  در هرکدام از این روش. شد می 

هـاي   هـاي ترتیـب اشـعار در دیـوان     در این پژوهش قصد داریم به شیوه. تبوده اس

و محاسن و معایب هـر شـیوه چـه    ، تر شاعران بپردازیم و ببینیم کدام شیوه منطقی

دهد که تا پیش از سـده   می اي که از این جستار حاصل شد نشان  نتیجه. بوده است

مایـه اشـعار    مبنـاي درون  هاي شعري بر هشتم هجري عمدتاً ترتیب و تبویب دیوان

گرایانـه تقویـت شـد و ترتیـب      از سده هشتم به بعد رویکردهاي صـورت . بوده است

هـاي بـدیعی و    نظـام ، هاي گوناگونی از جمله نظـام الفبـایی   ها بر مبناي نظام دیوان
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از عصر مشروطه به این سو نظام تاریخ محور نیز افزوده شد کـه  . تفننی متداول شد

تغییـر نگـرش   . کننـد  مـی  ري نوگرا را بر اساس آن تنظیم و تدوین امروزه دفاتر شع

هـا و افـزایش تعـداد شـاعران در طـول زمـان بـه         فروانی دیـوان ، مخاطبان به شعر

ها پیونـد مسـتقیم دارد کـه در ایـن مقالـه بـه چرایـی و         دگرگونی و تنوع این نظام

   .چگونگی آنها توجه شده است

  

، نظـام عروضـی  ، محـور  نظـام تـاریخ  ، الفبایی نظام، نسخ خطی: هاي کلیدي واژه

  .ترتیب دیوان

  



   3 / و همکاران خو ثریا اسلامی؛ ... هاي ترتیب چگونگی و چرایی اتخاذ نظام

  مقدمه 

هـایی   رسـانه ، هایی باشند از سخنان منظوم که مجموعههاي شعر فارسی پیش از آن دیوان

زبانـان را در   تاریخ و فرهنگ فارسی، هاي درپیوسته از زبان ند که روایتا قدرتمند و اصیل

زبانان امر آشـکار و پذیرفتـه    والایی شعر نزد فارسیروایی و . اند ها منتقل کرده طول سده

برتري سـخن منظـوم بـر    «هاي مفصلی در متون بلاغی در خصوص  اي است و بحث شده

بـه قـول   . درگرفته که نشان از قبـول عـام شـعر و سـروري آن بـر نثـر دارد       »کلام منثور

نصـراالله  ( »طبع را به سـخن منظـوم میـل بـیش باشـد     «بهرام شاهی ه ودمن نویسنده کلیله

برخی هنروران و استادان نثر فارسی نظر دیگري دارند و فضیلت نثر بر . )23: 1367 ،منشی

اینـان نیـز بـه     دانند ولی هـم  می االله امري محتوم و معقول  تشبه به کلامه واسط نظم را به

در . روایی و سـهولت حفـظ در بـین مـردم مقرّنـد     ، اهمیت سخن منظوم به جهت روانی

و سخن منثور را بر منظوم فضیلت تقـدم و مزیـت شـرف تشـبه     «: ه آمده استالکتب عتبه

ترین فضایل و مفاخر اسـت   است به کلام ایزد تعالى و تقدس و این تشابه و تجانس بزرگ

تـر نمایـد و    اند تـا آراسـته   و نظم سخن و تلفیق آن در عقد قوافى از جهت آن ابداع کرده

ها  در مجموعه. )1: 1384، الدین بـدیع  منتجب( »سایرتر تر باشد و بر زبان خلق ضبط آن آسان

فصلی در اهمیت شعر و برتري آن بـر  ، ایم که شاعر هاي شعري نیز بسیار دیده و منظومه

خصوصاً ، توان به آثار نظامی می نمونه را . آنگاه وارد موضوع اصلی شده است، نثر پرداخته

پیداست که ایـن سـروري هزارسـاله و    . )40: 1376، نظامی(الاسرار نگریست  مخزنه منظوم

. به جریان سازي و مکتب سازي ادب منظوم منجـر شـود  ، ترازو به سود شعره چربش کف

بـه  ، فیلسوفان و عارفان ایرانی پیام خود را اغلـب بـر محمـل شـعر نشـانده     ، اندیشمندان

عر فارسـی  ضـرورت مـوزونی ش ـ   ها نیز به ها و ترانه تصنیف، آوازها. اند دیگران منتقل کرده

کـه در بسـتر ملـی و نـژادي     آنهـا   چه، ها حماسه. اند همراه همیشگی این هنر دیرپا بوده

انـد در لبـاس شـعر آراسـته و      که از آبشخور دینی بهره گرفتـه آنها  اند و چه سروده شده

هـاي فکـري و بلاغـی بلکـه در      سازي شـعري نـه تنهـا در زمینـه     مکتب. اند ماندگار شده

ه بـا هم ـ (صـنعت صـحافی    -هنـر . اختاري نیز دسـت بـالا را گرفـت   هاي فنی و س زمینه

 -گوینـد  مـی  که در تداول عام بـدان کتابـت   -هنر خوشنویسی ، )ها ها و ظرافت کاري ریزه

ــداري و کتــاب، تــذهیب و نگــارگري ــوالی، ســازي مرکــب، کاغذســازي، فروشــی کتاب ، ق
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بخش زیـادي از  ، میان رفتهتعزیه و برخی فنون دیگر که در روزگار ما از ، خوانی شاهنامه

وجاهت و موجودیـت خـود را مـدیون شعردوسـتی و بـه تعبیـري شعرپرسـتی ایرانیـان         

  .ندا زبان فارسی

ه زبـان فارسـی پیشـین   ه هاي شعري در حوز بندي شعر و ترتیب و تنظیم دیوان طبقه

گفتمـان  ، هاي نخست سخنوران سده، فکري شعر فارسی -در سیر هنري. درازدامنی دارد

ایـن  . هاي میانه گفتمان معرفت و عرفان را برگزیدند و وصف و هجا؛ و شاعران سده مدح

، ها پدید آمـد  دو گفتمان طبعاً خواهندگان خاص خود را داشت و شعري که در این بستر

. ي تزئینـی و هنـري آن روزافـزون گردیـد     ها مرور زمان به کالایی تبدیل شد که جنبه به

هاي هشتم به بعد مطمح نظر امـرا و   آرایی است در سده کتابآرایی که فرع بر هنر  دیوان

، گونه که کمی پیش از آن درآمیخـتن هنرهـاي خوشنویسـی    سلاطین قرار گرفت؛ همان

قـرین  ، نگارگري و صحافی با کتابت قرآن و سایر متـون دینـی سـبب شـد کـه قداسـت      

ن میـان  در ای ـ. نفاست گردد و متون مقـدس از نظـر بصـري نیـز گرامـی داشـته شـوند       

. هـاي شـعري اهمیـت فـراوان یافـت      بنـدي قالـب   بنـدي اشـعار و طبقـه    هاي دسته شیوه

هـایی   سبب شد تا روش، بندي پدید آورد هاي طبقه هایی که انتخاب این شیوه محدودیت

هاي دهم به بعد اتخاذ شود اما  ها خصوصاً در سده ابتکاري و هنري نیز براي ترتیب دیوان

بنـدي   از میان رفتند و تا عصر مشـروطه دسـته  ، ها داشتند روش به دلیل نقایصی که این

از عصر مشروطه درپـی تحـولات عظـیم فکـري و     . شعر به همان شکل سنتی ادامه یافت

هاي سنتی ترتیب   بسیاري از شیوه، تبع آن ایران رخ داد سیاسی که در جوامع شرقی و به

هاي شـعري راه   خ سرایش به مجموعهها تقریباً کنار نهاده شد و شعر بر اساس تاری دیوان

  .دیوان شعر به دفتر شعر نیز از نتایج همان تحولات اجتماعی استه تبدیل کلم. یافت

  

  بیان مسئله 

هـاي ترتیـب    مشکل اصلی و پرسش اساسی در این پـژوهش ایـن اسـت کـه چـرا نظـام      

خاطبـان  ها چگونه به دسترسـی م  هاي شعري در گذر زمان تغییر کرده و این نظام دیوان

هـاي ترتیـب و تبویـب     به اشعار موردپسند یاري رسانده اسـت؟ تغییراتـی کـه در نظـام    

هـاي   ها پدید آمده و فراوانی آثار منظوم در مسیر تاریخ ضرورت پـژوهش در شـیوه   دیوان

در . دهـد  را نشـان مـی  ) هـاي قصـیده و غـزل    خصوصـاً قالـب  (هاي شـعري   تدوین دیوان
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مایـه بـدان    هـا بـر اسـاس درون    میل به تنظیم دیوان، )مچهارم تا هشت(هاي آغازین  سده

اند بیشتر بوده اسـت   مخاطبان اقلیتی ناچیز بودهه شاعران در برابر جامعه سبب که جامع

فراوانـی  ، که دوران گسـترش کتابـت  ) هشتم تا سیزدهم(هاي میانه  در حالی که در سده

نویســی اســت نگــاه  رواج جنــگ نویســی و ســفینهه ســازي و زمانــ هــاي کاغــذ کارگــاه

. تر گشته اسـت  محور پررنگ تفننی و تاریخ، گرایانه محور کم رنگ و نگاه صورت مایه درون

در این پژوهش برآنیم که بر محور سیر تـاریخی شـعر فارسـی ایـن تغییـرات را از نظـر       

  .ها توجه کنیمبگذرانیم و به چرایی و چگونگی آن

  

  پیشینه پژوهش 

در مورد ترتیب و . مروز پژوهش مستقلی صورت نگرفته استدر موضوع مورد بحث ما تا ا

وار وجود دارد ولی ایـن مباحـث بسـیار     هاي شعري مباحث پراکنده و اشاره تنظیم دیوان

المعـارف   اي است که اصغر دادبـه در دایـره   ها مقاله یکی از این پژوهش. گذرا و مختصرند

اي  هاي مقالات دانشنامه دیتنوشته و به حسب محدو »دیوان«بزرگ اسلامی ذیل مدخل 

توان به اشارات  می دیگر. هایی گذرا کرده است بندي شعر و انواع آن اشاره در آن به طبقه

پـردازي و تصـحیح انتقـادي نسـخ      کتاب تاریخ نسـخه  363ه نجیب مایل هروي در صفح

ادب ه در جلـد دوم دانشـنام  . خطی توجه کرد که بسیار کلی و فاقد ارجـاع دقیـق اسـت   

تـدوین  ه رسی به سرپرستی حسن انوشه ذیل مدخل دیوان چند سـطر در مـورد شـیو   فا

تـوان اشـارات بسـیار     مـی  فقـط اینها  غیر از. ها قبل و بعد از قرن ششم آمده است دیوان

هاي مصحح مطرح کرد کـه بـه تبویـب و     هاي دیوان گذراي برخی مصححان را در مقدمه

ه براي مثال محمد قزوینی در مقدم ـ. اند کرده هاي مورد پژوهش خود اشاره تدوین نسخه

به اهمیت ترتیب دیوان بر اسـاس تمـام حـروف قافیـه و     ) سز، صفحات سو(دیوان حافظ 

الزمان فروزانفر نیـز   بدیع. تمام حروف ردیف براي تسهیل یافتن هر غزل اشاره کرده است

تصـحیح خـود   عروضی  -یه از تصحیح کلیات غزلیات شمس به ترتیب الفباییه در صفح

از این دو نظـام را بـراي دسترسـی مخاطبـان بـه غزلیـات شـمس         یاشاره کرده و ترکیب

دیوان صائب نیز بر همین اساس تنظیم شده به نحوي که بعدها بـراي  . ترجیح داده است

  .)2: 1383، عزیزیان(آن یک کتاب راهنماي الفبایی براي دسترسی به اشعار نوشته شد 
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  بحث و بررسی

هاي مصحح متون ادبی آن است که علاوه بر تسلط بر موضوع متنـی کـه بـراي     از ویژگی

متون آگاهی داشته ه هاي تصحیح و مقابل شناسی و روش از فنون نسخه، تصحیح برگزیده

خطـی بـر اسـاس قـوافی     ه در تصحیح متون منظوم چنانچه ترتیب اشعار در نسـخ . باشد

مصحح چه بسا اسـاس تصـحیح خـود را بـر     انتظام دیوان تقریباً ساده است و ، بوده باشد

. انـد   کاتبان پیشین ترتیب و نظام الفبایی اشعار را لحاظ کردهآنها  نسخی قرار دهد که در

ترتیـب  ، خطی منظومه شود که اشعار در نسخ می مشکل در تصحیح متون زمانی پدیدار 

ا ایـن کـه   گونه پشت هم کتابت شده باشند؛ ی ـ روشنی نداشته باشند و به شکلی کشکول

کاتبان پیشین خصوصاً کاتبان پس از قرن ه عمد. داراي نظامی غیر از نظام الفبایی باشند

دهنـدگان و خـواه بـه ذوق     خواه به خـواهش سـفارش  (هاي شعر  هشتم در ترتیب دیوان

عنوان یک سنت در کتابـت قـرون    اند و این شیوه به  نظم الفبایی را رعایت کرده) شخصی

هـاي شـعري در سـنت استنسـاخ و      گاه ترتیب و تـدوین دیـوان  . بعدي لحاظ شده است

هایی غیر از مثنوي که بر محـور قافیـه و    قالب. استکتاب بر اساس قالب شعري بوده است

در ، آیند می با یکدیگر پدیدآنها  اختلاف حرف روي یا ترکیبی از ردیف و قافیه و اختلاف

اي کـه بتـوان بـه     گونه طلبند به می یها نظم ریاضی و هندس بندي شعري در دیوان طبقه

. و دیـوان را مـنظم کـرد   ، هاي قافیه را از پـس یکـدیگر ردیـف    هاي لغت واژه کتابه شیو

دهـد چـون شـاعر کماکـان بـه       نمـی  طبیعی است که این امر در زمان حیـات شـاعر رخ  

غلب ا. توان دیوان او را بر اساس نظم قوافی تدوین کرد نمی آفرینش شعر مشغول است و

. انـد  بعـد از مـرگ شـاعر تنظـیم شـده     ، هایی که نظم الفبایی دارنـد  اتفاق دیوان قریب به

ثناهایی هم ممکن است وجود داشته باشد که دیوانی در زمان حیـات شـاعري مـنظم    است

. شده و شعرهایی را که تا زمان تدوین دیوان در دسـترس بـوده در خـود جـاي داده باشـد     

: نویسـد  به این روش دارد آنجا کـه ـ بـا قیـد تردیـد ـ مـی        نجیب مایل هروي اشارتی کلی

هاي دیوان مسعود سعد اگر به همان صورت استنساخ شده باشد که سـنایی غزنـوي    نسخه«

تـدوین را بـه عصـر    ه ایـن شـیو  ه پیشـین ، به هنگام فراهم آوردن اشعار او وضع کـرده بـود  

دانـیم کـه سـنایی در اواخـر      می نیک و البته ما، )363: 1380، مایل هروي( »رساند می غزنویان

آوري اشعار او زد و حتی بابـت اشـتباهاتی کـه     زمان حیات مسعود سعد دست به کار جمع
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نـه  . )79: 1396، مجـرد (در این کار کرده بود شعري براي عذرخواهی خطاب به مسعود سرود 

عد ابتکـار  مایل هروي و نه محققان دیگر در مورد این که نظام الفبـایی دیـوان مسـعود س ـ   

  .اند و این موضوع هنوز هم بر ما پوشیده مانده است نظر قطعی نداده، سنایی بوده

 

  ترتیب دیوان  ضرورت اتخاذ روش

هـاي شـاعران اهمیـت بسـیار زیـادي       پردازي ایرانی جمع و تدوین دیوان در سنت نسخه

انـد و مـردم    هایی از کلام هنري بوده که مجموعههاي شعري غیر از این دیوان. است داشته

ها و آلبـوم   دفتر خاطرات تاریخی ملت، ها سلسلهه روایتگر پیشین، اند آورده می را سر ذوق

، انوري، ها و اشعار کسانی چون فردوسی اهمیتی که دیوان. اند نیازها و عواطف مردم بوده

بـر  ، نظامی و کمال اسماعیل در تـاریخ ادبیـات ایـران دارنـد    ، عطار، سنایی، مسعود سعد

هـاي منظـوم و منثـوري کـه بعـد از       طور خاص در اغلـب کتـاب   به. سی پوشیده نیستک

 کنایات و استعارات این شاعران بـزرگ را ، ها مثل، اشارات، فردوسی و سنایی نوشته شده

انـوري از وجـوه مـدایح و    ، سنایی از نظـر معرفـت  ، فردوسی از نظر حکمت. توان دید می

ه و کمال اسماعیل از زاوی، زبانی با مردمان دربند هممسعود سعد از جهت ، ها نامه ستایش

زبـان را   فارسـی ه غذاي روح و فکر جامع، مفاخرات و توصیفات ریز و درشت حیات ایرانی

، مرزبان بن رستم، نقش دبیران و نویسندگان توانایی چون نصراالله منشی. اند فراهم آورده

الدین نسوي هـم در   زي و شهابشیراه الحضر وصاف، عطاملک جوینی، سعدي، نجم رازي

در . هاي بعدي بسیار مهـم و جـدي بـوده اسـت     این شاعران به سدهه انتقال فکر و اندیش

وابسـتگی شـاعر بـه تفکـري     ، هاي شاعران عواملی چون نامبرداري شاعر استنساخ دیوان

اعتبار شاعر در یک ایدئولوژي خـاص  ، احترام شاعر در دربار سلاطین و پادشاهان، خاص

اینها  اهمیت شاعر در طبقات فرودست جامعه و عواملی نظیر، )ظیر ایدئولوژي خانقاهین(

آوري شـعر حـافظ تقریبـاً جمیـع ایـن       براي مثال در داستان جمـع . دخالت داشته است

اندام از پس مرگ خواجه قصد کرد تـا دفتـر شـعر ایـن      محمد گل. توان دید می عوامل را

بوار برهاند؛ لاجـرم حـال و مـال را در جمـع اوراق پریشـان      دوران را از باد تفرقه و ه نادر

بر این اساس . )123: 1345، حـافظ (خواجه صرف کرد تا دیوانی منظم و منتظم فراهم آورد 

ه اي قدرتمند براي استمرار فرهنگ فارسی و نیز بـراي بـاروري اندیش ـ   شعر را باید رسانه

هـاي هنگفتـی بـراي     گاه هزینـه  از همین روست که. طبقات مختلف مردم به شمار آورد
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ه داستان شاهنام. شعري صرف شده استه یا استنساخ یک مجموعآوري یک دیوان  جمع

  .هاست کوششاي از این  بایسنقري نمونه

 
  هاي ترتیب دیوان نظام

  نظام غیر الفبایی

شناسـی تـا بـه امـروز آشـکار       بر اساس آنچه در تاریخ ادبیات ایران و مطالعات نسخه

 هشـتم هجـري بـر   ه هـاي شـعري بـه پـیش از سـد      م غیر الفبایی جمع دیـوان نظا، شده

 اساساً شاعران دیوان شعري خود را در طول زمان و بـه اقتضـاي حـال و مقـام    . گردد می

بعیـد  ، سرودند و تصور این که شاعري بر اساس ترتیب تهجی قوافی شعر سروده باشد می

قصد اعنـات در ایـن    برخی ناظمان بهدر عصر تیموري و صفوي گاه پیش آمده که . است

انـد تـا    گـون گرفتـار آورده   اینان با این کار خود را به تکلفات گونـه . شیوه دیوان بپردازند

سـلطان محمـد   ه براي مثال مطربی سـمرقندي در ترجم ـ . مورد نظر ممدوح واقع گردند

خصصـات او  سـاید و از م  فخر بر تارك فرقدان و مباهات بر سماوات مى«: گوید می ناظمی

، نمـوده   بـر ترتیـب حـروف تهجـى    ، آن است که تدوین دیـوان قصـایدى  ، در فنّ شاعرى

مشتمل بر هفت هزار بیت کـه همـه آن قصـاید موشّـح و مـزین بـه نـام نـامى ممـدوح          

در . )527: 1382، سـلطان محمـد مطربـی   ( »تبارش واقع شده که از غرایب روزگـار اسـت   عالى

هـا   هاي آغازین مورد نظر شـاعران و جامعـان دیـوان    در سدهنظام غیر الفبایی که بیشتر 

هـا   برداري از دیـوان  مشکلات متعدد نسخه، ها به مخاطبان بوده به دلیل نسبت کم دیوان

کم شمار بـودن  ، علاقه به حفظ شعر، نبود طبقۀ منسجم کاتبان، کمبود کاغذ، اعم از فقر

شـعر و شـاعر بـا طبقـات     ه فاصـل  و) هـاي میانـه و متـأخر    به نسبت سده(شاعران ممتاز 

بود و غالباً شـاعران مشخصـی     مایه ترتیب دیوان بر اساس درون، متوسط و ضعیف جامعه

در این نظام آنچه اهمیت داشت پیام شـعر و محتـواي   . مورد نظر جامعۀ مخاطبان بودند

عی ها بر مبناي پسند اجتمـا  عرفانی و اجتماعی آن بود لذا تنظیم دیوان، اخلاقی، حکمی

تـوان بـه    انـد مـی   هایی کـه در ایـن دوره ترتیـب یافتـه     دیوانه با مطالع. یافت صورت می

  .ها آگاه شد زبانان در آن سده شناسی ذوق ادبی ایرانیان و فارسی جامعه

  نظام قالبی

داده اسـت   مـی  نظم الفبایی دیوان بعد از مرگ شاعر و به دسـت جـامع دیـوان روي   
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، هشتمه هاي پیش از سد هاي شاعران سده هایی از دیوان یسنو دست. )143: 1388، یاحقی(

وجـود  آنهـا   مولانا و معاصران، عطار، الدین اسماعیل اصفهانی کمال، خاقانی، نظیر سنایی

، هشـتم ه به نظـر مـی رسـد قبـل از سـد     . شود نمی مشاهدهآنها  دارد که نظم الفبایی در

 براي نمونـه . کردند می بندي محتوا طبقه مایه و ها بر اساس درون اشعار را در دیوان، اغلب

ه مجلس ذیل شـمار ه دیوان خاقانی اشاره کرد که در کتابخانه ترین نسخ توان به کهن می

نگاران بـه احتمـال    نفیس که بر اساس ادعاي فهرسته این نسخ. شود می نگهداري 976

در آن بـر اسـاس    آوري شده نظم الفبایی نـدارد و اشـعار   زیاد در اواخر عمر خاقانی جمع

هـاي   هـاي تـدوین دیـوان    توان اهم شیوه می نظم قالبی را. اند بندي شده نظم قالبی طبقه

هـا   در این روش اهمیت و اعتبار قصیده از سایر قالب. شعري تا قبل از قرن هشتم دانست

، مقطعـات ، هـا  هـاي دیگـري نظیـر غـزل     پس از آن قالب، ابتدا قصاید شاعر. بیشتر است

تـوان در   مـی  ایـن روش را . انـد  شـده  مـی  هـا تنظـیم   رباعیـات و سـایر قالـب    ،ها مخمس

گـاه  . هاي قدیم انوري و شاعران دیگـر سـبک خراسـانی نیـز مشـاهده کـرد       نویس دست

ه بـه همـان شـیو   ، ها براي این که از روش نسخ قدیمه تجاوز نکننـد  مصححان این دیوان

فهرسـت  آنهـا   سترسی بـه اشـعار بـراي   اند ولی براي سهولت د را منتشر کردهآنها  قالبی

انـد و   در کار سرودن یک قالب بـوده ، زبان جز در مواردي برخی شاعران فارسی. اند ساخته

اي کـه ذیـل    اصغر دادبـه در مقالـه  . است) مثلاً قصیده(دیوانشان مشحون از قالبی خاص 

را  هـاي شـعري   ایـن مجموعـه  ، المعارف بـزرگ اسـلامی نوشـته    در دایره »دیوان«مدخل 

اي است که در آن معیـار   مجموعه«: نام داده و آن را چنین گزارده است »مطلقه مجموع«

بنـدي   اما اشـعار سـروده شـده در یـک قالـب بـدون هرگونـه طبقـه         شد می قالب اعمال

گونـه مجموعـه دیـوان ناصرخسـرو بـه       گونه دیوان یا ایـن  اینه گردید؛ نمون می گردآوري

ها  در این مجموعه. )ذیل دیـوان : 1398، دادبه( »حقق استتصحیح مجتبی مینوي و مهدي م

هـاي   در برخـی نسـخه  . مشخصـی نـدارد  ه تأکید اصلی بر قالب است و ترتیب اشعار شیو

تأکیـد بـر قالـب قصـیده بـیش از دیگـر       ، اند قدیم که بر اساس ترتیب قالبی تدوین شده

براي مثـال در دیـوان   . ندا هاست و قصاید نیز به ترتیب اهمیت و اشتهار کتابت شده قالب

مجلـس  ه در کتابخان ـ 13582ه انوري که در اوایل قرن هشتم کتابـت شـده و بـه شـمار    

بـر  ، انـد   قصایدي که در ستایش پادشـاه سـروده شـده   ، شود می شوراي اسلامی نگهداري 
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قصاید دیگر نظیر ستایش صدور و وزیران و خواجگان و امیـران برتـري و اولویـت یافتـه     

ترتیـب اشـعار بـر اسـاس نـام      آنها  کند که در می هایی اشاره نیز به مجموعهدادبه . است

بـر ایــن اســاس  . هــا مقیـد بــه نـام ممدوحنــد   ممـدوح اســت و قالـب در ایــن مجموعـه   

هـا در دیـوان    رباعی و دیگـر قالـب  ، قطعه، هاي یک ممدوح به ترتیب؛ قصیده نامه ستایش

ترتیبـی بـر   ، اشـعار ، قـالبی ه مجموع ـ بعد در درون هره شده است اما در مرحل می منظم

هـاي متعـدد دیـوان کمـال      دو نسـخه از نسـخه  . اساس اشتهار و مقبولیت خود داشـتند 

در ایـن  . )ذیـل دیـوان  : 1398، دادبـه (آیـد   می هاي مقید به شمار اسماعیل از جمله مجموعه

هاي هنري شعر بوده است لـذا   شیوه نیز مانند نظام غیر الفبایی تمرکز بر محتوا و زیبایی

  .وار براي آن ابتکار نکردند و بنا را بر پسند مخاطب نهادند اضیترتیب ری

، هـاي شـعري   ترتیب دیوان باقی مانده بود امکان بررسی تاریخی قالـب ه اگر این شیو

نزدیـک بـودن   . شـد  مـی  خوبی مشـخص  ها به بررسی ذوق ادبی جامعه و سیر تطور قالب

زمـانی و  ، نـژادي ، هاي جغرافیایی اشعار در قالبی مسلط با اشارات تاریخی و وجود شناسه

یـان ریپکـا   . خـوبی نشـان دهـد    تواند تغییرات پسند مخاطبان را به می ادبی در آن قالب

تـر   که هر عصـرى بـیش   برحسب این، محتویات یک دیوان شعر«معتقد است که در ایران 

  .)148: 1381، ریپکا( »دستخوش تغییرات بوده است، طالب چه نوعى از شعر بوده

  م عروضینظا

در ) ماننـد غـزل  (اي از اشعار یک شاعر صرفاً در یـک قالـب    در مواردي که مجموعه 

طبیعـی اسـت کـه    . نظامی دیگر جایگزین نظام قالبی شـده اسـت  ، دسترس کاتبان بوده

یک یا نهایتاً دو قالب از قوالب شعر فارسی را در بـر  ، ترتیب دیوان در حالی که کل دیوان

در . هـاي شـعري را بتـوان یافـت     ی است که در یک دیوان انواع قالبتر از زمان ساده، دارد

ترین دیـوانی کـه    معروف. اند داده می این صورت مبناي ترتیب اشعار را بحور عروضی قرار

با توجه به اهمیتـی کـه مولانـا از    . دیوان غزلیات شمس است، از این نظام برخوردار بوده

توجه به شعر او بسیار ، ز در عرفان شرقی پیدا کردایرانی و نیه قرن هفتم در تاریخ اندیش

اسـتفاده از غـزل   ، یکی از مقاصدي که شعر مولانا را در کانون توجهات قرار داد. زیاد شد

بر این اساس نظام عروضی ترتیب . افشانی صوفیان بوده است براي سماع و مجالس دست

نظم شـعر مولانـا بـه عنـوان     دیوان جاي نظام قالبی را گرفت و بحور و اوزان عروضی در 
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: کلیات شمس تبریـزي آورده اسـت  ه الزمان فروزانفر در مقدم بدیع. رکن اصلی اتخاذ شد

اند که کـار را بـر    خواسته می اند اصلی در ترتیب غزلیات قرار دادهه کسانی که بحور را پای«

 گویندگان مجلس سماع آسان کنند تا انتخاب غـزل بـه سـهولت میسـر گـردد و اکنـون      

. )44: 1ج1388، شـفیعی کـدکنی  . یـه؛ نیـز نـک   : 1363، مولانـا ( »بدین عمـل احتیـاجی نیسـت   

موجود است که  1002ه مجلس تحت شماره اي کهن از غزلیات شمس در کتابخان نسخه

، غیر از دیوان غزلیـات شـمس  . ترتیبی کاملاً غیر الفبایی اما متمرکز بر وزن عروضی دارد

گردآورندگان دیـوان صـائب   «. کرده است می نظام تبعیت دیوان صائب تبریزي هم از این

ها  بندي دقیق غزل در تقسیم، اند ها را به نظم الفبایی کلی تقسیم کرده بعد از آن که غزل

وزن عروضـی را اسـاس   ، حروف قافیه و ردیف را مـلاك قـرار دهنـد   ه به جاي آن که بقی

  .)2: 1383، عزیزیان( »اند بندي قرار داده تقسیم

  م الفبایی صرفنظا

توجهی به موضوع و ، )1(هشتم تا امروز استمرار دارده در نظام الفبایی صرف که از سد

مصححان و کاتبان صرفاً بر اساس حروف روي و آنچه پیش از روي ، نشده محتواي اشعار

ها و فراوانـی شـاعران ممتـاز سـبب شـد کـه        کثرت دیوان. اند کرده آمده دیوان را مرتب

. وار احساس نیاز کنند ها و کاتبان به ضرورت وجود نظامی ریاضی جامعان دیوان، شاعران

بندي اشـعار   حرف آخر قافیه ملاك دسته، بر اساس اغلب مخطوطاتی که در دست داریم

هاي شعري بوده و کاتبان اغلب به ترتیب حروف قبـل از روي   در دیوان) ها خصوصاً غزل(

 »....الا یـا ایهـا السـاقی   «یکـی از دلایلـی کـه غـزل     رسـد   به نظـر مـی  . اند توجهی نداشته

در حالی که از نظر رتبه باید یـازدهمین غـزل در دیـوان    -صدرنشین دیوان خواجه شده 

یقین کاتبـان پـس از ایـن کـه مبنـاي       به احتمال قریب به. همین بوده است -حافظ باشد

اند یا اشـعار   کرده ت نمیترتیب دیگري را رعای، اند داده ترتیب ابیات را حرف روي قرار می

 اند یا بر اساس اشتهار اشعار و احیاناً محتـواي  کرده را بر اساس حرف اول مطلع منظم می

عدم رعایت ترتیب الفبایی در حـروف قبـل   . اند کرده نسبت به ترتیب دیوان اقدام میآنها 

از روي سبب شده که وجود غزل مذکور در صدر دیـوان حـافظ بـه معمـا تبـدیل شـود       

علی اي حال این نکته در کتابت قدیم امـري عـادي بـه شـمار     . )342: 1382، پورنامداریان(

کنـد کـه    دیوان مصـحح حـافظ تأکیـد مـی    ه رفته تا جایی که علامه قزوینی در مقدم می
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تمـام حـروف قافیـه و    «ها بـر اسـاس    در این تصحیح ترتیب غزل) برخلاف روش کاتبان(

غزل ما نحـن فیـه را کماکـان در صـدر     ، اند چه گفتهاست؛ ولی برخلاف آن »حروف ردیف

ترکـی و  ، ها در زبان فارسـی  احتمالاً گرایش به نظام الفبایی ترتیب دیوان. اند دیوان آورده

فرهنگی این سـه زبـان مـدون    ه هایی که در حوز زمان روي داده و دیوان طور هم عربی به

فـارغ  ، باري بر اساس آنچه گفته شد .گیرند می از نظر تاریخی در یک طبقه قرار، اند شده

علی بن احمد بن ابی بکر بیستون اولـین کسـی اسـت کـه     ، از نظام محتوایی و موضوعی

پـس از بیسـتون ایـن روال در ترتیـب     . )2(توان نظام الفبایی را به او نسبت داد می آشکارا

ها ادامه یافت و اغلب دواوین شعري فارسی و ترکی بر اساس نظـام الفبـایی صـرف     دیوان

  .سامان یافتند

، مـثلاً در فهرسـتگان نسـخ خطـی ایـران     (آنها  اگر در فهارس نسخ خطی یا در جامع

نتـایج  ، هشی صورت گیردهاي کتابت و کاتبان نامدار پژو حوزه، از نظر تاریخ کتابت) فنخا

نـویس قبـل    هاي دست توان گفت که تعداد نسخه طور کلی می به. آید می جالبی به دست

هـایی کـه از    نسخه هاي ایران و جهان در مقایسه با حجم انبوه از قرن هشتم در کتابخانه

ات مجلـد (کاتبان فنخـا  ه در مروري که بر نمای. ناچیزند، اند هشتم به بعد کتابت شدهه  سد

هـاي شـعري در    هـاي دیـوان   نـویس  صورت گرفت روشن شد که اغلب دست )43، 42، 41

یـازدهم بـه   ه مربوط به سـد ه آنها هشتم به بعد و عمده هاي ایران متعلق به سد کتابخانه

نویس قبل از قـرن   در استقرایی هم که براي این پژوهش بر تعدادي از نسخ دست. بعدند

هـاي   اي از دیوان این نتیجه حاصل شد که یافتن نسخه، هشتم و بعد از آن صورت گرفت

در ایـن  . هشتم به قبـل تقریبـاً غیـرممکن اسـت    ه شعري با ترتیب الفبایی متعلق به سد

هاي قبل از قـرن   استقرا یک عبارت تکراري از فهرست نویسان نسخ خطی در مورد دیوان

یکـی از دلایلـی   . »ییبدون ترتیب الفبـا «یا  »بدون رعایت حروف تهجی«هشتم دیده شد؛ 

بـه  (ساز ظهور نظام الفبایی و از بین رفـتن ترتیـب سـنتی     که از قرن هشتم به بعد سبب

عنوان یک قالب مسلط  رونق شدن قصیده به اول کم، ها شد دیوان) هاي آغازین سدهه شیو

. اهمیـت داشـته اسـت   آنهـا   وار حـروف در  و دوم وفور مکتوباتی است که ترتیبات ریاضی

بعـد از قـرن   . هـا از ایـن دسـتند    ها و سـفینه  جنگ، ها تذکره، ها نامه ی چون لغتمکتوبات

خصوصـاً ایـن کـه از    ، ها زیادتر شـد  هشتم هرچه زمان به جلو آمده ترتیب الفبایی دیوان

نویسـی و   نامـه  لغـت ، نویسی کشکول، نویسی جنگ، نویسی قرن هشتم به بعد سنت سفینه
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از یـک نظـر بـه یکـدیگر     اینهـا   دانـیم  می و چنان که اي یافت نویسی رونق فزاینده تذکره

علامه محمد قزوینی در ترتیـب دیـوان حـافظ     .اند و آن رعایت ترتیب الفبایی است شبیه

ترتیـب الفبـایی بـه    ه ضمن اشـاره بـه فایـد   ) مشترکاً با دکتر قاسم غنی(مصحح خویش 

ایشـان  . عایت شده اسـت ترتیب الفبایی رآنها  کند که در می نسخی از دیوان حافظ اشاره

جانب تقریباً به همـین ترتیـب دیـده     خطی نیز اینه یکی دو نسخ«: اند در این باره نوشته

 ـ »ق«ه از جمله نسخ. است اسـاس طبـع حاضـر اسـت و دیگـر      ه که یکی از نسخ چهارگان

العالی به خط مـنعم الـدین اوحـدي     متعلق به آقاي حاج سید نصراالله تقوي مدظلهه نسخ

: 1367، حـافظ شـیرازي  ( »زیسـته اسـت   می در اواخر قرن نهم و اوایل قرن دهمشیرازي که 

نظـام  آنهـا   هـایی در دسـت اسـت کـه در     از دیوان غزلیات صائب تبریزي نیز نسخه. )سز

شناسان مدعی کتابت  اي از دیوان صائب که برخی صائب الفبایی رعایت شده مانند نسخه

ادبیـات و علـوم انسـانی دانشـگاه     ه دانشـکد  این نسخه را. آن به دست خود شاعر هستند

  .منتشر کرده است 1356تبریز در سال 

  محتوایی -نظام الفبایی

علی بـن   اول قرن هشتم و مشخصاً ابتکاره اغلب محققان ظهور نظام الفبایی را از نیم

، شـیخ آقـابزرگ   :ك.ر(بیستون جامع آثار سعدي است . اند بکر بیستون دانسته  احمد بن ابی

مـا  . اما وي احتمالاً اولـین جـامع دیـوان نبـوده اسـت      )449: 9ج، دیوان سعدي شیرازي ذیل

این نکته مسـلم اسـت کـه شـیخ عـلاوه بـر       . شناسیم نمی نخستین جامع آثار سعدي را«

آوري و  نامه باقی آثار خود را شخصـاً جمـع   هاي مستقل خود مثل گلستان و سعدي کتاب

ظاهراً بیستون اولین کسی است کـه بـه اهمیـت    . )607 :3/1ج 1366، صفا( »کرد می تنظیم

اي  وي در مقدمـه . )بیست و سـه : 1385، سعدي(نظام الفبایی در ترتیب دیوان پی برده است 

ها اتفاقاً ایـن   شبی از شب«: گوید می ضمن گزارش کار خود، که بر کلیات سعدي نگاشته

ه گوینـد ..... ادیم عظـام  در مجمعی حاضر بـود در خـدمت جمعـی از مخ ـ   ... بنده ضعیف 

جمعیتی دست داد که خاص و عام آن مجلس هر یـک در  . کرد الحان گویندگی می خوش

کـه حاضـران مجلـس بعـد از      چنـان ، هوش گشته چند خرقـه تخریـق شـده    اي بی گوشه

الجملـه در   فـی . العمر چنین سماعی دست نـداده  القول بودند که در مده فروگذاشت متفق

هاي مولانا شیخ سعدي شیرازي قُدس سرُّه ایـن بیـت برخوانـد     از غزلقوال ، اثناي سماع
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. چهار بیت این غزل برخواند و به غزلی دیگر رفت. »بینان ز سر هوا نباشد نظر خداي«که 

تمامی این غزل را از قوال طلـب  ، یکی از حاضران مجلس بعد از آنکه سماع به آخر رسید

االله تعـالی شـما    دیوان شیخ رحمهه س نمود که نسخاز این خاکی التما. نمود؛ یاد نداشت

بنده بر حسب اشـارت ایشـان روز   . باشد منتی ، را هست؛ اگر تمامی این غزل طلب داري

نظـر کـردم و بـر همـه      »غزلیات قدیم«و  »خواتیم«و  »بدایع«و  »طیبات«دیگر در مجموع 

  .)79: 1320، سعدي شیرازي( »بگذشتم چند نوبت مکرر تا عاقبت بدان رسیدم

چنانچه مشهود است اهمیت ترتیب دیوان براي خوانندگان آثار شیخ صـرفاً بـه ایـن     

این نکته شبیه . جهت بوده است که بتوانند عندالاقتضاء غزل را بیابند و از آن بهره ببرند

، بـر اسـاس ایـن گـزارش    . تر در مورد غزلیات شمس نیز گفته شـد  چیزي است که پیش

مایـه بـه    ین که به نظم الفبایی محتاج شود یک بار بر اسـاس درون غزلیات شیخ قبل از ا

گـزارش خـود   ه بیستون در ادام ـ. خواتیم و غزلیات قدیم تقسیم شده بود، بدایع، طیبات

هـا ترتیـب    فهرستی بر اساس حرف نخست مطلع غزل، دهد که بعد از این اتفاق می شرح

آنگاه تصمیم گـرفتم  . آن پی بردم دادم و پس از هشت سال باز در مجلسی به ناکارآمدي

، اگر این گزارش خالی از سـهو نباشـد  . )3(که غزلیات را بر اساس حروف قوافی مرتب کنم

کسانی دانست که براي نخستین بار نظـام الفبـایی را در ترتیـب    ه باید بیستون را از جمل

شـاره بـه   بـا ا ، بعدها محمدعلی فروغی ضمن تصحیح کلیات شیخ. اند ها وضع کرده دیوان

، خـواتیم ، بـدایع ، طیبـات (بندي محتـوایی مـورد نظـر بیسـتون      غیرمعتمد بودن تقسیم

تقسیم کرد و در ایـن   »مغازله و مواعظ«کلی ه هاي شیخ را به دو دست غزل) غزلیات قدیم

ایـن  . )407: 1367، همـان (بندي ترتیب قوافی و حروف قبل از روي را اعمـال کـرد    تقسیم

اهمیـت نظـام محتـوایی یـا     ، ی که مخالفان و موافقانی هـم دارد بندي فروغ تقسیمه شیو

روش و سـبک مصـحح   ، توان از این کار به انگیـزه  می کند و می موضوعی را بیشتر روشن

اخیر تصحیحات دیگري نیـز از کلیـات سـعدي صـورت تـدوین      ه هرچند در سد. پی برد

اي کـه   و شـیوه  یافت ولى هنوز هم تصحیح فروغی وجاهت علمـی خـود را حفـظ کـرده    

  .استمرار دارد، بیستون و فروغی در ترتیب دیوان پی ریختند

  اي نظام زنجیره

ها توجه کاتب یـا جـامع اشـعار صـرفاً بـه       هاي شعري و دیوان گاه در کتابت مجموعه
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اي از اشـعار را از نظـر معنـایی در     گاهی نیز شاعر آگاهانه سلسله. محتواي آثار بوده است

مجتبـی  . بندي دیگري را نداده است هیچ طبقهه دیگر پیوند زده و اجازقالبی معین به یک

مینوي در کتاب پانزده گفتار گزارشی از برخی از این نمونـه اشـعار بـه دسـت داده و در     

الـدین   اى از رباعیات منسوب به افضل بریتانیا نسخهه در موز«: نویسد می خلال بحث خود

 123مشـتمل بـر   ) 182تـا   170ورق  - Add 2287 بنشانه در مجموع(کاشانى هست 

، مینـوي ( »رباعى که مخصوصاً به این قصد سروده شده که از حیـث معنـى مـرتبط باشـد    

توان از هـیچ حیـث دیگـري     نمی رباعی راه طبیعی است که این مجموع. )337: 2ج 1383

  . بندي کرد غیر از موضوع و محتوا دسته

ب یا جامع دیوان بر این است کـه عـلاوه   کوشش کات، سازي اشعار مرتبه در این شیو

هاي بـدیعی نیـز بـراي اتصـال      از شگردها و آرایه، هاي اتصال معنوي اشعار بر حفظ حلقه

العجـز و  ) علـی (الصـدر الـی    کاري شبیه به رد. صوري متن اشعار به یکدیگر استفاده کند

خطـی  ه در نسـخ  هـا  هاي اندکی دارد یکی از این نمونه این روش ابتکاري نمونه. بالعکس

ه در کتابخان ـ 3047ه نویس دیوان سائري که تحـت شـمار   دست. دیوان سائري دیده شد

هـاي عصـر    در تـذکره . از نظر ترتیب دیـوان بـدعت دارد  ، شود می دولتی برلین نگهداري

سایري اردوبادي ، صفوي و پس از آن از سه شاعر با نام سایري یاد شده؛ سایري مشهدي

ري مشهدي شاعر ممتازي بـوده و همـان کسـی اسـت کـه علامـه       سای. و سایري تفرشی

همایی در کتاب تاریخ اصفهان او را در ردیف خوشنویسان عصـر صـفوي آورده و نوشـته    

سایري دوم سـایري اردوبـادي اسـت کـه     . که دیوانش را دیده است و شعر ممتازي دارد

آنجـا بـه سـر بـرده      نویسان به هند هجرت کرده و تمام مدت عمـر را در  تصریح تذکره به

خوشـگو اثـر   ه سایري سوم هم سایري تفرشی اسـت کـه از او در دفتـر اول سـفین    . است

: 1390، شیخ آقا بـزرگ (داس خوشگو ذکري شده و ظاهراً شاعر متوسطی بوده است  بِندرابن

نویس برلین دیوان سایري تفرشی باشد ولـى از   رسد دست می به نظر. )ذیل سایري تفریشی

ها و  صرفاً به شگرد ترتیب غزل، ین پژوهش در پی بررسی صحت انتساب نیستآنجا که ا

  .کنیم می ها در این دیوان توجه رباعی

 ها با توجه به ترتیب الفبایی قوافی مرتب شـده و در لا بـه لاي   غزل، در دیوان سایري

 برانگیـز  هـایی خـاص گنجانـده شـده کـه در نگـاه اول پرسـش        هایی در مقـام  رباعیآنها 

ادخال رباعی در غـزل ظـاهراً نبایـد وجهـی داشـته باشـد امـا بـا کمـی تأمـل           . نماید می
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نوعی دچار تکلف کرده و براي نشـان دادن   خود را به، یابیم که شاعر در نظم دیوان درمی

را دوباره در آنها  هایی را در آخرین مصرع هر غزل یا هر رباعی آورده که ذوق خویش واژه

با این کار غیر از این که لزوم مـالایلزم  . ی بعدي وارد کرده استبیت نخست غزل یا رباع

هـا   نوعی اتصال معنایی و هنري نیـز بـین غـزل   ، )384: 1338، شمس قیس(را رعایت کرده 

  :گوید می براي نمونه در بیت مقطع غزلی. پدید آورده است

خوش نیاید سـایري بیـدار گردیـدن ز    

  خـــــــــــــــــــــــــــــــــواب

 راحـت هـاي   خاك پـایش تـا مـرا شـب      

ــت  ــکن اســــــــــــ   )پ 20، سایري(      مســــــــــــ

آورده  بعد از این غـزل ربـاعی زیـر را   . است »راحت«مورد نظر شاعر در این بیت ه واژ 

  :است

  بی روي تو صد زحمت و محنت باشـد 

  

ــه     ــواب ب ــوام خ ــوي ت ــت در ک ــد راح   باش

  باشــم ز شــراب جــام لعلــت بــه خمــار  

  

  ام دهـــی مـــروت باشـــد جـــام مـــیگـــر   

در مصـرع چهـارم    »جام می«با التزام ترکیب ، در مصرع دوم »راحت«ه بعد از التزام واژ  

  :غزلی دیگر آورده با این مطلع، رباعی

سـاقی و مسـت بـاده     جام میزان لبم ده 

  ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــاز

  از خیــال ســرو آزادي مــرا آزاده ســاز     

 هـاي دیـوان سـایري بـه چشـم      هـا و ربـاعی   این روش در بخش قابل توجهی از غزل  

هـایی منتخـب برگزیـده و     اتصال اشعار خـود را از واژه ه کار زنجیر شاعر با این. خورد می

  . انسجامى معنایی هم در شعر خود ایجاد کند، کوشیده که غیر از انسجام لفظی

 نظام تاریخ سرایش

اجتماعی شگرفی که در ایران و ممالک شـرق   -مشروطه و با تحولات سیاسیه از دور

متون مصحح کمـابیش حفـظ شـد ولـى در      هاي سنتی جمع و ترتیب در روش، روي داد

، تاریخی شعر از سنتی به نـو بودنـد  ه مورد شاعرانی که در کار آفرینش ادبی و تغییر ذائق

دیوان و دفتر شـعر را  ، در این روش. هاي پیشین را گرفت روشه اي جدید جاي هم شیوه

در قـرون  . ه داردبا رعایت تاریخ سرایش اشعار مرتب کردند و تا امروز هم این شیوه ادام ـ

کم  هاي ادبی زبان فارسی رایج بوده و دست گذشته ظاهراً این شیوه در میان برخی حوزه

مایـل  (انـد    دو نمونه مربوط به قبل از قرن هشتم سراغ داریم که از این روش پیروي کرده

و هـا   ولی به دلیل فتراتی که از ایلغار مغول و از بـین رفـتن کتابخانـه    )363: 1380، هـروي 
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ترتیب دیوان نـداریم و لـذا ناچـاریم    ه اطلاع دیگري از این شیو، مراکز فرهنگی پدید آمد

محـور ترتیـب دفـاتر و     تـاریخ ه شـیو . را در این باب جاري کنـیم  »النادر کالمعدوم«حکم 

تـاریخ و  ، شناسـی  جامعـه ، سیر تحول زبـان ، شناسی هاي شعري در مطالعات سبک دیوان

  .مفید است شناسی اجتماعی بسیار روان

شمسی و با انقـلاب ادبـی نیمـا شـگردهاي ترتیـب دفـاتر        1300ه تقریباً از آغاز سد

در این دوره که به آن دوره معاصر نام داده ایـم  . شعري نیز دستخوش تحولات جدي شد

فـروغ  ، سـهراب سـپهري  . تاریخ سرودن شعر مبناي قرار گرفتن آن در دفتر شـعر اسـت  

خوان ثالث و سایر شاعران نوگرا بناي ترتیب دفتر و دیـوان  مهدي ا، احمد شاملو، فرخزاد

در این شیوه محاسن زیادي هسـت  . مرکز ثقل دفتر شعر باشد، را بر این نهادند که تاریخ

ها اشاره شد اما حسن دیگري کـه نبایـد از یـاد بـرد ایـن اسـت کـه شـاعر          که قبلاً بدان

دیگر نگرانی التـزام همـه حـروف    خود جمع کننده دفتر شعر خود خواهد بود و  خودي به

توانـد   به بیان دیگر شاعر تا زمان مرگ خود مـی . الفبا براي ترتیب دفتر شعر وجود ندارد

ناظر دفاتر شعري خود باشد و بر آنچه سروده و آنچه منتشر کرده آگـاهی کامـل داشـته    

د داشته بینیم و اگر هم کسی وجو در این شیوه دیگر کمتر جامع دفتر و دیوان می. باشد

تواند پایان عمر ادبی خود  در نظام تاریخ محور شاعر حتی می. باشد جزو استثنائات است

گونه که مهدي اخوان ثالث در مقدمه تو را اي کهن بـوم و بـر دوسـت     را اعلان کند و آن

  .غزل خداحافظی را بخواند، دارم نوشت

ون اختصـاص  هـاي نـوتري چ ـ   اخیر براي سهولت دسترسی بـه اشـعار روش  ه در سد 

الابیـات و انـواع    کشـف ، هـا  سازي واژه نمایه، ها سطربندي صفحات دیوان، شماره به اشعار

هـاي مـدرن بـه     ورود روشه ها متداول شده که نتیج فهارس بر اساس اول و آخر مصراع

، هـاي پـر فهرسـت    یکی از نمونـه . شناسی و تصحیح متون است هاي نسخه پژوهشه حوز

به تصحیح دکتر محمد دبیرسیاقی و دیگري کلیات سعدي بـه   دیوان منوچهري دامغانی

  .تصحیح دکتر مظاهر مصفاست

 

 گیري نتیجه

هـاي   طور اخـص دیـوان   در سنت کتابت متون خطی فارسی خاصه متون منظوم و به

هاي متنوعی براي دسترسی خواهندگان و خوانندگان به مـتن شـعر    روش، قصیده و غزل
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. ترتیـب دیـوان بـر اسـاس نظـم الفبـایی بـوده اسـت        آنها  نتری کردند که ساده می اتخاذ 

کـم   رنگ و کـم  مرور زمان کم هاي دیگري نیز براي ترتیب دیوان وجود داشته که به روش

هـاي ترتیـب دیـوان     در این جستار به بررسی سیر دگرگونی انـواع شـیوه  . اند  حذف شده

هـاي ترتیـب    ي روشهشـتم هجـر  ه پرداختیم و بر ما روشن شد که از قرون پیش از سد

هاي بعـدي بـه قالـب و ترتیـب      مایه و موضوع اشعار بوده و در سده دیوان بر محور درون

ه هاي ابداعی هم دیده شده که بیشتر جنب ـ در این بین گاه روش. قوافی منجر شده است

هاي بعد از قرن هشتم روش الفبایی غلبه کرد بـه نحـوي کـه     در سده. تفنن داشته است

  . هاي شعري بعد از قرن هشتم به ترتیب الفبایی کتابت شدند ی دیوانبیشتر نسخ خط

بینیم کـه هرچـه از    ها بنگریم می اي دیگر اگر به سنت ترتیب و تبویب دیوان از زاویه

ــه دور  ســپیده ــریم و ب ــر  معاصــر نزدیــکه دم شــعر فارســی فاصــله بگی ه شــویم شــیو ت

به طـور کلـی   . گیرد ي جاي آن را میهاي دیگر شود و شیوه تر می رنگ محور کم مایه درون

پیش (اي  مایه درونه ها را به سه دور هاي ترتیب دیوان توان نظام در تاریخ نظم فارسی می

) معاصـر (محـور   و تاریخ) نوگرایی ادبیه هشتم تا دوره سد(گرایانه  صورت، )از سدة هشتم

یباً تـا قـرن هشـتم    که تقر اوله دور، از نظر ذوق اجتماعی و دیدگاه مخاطب. تقسیم کرد

حکمی و اخلاقی قابل توجهی در شعر وجود دارد و شـعرا  ، ادامه دارد رویکردهاي عرفانی

ذوق جمعـی  ه اغلب حکیمان و عارفان و اندیشمندانی هستند که سازنده و جهـت دهنـد  

سعدي و حـافظ  ، مولانا، عطار، نظامی، سنایی، انوري، از آغاز؛ حکیم فردوسی. مخاطبانند

نقـش  ) زبـان  حتی غیرفارسـی (زبان  فارسیه حکمت و اخلاق در جامع، اندیشهدر پرورش 

شـد   زمانی که کتابت می، بدیهی است که دفاتر و دواوین این شعرا چه. اند محوري داشته

شـد بیشـتر بـه صـورت موضـوعی       هـا جمـع مـی    هـا و سـفینه   زمانی که در جنگ، و چه

هـم بـر تعـداد    ، هشـتم جلـوتر بـرویم   هرچه از قـرن  . شده تا نظم الفبایی بندي می دسته

کنـد   شود و هم شعر از آن پایگاه قدسی و فاخري که داشته افول می سخنوران افزوده می

یـا  (دهم و یازدهم شـعر سـبک وقـوع و سـبک اصـفهانی      ، هاي نهم به نحوي که در سده

، بابافغـانی ، اهلـی شـیرازي  ، غیر از آن که خاستگاه شاعران بزرگـی چـون وحشـی   ) هندي

مایـه کـه روز بـه روز     کـم  میـدانی شـد بـراي جـولان متـذوقان     ، صائب و بیدل شد، یجام

به امـر  آنها  ها که بسیاري از ها و سفینه از سوي دیگر فراوانی جنگ. تعدادشان افزون گردید

وار را بـراي تسـهیل    منصبان جمع شد ضرورت ابتکار یـک نظـام ریاضـی    حاکمان و صاحب
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هاي بعد از قرن هشـتم نظـام    از همین روي در سده. ددسترسی مخاطب به شعر ایجاب کر

ه از سـد . هـا چربیـد و تـا امـروز هـم اسـتمرار دارد       هاي ترتیب دیـوان  الفبایی بر سایر نظام

خواهی مردم ایران شاعران نیز کوشیدند تـا   سیزدهم به بعد با جریان روشنفکري و مشروطه

ظهور صـنعت چـاپ و آسـان شـدن     ، ها پدید آمدن روزنامه. ها را بازخوانی و نقد کنند سنت

دفتر و دیوان سبب شد در نظام ترتیب شعري بازنگري اساسـی شـود و   ، دسترسی به کتاب

تقریباً از نیما یوشیج به این طرف دفاتر شعري که رویکـرد متجددانـه داشـتند بـر اسـاس      

ایــن موضــوع غیــر از ایــن کــه بــه مطالعــات نقــد ادبــی و . تــاریخ ســرایش تنظــیم شــدند

شناسی شعر فارسی کمک شایانی کرد به عنوان یک مشخصه براي تمییز شعر نـوگرا   سبک

گـرا چـون    از شعر سنتی هم مورد توجه واقع شد به نحوي که مثلاً غزلیات شـاعري سـنت  

و ، عماد خراسانی یا دیوان شاعري چون پروین اعتصامی کماکـان بـر اسـاس نظـم الفبـایی     

مهـدي  ، هوشـنگ ابتهـاج  ، فـروغ فرخـزاد  ، سـپهري  عصر او مانند سهراب دفاتر شاعران هم

این نکته شـاید بتوانـد بـه    . اخوان ثالث و احمد شاملو بر اساس تاریخ سرایش تنظیم شدند

  . اي براي تشخیص شعر نو از شعر کلاسیک نیز مد نظر قرار گیرد عنوان شناسه

  

  نوشت پی

آمـده کـه    »زمـان ساسـانیان  ایران در «در باب درك اهمیت نظام الفبایی مطلبی در کتاب . 1

 سن در مورد مانویان نـواحی شـرقی امپراتـوري ساسـانی     کریستن. نماید می اندکی غریب 

کیشان غربی از دست دادنـد و از   مانویان شرقی رفته رفته ارتباط خود را با هم«: گوید می

مسـتقلی  ه فرق ـ، بابـل سـرپیچی نمـوده   ه یعنی خلیف ـ، شناختن احکام مرکز دیانت خود

مانویان بجـاي کتـب   ، دانست چون در نواحی شرق کسی زبان سریانی نمی. کیل دادندتش

را کـه بـه لغـت پهلـوي جنـوب غربـی در       آنها  ترجمه، اصل خود که به زبان سریانی بود

زیـرا  ، آموختند می ولی زبان پهلوي شمالی را نیز کماکان، بردند می به کار، دست داشتند

. به این لسان تدوین شده بـود ، سرودها و اشعار مذهبی خاصه، که بسی متون دینی آنان

هایی از این اشعار با یک قطعه از فهرست که به ترتیـب حـروف    در حفریات تورفان نمونه

، سـن  کریسـتن ( »بـه دسـت آمـده   ، تهجی تنظیم شده و مطلع هر قصیده را ذکر کرده است

ایی بودن آن است کـه  عجیب ادعاي کریستن سن وجود فهرست و الفبه نکت .)287: 1368

 .واالله اعلم، آید می براي قرن هشتم میلادي به نظر غریب



   1400 تابستان ،مو یک شصتشماره  ،پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  20

: دانسـته و آورده اسـت   »احمقانه«مینوي روش الفبایی را که در قرن اخیر رواج یافته کاري  .2

در قـدیم هرگـز مرتـب بـه ترتیـب      ، خواه از خیام و خواه از دیگرى، هاى رباعى مجموعه«

ه سـال  هاي پنجاه شصـت  نبوده است و در نسخ جدید و چاپ  ىهجائى از روى حروف قواف

تـر ربـاعى مطلـوب را     اخیر است که این ترتیب احمقانه مرسوم شده است تـا بتـوان آسـان   

: نیـز در مقدمـه رباعیـات خیـام آمـده     . )392 1 تاریخ ادبیات ایران از فردوسـى تـا سـعدى ج   ( »یافت

رباعیات برحسـب  ، ت موجود این مجموعهنوش دسته در نسخ، فرمایید چنانکه ملاحظه می«

دو ربـاعى  ، در یک مورد: جز در دو مورد، مرتبّ است) از الف تا یا(آنها   ترتیب الفبایى قوافى

، و در مورد دیگـر  »ا«پیش از حرف ، در ابتداى مجموعه، گرفت قرار می »ز«که باید در ردیف 

قـرار   »ى«بعد از حـرف  ، ى مجموعهدر انتها، گرفت قرار می »د«یک رباعى که باید در ردیف 

اگر رباعیات این . بینم ناپذیر می این خلاف ترتیب و عادت را توجیه، زن این قلم. گرفته است

به چه علتّ ، اند مرتبّ بوده  برحسب حروف الفبایى قوافى، پیش از استکتاب نهایى، مجموعه

 »سه رباعى از جاى خود در وسط سایر رباعیات آمده است؟

، روش که نظم قوافی اصل باشد و آنگاه ترتیبی درونی هم در نظام قـوافی لحـاظ شـود    این. 3

از آن جمله ابوالقاسـم انجـوي شـیرازي در    . در کار برخی مصححان معاصر نیز دیده شد

تصحیح دیوان حافظ بناي ترتیب ابیات را ابتدا بر قوافی و سپس بر ترتیب حرف نخسـت  

 .)3: 1345 .حافظ شیرازي(ها نهاد  مطلع غزل
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  منابع 

کتابت احمـدبن علـی بـن احمـد     ، خطی دیوان انوريه نسخ )6قرن (اوحدالدین علی ، انوري ابیوردي

  .موزه و مرکز اسناد مجلس شوراي اسلامی، کتابخانه، 13582به شماره ، 8شیرازي در قرن 

  .سخن، تهران، لب دریاه گمشد )1382(تقی ، 

، به اهتمام سید ابوالقاسم انجـوي شـیرازي  ، دیوان حافظ )1345(الدین محمد  شمس، حافظ شیرازي

  .جاویدان، تهران

، تهران، به اهتمام محمد قزوینی و قاسم غنی، دیوان حافظ )1367( --------------------------

  .زوار

، تهـران ، مجلـد بیسـت و چهـارم   ، المعارف بزرگ اسـلامی  در دایره »دیوان«مقاله  )1398(اصغر ، دادبه

  .المعارف بزرگ اسلامی ایرهمرکز د

سازمان اسناد و ، تهران، مجلدات مختلف، هاي خطی ایران فهرستگان نسخه )1390(مصطفی ، درایتی

  .ملی جمهوري اسلامی ایرانه کتابخان

، تهـران ، ترجمـه عیسـی شـهابی   ، تاریخ ادبیات ایران از دوران باستان تا قاجاریـه  )1381(یان ، ریپکا

  .علمی و فرهنگی

  .3047سلطنتی برلین به شماره ه خطی محفوظ در کتابخانه نسخ، دیوان سایري )11قرن ( سایري

، تهـران ، به اهتمـام محمـدعلی فروغـی   ، کلیات سعدي شیرازي )1320(الدین  مصلح، سعدي شیرازي

  .بروخیمه فروشی و چاپخان کتاب

، تهـران ، روغـی بـه اهتمـام محمـدعلی ف   ، کلیات سعدي شـیرازي  )1367( ---------------------

  .امیرکبیر

  .روزنه، تهران، به کوشش مظاهر مصفا، متن کامل دیوان سعدي )1383( ---------------------

به تصحیح و توضیح غلامحسـین یوسـفی و بـه    ، هاي سعدي غزل )1385( ---------------------

  .سخن، تهران، اهتمام پرویز اتابکی

به کوشش اصغر جانفـدا و بـه تصـحیح علـی     ، الشعرا هتذکر )1382(سلطان محمد مطربی سمرقندي 

  .مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، 2چ، رفیعی علامرودشتی

دانشـگاه  ، تهران، به تصحیح محمد قزوینی، العجم المعجم فی معاییر اشعار )1338(شمس قیس رازي 

  .تهران

مکتبـه صـاحب   ، نجـف ، عهالشـی  الذریعه الی تصانیف )ق.ه1390(محمد محسن ، شیخ آقابزرگ تهرانی

  .العامه الذریعه

  .دانشگاه تبریز، تبریز، دیوان صائب به خط خود شاعر )2536(محمدعلی ، صائب تبریزي

  .فردوس، تهران، 5چ، 1/3ج، تاریخ ادبیات در ایران )1366(االله  ذبیح، صفا

  .مرکز پژوهشی میراث مکتوب، تهران، نسخه شناخت )1390(علی ، قلعه صفري آق
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  علمی و فرهنگی، تهران، راهنماي دیوان صائب تبریزي )1383(کبري ، انعزیزی

  .دنیاي کتاب، تهران، 7چ، رشید یاسمیه ترجم، ایران در زمان ساسانیان )1370(آرتور ، سن کریستن

وزارت ، تهـران ، هـاي خطـی   پردازي و تصحیح انتقادي نسخه تاریخ نسخه )1380(نجیب ، مایل هروي

  یفرهنگ و ارشاد اسلام

  .هرمس، تهران، سنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام )1396(مجتبی ، مجرد

تصحیح علامه محمد قزوینـی و عبـاس اقبـال    ، عتبه الکتبه )1384(الدین بدیع اتابک جوینی  منتجب

  .اساطیر، تهران، آشتیانی

  .زوار، تهران، 5چ، دیوان منوچهري دامغانی )1363(علی بن جولوغ ، منوچهري دامغانی

الزمـان   بـا تصـحیحات و حواشـی بـدیع     )دیوان کبیر(کلیات شمس  )1363(الدین محمد  مولانا جلال

  .امیرکبیر، تهران، 3چ، فروزانفر

گزینش و تفسیر از محمدرضـا شـفیعی   ، مقدمه، غزلیات شمس تبریز )1388( ------------------

  .سخن، تهران، 4چ، 1ج، کدکنی

  .توس، تهران، 4چ، ارپانزده گفت )1383(مجتبی ، مینوي 

، تهـران ، 8چ، بـه تصـحیح و توضـیح مجتبـی مینـوي طهرانـی      ، ودمنـه  کلیلـه  )1367(نصراالله منشی 

  .امیرکبیر

بـه اهتمـام   ، تصحیح حسن وحید دستگردي، الاسرار مخزن )1376(الیاس بن یوسف ، اي نظامی گنجه

  .قطره، تهران، سعید حمیدیان

  .میراث مکتوب، تهران، محسین یوسفیغلاه ارج نام )1388(محمدجعفر ، یاحقی

  

 

 



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  23- 49: 1400 تابستان، مو یک شصتشماره 

  14/03/1400: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  هاي امري در غزلیات حافظ  منظوري گزاره - بررسی معنایی

  با سبک فردي حافظ  و ارتباط آنها

  *شهبازي اصغر

   چکیده

علـم  (هـاي امـري از موضـوعات مـرتبط بـا بلاغـت        منظوري گزاره - عناییبررسی م

سـپردگی   گیـري اندیشـه و دل   تـوان جهـت   مـی   در نتیجۀ این بررسی. است) معانی

هـاي   شاعران را به موضوعات مختلف دنبال کرد؛ زیرا معمولاً برداشت اولیه از گـزاره 

ي امـري، معـانی و اغـراض    هـا  که شاعران از گزاره امري، امر و دستور است، درحالی

 - مختلفی را در نظر دارند و این موضوع در اشعار حافظ با توجه به سـاختار تعلیلـی  

هـاي   ؛ در ایـن مقالـه، گـزاره   دارنـد  استنتاجی بیشتر جملات امري اهمیت بیشتري

رویکـرد  (غزل نخست دیوان حـافظ بـه روش تحلیـل محتـوا      250امري حافظ در 

غـزلِ   250نهایـت مشـخص شـده کـه در      انـد و در  هبررسی شد) تحلیلی - توصیفی

بیـت   554(بیت، جملـۀ امـري    724، در )بیت 2098معادل (نخست دیوان حافظ 

وجـود دارد و حـافظ از ایـن منظـر،     ) بیت داراي امر منفـی  170داراي امر مثبت و 

از این تعداد، بسامد جملات امري با معانی تمنایی و ارشادي . امرکنندة بزرگی است

در . زدن به دیـوان حـافظ همـین موضـوع باشـد      لاست و شاید یکی از دلایل تفألبا

اسـتنتاجی  / تعلیلـی  - درصد این ابیات، از ساخت جملات مرکب امـري  35بیش از 

که خواننده پس از خواندن آن جملات امري، از نظر ذهنی  اي گونه استفاده شده، به 

در این مقاله همچنـین جمـلات    .کند شود و تلخی نصیحت را فراموش می اقناع می

اند و در تمام مـوارد   امري حافظ، بر اساس نوع گوینده، مخاطب و طلب بررسی شده

   .وجو شود سعی شده بین نتایج و سبک فردي حافظ ارتباطی جست

  

  .هاي امري، معانی ثانویه، سبک فردي حافظ، غزلیات، گزاره: هاي کلیدي واژه

                                                 
  asgharshahbazi88@gmail.com، ایران         گیاندانشگاه فرهن، ت فارسیزبان و ادبیاگروه استادیار *
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  مقدمه 

ها به عنوان یکی از سطوح  ها یا گزاره اختی جدید، بررسی جملهشن هاي سبک در پژوهش

شـود   شناختی، اهمیت زیادي دارد و این اهمیت بیشتر از آنجا ناشـی مـی   مطالعات سبک

هاي جملـه، مـا را بـه نتـایج خـوبی       تک واژه که در بسیاري از موارد، تحلیل مفهومی تک

هـا و بررسـی    نحـوة چیـنش واژه   رساند؛ به عبارت دیگـر، عوامـل دیگـري، همچـون     نمی

توان گفـت سـطح    گذار هستند و حتی می معناشناختی جملات نیز در تحلیل نهایی تأثیر

: 1397رضـی،  (ترین سطح به سبک شخصی شاعران است  جمله و ساخت جملات، نزدیک

  .)118: 1394؛ گلی و محمدي، 116

جمله اهمیـت   شناختی متون ادبی، براي در همین خصوص، شمیسا در بررسی سبک

شناختی، بـه معـانی و آن هـم     هاي سبک زیادي قائل شده و یادآوري کرده که در بررسی

معانی ثانویۀ جملات توجه نشده است، حال آنکـه معـانی یکـی از کارآمـدترین علـوم در      

  .)220: 1393شمیسا، (بررسی ساختار و معنی کلام است 

) جملـه (اخت اندیشـه بـا نحـو    شناسی، بیان داشته که س ـ فتوحی نیز در کتاب سبک

هـا، نـوع    هـا در جملـه، طـول جملـه     پیوند آشکارتري دارد، چون کیفیت چیدمان کلمـه 

تـوان   کـه مـی   اند، به طوري ها، وجه و زمان افعال جملات، همگی بیانگر نوع اندیشه جمله

کنـد   گفت کیفیات روحی و ذهنیات پنهان گوینده در عناصر نحوي بیشتر خودنمایی می

سپردگی گوینده به موضـوعات   توان ردپاي سبک و اندیشه و دل این رهگذر بهتر میو از 

  .)267: 1391فتوحی، (مختلف را دنبال کرد 

خبـري، امـري، پرسشـی    (ها از نظر نوع  توان گفت بررسی جمله می هابر پایۀ این نظر

ق آن بـه  تـوان از طری ـ  ها، یکی از موضـوعاتی اسـت کـه مـی    گاه معانی ثانوي آن و آن...) و

بسامد بالاي جملات خبـري  . هایی از سبک و اندیشۀ شاعران و نویسندگان پی برد بخش

تواند بیانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدادها باشد؛ همچنانکه بسامد بـالاي جمـلات    می

نسبت بـه اجـراي   ) گیري و حالت گوینده جهت(دهندة تلقّی گوینده  تواند نشان امري می

  . ن موضوع قابل بررسی در اغلب متون ادب فارسی استیک عمل باشد و ای

پیشینۀ بحث دربارة جملات امري و ارتباط آن با سبک شاعران در جهان اسـلام، بـه   

 626وفـات  (، سـکاکی  )ق.ه 471وفات (جمعی از علماي بلاغت قدیم، از جمله جرجانی 
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النحـو یـا    اغـراض  رسد؛ جرجانی، علم معـانی را فـن   می) ق.ه 792وفات (و تفتازانی ) ق.ه

در خارج  .)14: 1374؛ همایی، 240-138: 1368جرجانی، ( النحو نامیده است اسرارالنحو و علل

و سبک بحث ) ها گزاره(از جهان اسلام هم لونگینوس در کتاب شکوه سخن از رابطۀ نحو 

ي هـا  در روزگار ما نیز بسیاري از نویسندگان کتـاب  .)39باب : 1379لونگینوس، ( کرده است

بنـابراین مبـانی    .)302 -267: 1391فتـوحی،  ( انـد  شناسی در این باره صـحبت کـرده   سبک

  .شود شناسی تأمین می هاي معانی و سبک هایی از کتاب نظري چنین پژوهش

هاي معنایی جملات پرسشـی   بررسی نقش«، کاردانی و مالمیر در مقالۀ بارهدر همین 

نویه از جملات امري در قصاید خاقانی دسـت  به نوزده غرض ثا »و امري در قصاید خاقانی

 اند بین جملات امري و ذهـن و زبـان خاقـانی ارتبـاط برقـرار کننـد       و توانسته   پیدا کرده

بررسی اغراض ثانویـۀ  «راد نیز در مقالۀ  ماهیار و افضلی .)152 -123: 1388کاردانی و مالمیر، (

اساس اغراض ثانویه بررسـی   جملات امري سعدي را بر »جملات امري در غزلیات سعدي

   .)136 -123: 1393راد،  ماهیار و افضلی( اند کرده

ویژه جملات امري در غزلیـات حـافظ بـا ملاحظـات      از آنجا که بسامد انواع جمله؛ به

شناختی به صورت علمی مورد بررسی قرار نگرفته و بـه تبـع آن، نگـاه حـافظ بـه       سبک

ارنده بر آن شده تا در قالب این مقالـه، بـا طـرح    خوبی تبیین نشده است، نگ مقولۀ امر به

  :هاي امري حافظ را بررسی کند هاي زیر، گزاره پرسش

 بسامد جملات امري در غزلیات حافظ چگونه است؟ ) الف

هاي امري حافظ، بسامد کدام یـک از معـانی یـا اغـراض ثانویـه بیشـتر        در گزاره) ب

 است؟ 

افظ وجـود دارد و حـافظ از ایـن امکـان     چه ارتباطی بین آن بسامدها و سبک ح ـ) ج

 اي کرده است؟  چه استفاده) ساخت جملات امري(

با این توضیح که این فرض دربارة حافظ وجود دارد کـه او همـواره نصـیحت یـا امـر      

که انتظار داشته تا دیگـران   کم گرفته و یا مسخره کرده است و جالب این دیگران را دست

: 1ج: 1395؛ حمیـدیان،  584-583: 1، ج1373خرمشـاهی،  ( ندباش ـ شنوي داشـته   از او نصیحت

وانگهی چون این مقاله به دنبال بررسی معناشناسی یا معانی ثانویـۀ جمـلات    .)646-647

امري است و قصد دارد این نوع از جملات را از نظر کاربرد و معنا بررسـی کنـد، هـم در    
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و هم در حوزة علـم معـانی؛ یعنـی     گیرد قرار می) شناسی کاربردي زبان(حوزة تأثیر کلام 

  .کند دانشی که از اغراض ثانویۀ جملات بحث می

  

  پیشینۀ تحقیق

هاي امري در غزلیات حافظ و آن گـاه ارتبـاط آن    متأسفانۀ دربارة اغراض ثانویۀ گزاره

تـوان بـه    با سبک شخصی حافظ، پژوهش خاصی صورت نگرفته و در این بـاره تنهـا مـی   

از گلی و محمـدي   »استنتاجی جملات در ابیات شعر حافظ -لیلیساخت رابطۀ تع«مقالۀ 

هـاي جملـه در    خی از سـاخت گان در آن مقاله، ضمن برشمردن براشاره کرد که نویسند

جمـلات امـري بـا وابسـتۀ تعلیلـی یـا       (شعر حافظ، دو نوع از جمـلات امـري حـافظ را    

انـد بـین    نهایت خواسـته  و در .)121 -119: 1394گلی و محمدي، (  بررسی کرده) استنتاجی

 50(و سبک حافظ ارتباطی برقرار کنند، اما شاید قلّت حجـم نمونـۀ ایشـان      این ساخت

و عدم گنجایی مقاله باعث شده که نتوانند به نتایج سبکی حاصـل از ایـن   ) غزل از حافظ

هـاي   نقـش «رحیمیان و شکري احمـدآبادي در مقالـۀ   . خوبی دست پیدا کنند موضوع، به

بیـت از ابیـات    366بـا تکیـه بـر     »منظوري جملات پرسشی در غزلیات حـافظ  -معنایی

رحیمیان و شـکري احمـدآبادي،   ( اند حافظ، بیست غرض ثانویۀ جملات پرسشی را پیدا کرده

کـه   وانگهی این موضوع دربارة برخی از شـاعران صـورت گرفتـه و چنـان     .)34 -17: 1381

 »ت پرسشـی و امـري در قصـاید خاقـانی    هاي معنایی جملا بررسی نقش«گفته شد مقالۀ 

بررسی اغـراض ثانویـۀ جمـلات امـري در غزلیـات      «و  )152 -123: 1388کاردانی و مـالمیر،  (

  . اند نوشته شدهباره در همین  )136 -123: 1393راد،  ماهیار و افضلی( »سعدي

  

  روش تحقیق

، امـا   ي فراهم شدها اطلاعات به شیوة کتابخانه. این مقاله از نظر ماهیت، بنیادي است

در بررسـی اغـراض   . تحلیلی اسـت  -روش تحقیق از نوع تحلیل محتوا با رویکرد توصیفی

ثانویۀ جملات امري، کتب بلاغی قدیم و جدید ملاك عمل بوده و در بررسی ارتباط بین 

هـاي   شـناختی جملـه در کتـاب    جملات امري و سبک شخصی حافظ، از مباحـث سـبک  

ترتیـب   بـه ایـن   . ها استفاده شده است شناسی جاز جرجانی و سبکالاع بلاغی نظیر دلایل
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اسـتخراج  ) قزوینـی  -نسخۀ غنـی (غزلِ نخست دیوانِ حافظ  250که ابتدا جملات امريِ 

بندي شده و در هر دسته نیز غالباً  گاه آن جملات بر اساس اغراض ثانویه دسته شده و آن

و در نهایت سعی شده بین این نتـایج  پیش چشم بوده  »نوع طلب«و  »مخاطب«، »گوینده«

  . و سبک حافظ ارتباطی یافته شود

  

  شروع بحث

شناختی متون ادبی، بررسـی جملـه، اغـراض     هاي سبک که گفته شد در بررسی چنان

. داردثانویۀ جملات و یافتن ارتباط بین جملات و سبک فردي شـاعران اهمیـت زیـادي    

عانی مربوط است و اصلاً به این دلیل به این موضوع اغراض ثانویۀ جملات امري به علم م

کنـد؛ مـثلاً بـه جـاي اینکـه       گویند که از معانی ثانویۀ جملات بحـث مـی   علم، معانی می

؛ یعنـی جملـۀ امـري را از    »برف را ببـین «: گوییم ، می»چه قدر برف باریده است«: بگوییم

ه با شگفتی است، به کار معناي اولیۀ آن خارج کرده و در معناي ثانویۀ آن که اخبار همرا

  .)16 -15: 1394شمیسا، ( بریم می

را مؤسـس علـم معـانی    ) ق.ه 471وفات (معمولاً در جهان اسلام، عبدالقاهر جرجانی 

القـرآن فـرّاء    دانند، اما به طور کلی، مباحثی از علم معانی در آثار قدما، همچون معانی می

جرجـانی  . شـود  دیده مـی ) ق.ه 395ات وف(و الصناعتین ابوهلال عسکري ) ق.ه 207وفات (

الاعجاز، فصولی را به مباحثی از علـم معـانی، از جملـه تقـدیم و تـأخیر در کـلام،        در دلایل

حصر و قصر، فصل و وصل اختصاص داده و به طور خاص، مزیت نظم را به سبب اغـراض و  

سـکاکی   .)140: 1368جرجـانی،  ( گـردد  داند که کلام به لحاظ آنهـا مـنظمّ مـی    مقاصدي می

العلوم موضوعاتی از علم معانی را از جملـه   نیز در قسم سوم از کتاب مفتاح) ق.ه 626وفات (

احوال مسندالیه، مسند، فصل و وصل، ایجاز و اطناب، قصر، طلب و امـر مطـرح کـرده و در    

باب سوم از این کتاب، از معانی ثانوي جملات امري، ماننـد دعـا، التمـاس، نـدب، اباحـه و      

نیـز در مطـول   ) ق.ه 792وفـات  (تفتـازانی   .)171: 1317سـکاکی،  ( ید سخن گفته اسـت تهد

   .)241 - 239: 1416تفتازانی، ( دربارة نهُ غرض از اغراض ثانوي جملات امري بحث کرده است

از آنجا که اغلب کتب بلاغی قدیم، به ویژه کتب معانی بـا توجـه بـه زبـان و ادبیـات      

انـد   اند، علماي متأخر بلاغت کوشیده  ت بلاغی زبان فارسی خالیو از نکا    عرب نوشته شده
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تا با تکیه بر آن مباحث، فصول علم معانی را با توجه به زبـان و ادبیـات فارسـی بررسـی     

،  نهـا کـه یکـی از فصـول اصـلی آ    ثمرة این بررسی، کتب معانی جدید است؛ کتبی . کنند

توان به کتاب معانی و بیان  ها، می کتاباز این دسته از . اغراض ثانویۀ جملات امري است

دعـا، التمـاس، ارشـاد،    (همایی براي جملات امري، یازده غرض . علامه همایی اشاره کرد

: 1374همـایی،  ( برشمرده اسـت ) اباحه، تمناّ، تهدید، تخییر، تسویه، تعجیز، اهانت و تحقیر

ارده معنـی مجـازي   عبدالحسین ناشر در دررالادب، براي جملات امري، چه ـ .)105 -101

دعا، التماس، ارشاد، تهدید، تسویه، اکرام، اهانـت، تمنـا، اعتبـار، اذن، تخییـر، تأدیـب و      (

شمیسا براي جمـلات امـري، سـیزده معنـی      .)34 -31: تا ناشر، بی( ذکر کرده است) تعجب

  : ثانوي زیر را بررسی کرده است

، تعجیـز،  )تحـذیر (، تهدیـد  )قترغیب و تشوی(، ارشاد )تقاضا و آرزو(عبرت، دعا، تمنا 

، استرحام و نهی برشـمرده  )تحقیر(، تعجب، استهزا )اجازه(، اذن )تخییر(تعریض، تسویه 

و در جملات نهی، مقاصد ثانوي دعا، ارشـاد، تـوبیخ، تهدیـد و تحـذیر، تشـویق و امـر را       

   .)155 -149: 1394شمیسا، ( بررسی کرده است

کاردانی و مالمیر، ( اند قانی، نوزده کارکرد ثانویه یافتهکاردانی و مالمیر در جملات امري خا

غـرض ثـانوي از    32راد در جملات امري غزلیات سعدي،  ماهیار و افضلی .)123- 152: 1388

اعتنایی، مبالغـه،   جمله تمنا، ارشاد، استرحام، تشویق، اظهار دردمندي، التماس، حسرت، بی

ظهار مـلال، شـکوه، طنـز، تواضـع، تسـلیم،      ملامت، هشدار، اظهار شادي، تکریم مخاطب، ا

تهدید، تخییر، اظهار مخالفت، تحقیر، تعجب، اجازه، بیان عجز خود، نهی، دعا، تفاخر، خبر، 

   .)136 - 123: 1393راد،  ماهیار و افضلی( اند تأکید، تسویه و تعجیز یافته

ه دوازده غرض ثانویه یافته شده ک ـ 23ظ، در این مقاله، در جملات امري غزلیات حاف

خواهش و تمنا، ارشاد و راهنمـایی، دعـا،   : اند از عبارت غرض مربوط به جملات امري مثبت

و اباحه، تهدید، تحقیر و استهزا، اسـترحام،  ) تخییر(تشویق و ترغیب، تعجب، تعجیز، تسویه 

: اسـت ) نهـی (یازده غرض هم مربوط به جملات امري منفـی  . اذن و اجازه، امر غیرمستقیم

تمنا، ارشاد و راهنمایی، دعـا، بیـان عاقبـت، تهدیـد، تـوبیخ، ملامـت و تحـذیر،         خواهش و

  .دادن و استیناس، اظهار کراهت، امر منفی غیرمستقیم ناامیدي، تحقیرکردن، اطمینان

 554بیـت اسـت، در    2098غزلِ حافظ که معادل  250با این توضیح که در مجموع 

وجود دارد؛ بـه عبـارت   ) نهی(مري منفی بیت جملۀ ا 170بیت، جملۀ امري مثبت و در 
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جملات امري وجـود دارد،  ) غزل نخست 250(درصد از ابیات دیوان حافظ  35دیگر، در 

اما اینکه حافظ به کدام نوع از جملات امري توجه داشته و یا اینکه مقصود وي از ارائـه و  

نهـا در   بـه آ  دادن هایی هستند که پاسخ بیان این حجم از جملات امري چه بوده، پرسش

به همین منظور، جمـلات امـري مثبـت و    . گرو بررسی معانی ثانوي جملات امري اوست

  .گیرند منفی حافظ با توجه به معانی و اهداف مدنظر شاعر مورد بررسی قرار گرفتند می

   

  جملات امري مثبت) الف

  جملات امري حافظ در معناي خواهش و تمنّا

بیــت، امــر در معنــاي  240ت امــري مثبــت، در بیــت دارايِ جمــلا 554از مجمــوع 

درصـد از جمـلات امـري     44خواهش و تمنا به کـار رفتـه اسـت؛ بـه عبـارت دیگـر، در       

با این توضیح که معنی خـواهش و تمنّـا   . ي ثانوي، خواهش و تمناست آمده، معنا دست به

رار دارد شود که مخاطب در سطح بالاتري از گوینده ق ـ وقتی از جملات امري دریافت می

خواهد کـاري را انجـام دهـد؛ البتـه برخـی از       و گوینده به طریق خواهش و تمناّ از او می

شود که مقام گوینـده   پژوهشگران معتقدند این معنی وقتی از جملات امري استنباط می

در هـر صـورت    .)101: 1374؛ همایی، 149: 1394شمیسا، ( مساوي باشد) مخاطب(و شنونده 

ملات امري، معنی خواهش و تمنا را در نظر داشته اسـت، چنانکـه در   حافظ در بیشتر ج

  :شود ابیات زیر ملاحظه می

ــا    ــاً و ناوله ــاقی ادر کأس ــا الس ــا ایه   الا ی
  

  هـا  که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل  
  

  

  )1، ب1غزل (  

  عید است و آخـر گـل و یـاران در انتظـار    
  

  ساقی به روي شاه ببـین مـاه و مـی بیـار      
  

  )1، ب246غزل (    

، ب 9؛ غـزل  8، ب 7؛ غـزل  1، ب 8؛ غـزل  13، ب 5؛ غزل 1، ب 4غزل : موارد دیگر

؛ 4، ب 29؛ غـزل  5، ب 23؛ غـزل  4، ب 22؛ غـزل  11، ب 12؛ غـزل  1، ب 11؛ غزل 2

؛ غـزل  1، ب 62؛ غـزل  7، ب 60؛ غـزل  5، ب 42؛ غزل 9، ب 40؛ غزل 10، ب 33غزل 

، ب 110؛ غزل 9، ب 90؛ غزل 1، ب 86؛ غزل 1 ، ب84؛ غزل 7، ب 81؛ غزل 5، ب 78

، ب 133؛ غـزل  6، ب 127؛ غزل 3، ب 125؛ غزل 8، ب 121؛ غزل 8، ب 120؛ غزل 2

، 154؛ غـزل  13، ب 153؛ غـزل  2، ب 149؛ غـزل  5، ب 141؛ غزل 8، ب 138؛ غزل 3
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، ب 176؛ غزل )امر به خرقه( 4، ب 171؛ غزل 9، ب 169؛ غزل 8، ب 164؛ غزل 10ب 

، ب 241؛ غـزل  5، ب 226؛ غـزل  8، ب 213؛ غزل 7، ب 195؛ غزل 2، ب 186غزل ؛ 6

  ... و 1، ب 246؛ غزل 2، ب 243؛ غزل 1

  :دهد که شناسی نشان می اما ملاحظات سبک

جملۀ امري مفید معناي خواهش و تمنا، گزارة امـري   240بیت از  96حافظ در ) الف

به عبارت دیگر، حـافظ پـس از بیـان امـر،      را با تعلیل، دلیل و توجیه همراه نموده است؛

علت و دلیـل آن امـر را نیـز آورده تـا مخاطـب را بـه نـوعی اقنـاع کنـد و ایـن یکـی از            

است که مثلاً سعدي کمتر از آن استفاده   شناختی جملات امري حافظ هاي سبک ویژگی

   .)185: 1384؛ پورنامداریان، 121 -119: 1394گلی و محمدي، ( است  کرده

کند؛ البتـه برخـی از علـل و     همراه با دلیل، مخاطب را قانع و با گوینده همراه می امرِ

اند و با منطـق عقلـی سـازگاري     دلایلی که حافظ براي اوامر خود آورده، شاعرانه و هنري

بـده  «: گویـد  وقتی حافظ مـی . حافظ در این موارد نیز آشکار است چندانی ندارند، اما هنر

کنـار آب رکنابـاد و   /که در جنـت نخـواهی یافـت   «: گوید ز آن میو پس ا »ساقی می باقی

درست اسـت کـه دلیـل حـافظ، شـاعرانه و هنـري اسـت، امـا همـین           »گلگشت مصلّا را

نماست که حافظ را از امثال سـعدي و سـلمان سـاوجی     هاي هنري و بعضاً متناقض دلیل

م وأري از این نوع امرِ تهاي دیگ نمونه .)360: 3، ج1397شفیعی کدکنی، ( متفاوت کرده است

  : شود با دلیل، در ابیات زیر دیده می

  ماجرا کم کن و بازآ که مـرا مـردم چشـم   
  

  درآورد و بــه شــکرانه بســوخت خرقــه از ســر بــه  
  

  

  )7، ب 17غزل (  
  

  خدا را داد من بستان از او اي شحنۀ مجلـس 
  

  دارد خوردست و با من سر گـران  که می با دیگري   
  

  )8 ، ب120غزل (    

  بــرکش اي مــرغ ســحر نغمــۀ داودي بــاز
  

ــد     ــوا بازآمـ ــاد هـ ــل از بـ ــلیمان گـ ــه سـ   کـ
  

  )2، ب 174غزل (    

؛ غـزل  3، ب 52؛ غـزل  5، ب 42؛ غـزل  4، ب 34؛ غـزل  4، ب 29غزل : موارد دیگر

، 123؛ غـزل  9، ب 120؛ غـزل  1، ب 84؛ غزل 5، ب 77، غزل 3، ب 66؛ غزل 6، ب 54

، 167؛ غـزل  5، ب 147؛ غزل 5، ب 141؛ غزل 7ب ، 127؛ غزل 4، ب 126؛ غزل 4ب 
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، 199؛ غـزل  7، ب 195؛ غزل 2، ب 188؛ غزل 3، ب 176؛ غزل 7، ب 175؛ غزل 7ب 

، 239؛ غـزل  6، ب 216؛ غزل 4، ب 212؛ غزل 3، ب 205؛ غزل 3، ب 203؛ غزل 7ب 

  ... .و 4، ب 245؛ غزل 8ب 

معشوق : اند از بسامد عبارت هاي امري تمنایی به ترتیب مخاطبان حافظ در گزاره) ب

، خود حافظ، دل، دیده، شـیخ،  )ممدوح(، ساقی، صبا، مطرب، شاه )جانان، پادشاه حسن(

دهد که مخاطب در جملات  ؛ این موضوع نشان می...زاهد، خواجه، بلبل، خرقه، ساروان و

امري حافظ، متنوع و متعدد است و احتمالاً به همین دلیل است که اشـخاص و طبقـات   

 30جملـۀ امـريِ تمنّـایی، در بـیش از      240اند؛ البتـه از   گوناگون با دیوان حافظ مأنوس

اي سامان داده کـه هـر    جمله، مخاطب، مبهم است؛ به عبارت دیگر، حافظ امر را به گونه

  :بتواند خود را مخاطب او بپندارد) در هر زمانی و مکانی(کسی 

  در طریقت رنجش خـاطر نباشـد مـی بیـار    
  

  رت را که ببینی چون صـفایی رفـت رفـت   هر کدو  
  

  

  )3، ب 83غزل (  

  بیــــار بــــاده کــــه در بارگــــاه اســــتغنا
  

  ه پاسبان و چه سلطان چه هوشـیار و چـه مسـت   چ  
  

  )3، ب 25غزل (    

  خـواه  بر سر تربـت مـا چـون گـذري همـت     
  

  کــه زیارتگــه رنــدان جهــان خواهــد بــود       
  

  )3، ب 205غزل (    

؛ 7، ب 114؛ غزل 1، ب 94؛ غزل 5، ب 77؛ غزل 8، ب 48ل ؛ غز7، ب 29غزل : موارد دیگر

  ... .و 5، ب 219؛ غزل 3، ب 202؛ غزل 5، ب 191؛ غزل 2، ب 188؛ غزل 6، ب 120غزل 

کنندگان امري اسـت کـه بـه مخاطبـان خـود تجـویز        حافظ خود یکی از مصادیق اطاعت) ج

بیت، خـود را مخاطـب جمـلات     10ز و از همین روي در بیش ا. )187: 1384پورنامداریان، (کند  می

  :امري قرار داده است

  غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حـافظ 
  

ــا را    ــو افشــاند فلــک عقــد ثری ــر نظــم ت   کــه ب
  

  

  )9، ب 3غزل (  
  

  حافظ تو ختم کن که هنر خود عیـان شـود  
  

  بــا مــدعی نــزاع و محاکــا چــه حاجــت اســت   
  

  

  )10، ب 33غزل (  

  دانـد خمـوش   نمـی  حافظ اسرار الهی کـس 
  

  پرسی کـه دور روزگـاران را چـه شـد     از که می  
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  )9، ب 169غزل (  
  

  اي تـو حـافظ فیضـی ز شـاه درخــواه     آلـوده 
  

ــارت آمــد       ــر طه ــماحت به ــر س ــان عنص   ک
  

  

  )8، ب 171غزل (  

ــم    ــۀ چشـ ــۀ خونابـ ــا قصـ ــا بازنمـ   حافظـ
  

  که بر این چشمه همان آب روان است کـه بـود    
  

  

  )8، ب 213غزل (  

توانـد   شود، هر فـردي مـی   گفتن با خود تلقی می ین ابیات که نوعی گفتار درونی یا سخندر ا

  .خود را به جاي حافظ قرار دهد

اي استعاري  را به گونه) باد صبا، خرقه، بلبل و مرغ سحر(العقول  حافظ در ابیاتی، غیر ذوي) د

  :ها، طلب کاري را خواسته استب قرار داده و به طریق امر از آنمخاط

  اي صبا نکهتـی از کـوي فلانـی بـه مـن آر     
  

ــن آر     ــه م ــانی ب ــت ج ــم راح ــار غم   زار و بیم
  

  

  )1، ب 248غزل (  
  

ــی    ــرا بین ــف ار دل م ــر زل ــر آن س ــبا ب   ص
  

  ز روي لطـــف بگـــویش کـــه جـــا نگـــه دارد  
  

  

  )5، ب 122غزل (  

؛ 8، ب 7؛ غـزل  11، ب 12؛ غـزل  5، ب 11؛ غـزل  2، ب 9؛ غـزل  1، ب 4غـزل  : موارد دیگر

  .1، ب 242؛ غزل 8، ب 121؛ غزل 5، ب 42غزل 

موضوع طلب و خواهش در این ابیات به ترتیب فراوانی متعلق است به باده و متعلقات آن، ) ه

، )7، ب 29غـزل  (شـمردن فرصـت بهـار و عمـر      رساندن، غنیمـت  خوانی و خواندن، بندگی خوش

به نواي سـیب زنخـدان یـار     ، گوش)3، ب 28غزل (کردن و دل شکستۀ حافظ را خریدن  معامله

، )6، ب19غـزل  (، سرگشتگی دل غمزدة حافظ را از گیسوي یار پرسـیدن  )3، ب 23غزل (دادن 

، )1، ب11غـزل  (، به نور باده برافروختن جـام حـافظ   )7، ب17غزل (کردن و بازگشتن  ماجرا کم

، 34غـزل  ( ، علاج ضعف دل حافظ به لب حوالت کردن)10، ب33غزل (کردن نزاع و محاکا  ختم

، )2، ب84غـزل  (، قضاکردن وقت عزیز )9، ب40غزل (، سوز دل حافظ را از شمع پرسیدن )4ب 

، احوال گـنج قـارون را در   )9، ب90غزل (کردن  ، با درد صبر)7، ب 89غزل (زدن  در خرقه آتش

، آسـتین بـه   )4، ب123غـزل  (داشتن دل حافظ  ، محترم)7، ب 126غزل (گوش دل فروخواندن 

کردن  عرق معشوق را پاك) 8، ب 138غزل (پرده گرداندن ) 8، ب 127غزل (ر شستن خون جگ

، راهـی زدن و شـعري   )13، ب153غـزل  (، دوام عمر و ملک شاه را خواسـتن  )2، ب 142غزل (
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غـزل  (، حافظ را بخشیدن )10، ب 154غزل (، از شید و زرق بازآمدن )1، ب 154غزل (خواندن 

، ب 181غـزل  (، برقـع گشـودن   )8، ب 173غزل (زلی نغز خواندن ، از گفتۀ حافظ غ)4، ب 165

، )3، ب203غـزل  (، دفتر دانـش را بـه مـی شسـتن     )2، ب186غزل (دادن  ، به جام عدل باده )2

حـال  ) 1، ب 244غـزل  (، گره از زلف یار گشودن )5، ب 213غزل (کشتۀ غمزة خود را دریافتن 

  ... .و) 8، ب 245غزل (اهل درد را شنیدن 

هـاي مـادي داشـته و     دهد که حافظ از مخاطبان خود هم طلب اهی بر این ابیات نشان مینگ

هاي معنوي؛ به عبارت دیگر، در جملات امـري تمنـایی حـافظ، بـا طیـف رنگـارنگی از        هم طلب

توان شعر حـافظ را در چنـد موضـوع، محـدود      که نمی رو هستیم و همچنان ها و تمناها روبه طلب

توان در چند مضمون خلاصه کرد، امـا در هـر صـورت، غلبـه بـا       را هم نمی کرد، جملات امري او

شـمردن عمـر،    باشـی و غنیمـت   اي است که در آنها به دوري از تظاهر و ریا، خـوش  جملات امري

هـاي حـافظ، بـه گونـۀ هنـري و       اي از خواهش مدارا و نرمی توصیه شده است؛ البته بخش عمده

  :گوید ظ میاند؛ وقتی حاف بیان شده  شاعرانه

  عــلاج ضــعف دل مــا بــه لــب حوالــت کــن
  

ــت       ــۀ توس ــاقوت در خزان ــرّح ی ــن مف ــه ای   ک
  

  )6، ب145غزل (    

موارد دیگـر از ایـن   . اي هنري بیان کرده است او خواهان وصال است، اما این طلب را به گونه

؛ 6ب  ،115؛ غـزل  3، ب 91؛ غزل 4، ب 29؛ غزل 3، ب 28غزل : اند از نوع جملات امري عبارت

  .3، ب 125غزل 

، ب 181؛ غـزل  6، ب 176غـزل  : اند  در برخی از این جملات، امر و نهی همراه با هم آمده) و

، ب 149؛ غـزل  9، ب 120؛ غـزل  13، ب 12غزل : در ابیاتی نیز امر با قسم همراه شده است. 5

  .4، ب 249؛ غزل 2

، »گـو «شـویم کـه از فعـل امـرِ      رو مـی  در بخش مورد بررسی با نوعی از جملات امري روبـه ) ز

  :اند؛ مثال اضافۀ بن مضارع ساخته شده به

  ما را ز خیال تـو چـه پـرواي شـراب اسـت     
  

  خم گو سر خود گیر که خمخانه خـراب اسـت    
  

  )1، ب29غزل (    

شود و مـثلاً از بیـت    ها به امر غایب تأویل می زینیمی معتقد است که امر حاضر در این جمله

خـم بایـد سـر    «شود؛ به عبارت دیگر، مصراع دوم بیت بالا به صـورت   دریافت نمیبالا، مفهوم امر 
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  )415-391: 1369زینیمی، (شود  معنی می »خود را بگیرد که خمخانه خراب است

؛ 4، ب 92؛ 3، ب 92، 7، ب 83؛ 4، ب 76؛ 6، ب 52؛ 2، ب 46؛ 7، ب 38: مـــوارد دیگـــر 

ــات  250؛ 6، ب 242؛ 4، ب 181؛ 4، ب 166؛ 4، ب 160؛ 8، ب 127؛ 10، ب 125  4، 2، 1ابی

  :ندادن او به موضوع است دهندة تسلیم گوینده و اهمیت در مواردي این ساخت نشان ؛ البته5و 

  هر که خواهد گو بیا و هر چه خواهـد گـو بگـو   
  

  کبر و ناز و حاجب و دربان بـدین درگـاه نیسـت     
  

  )7، ب71غزل (    

  ...چه می خواهد بگوید خواهد بیابید و هر یعنی هر که می

  همت عالی طلـب، جـام مرصـع گـو مبـاش     
  

ــاقوت رمـــانی بـــود       ــد را آب عنـــب یـ   رنـ
  

  )5، ب 218غزل (    

  ...یعنی جام مرصع نباشد که نباشد

شوند که در این جملات عمـدتاً فعـل    شروع می »بیا«برخی از جملات امري حافظ با فعل ) ح

  :دیگري نیز در تقدیر است

  امل سخت سسـت بنیـاد اسـت    بیا که قصر
  

ــت        ــاد اس ــر ب ــر ب ــاد عم ــه بنی ــاده ک ــار ب   بی
  

  )1، ب 37غزل (    

. حذف شده اسـت ... و »بدان«، »قبول کن«افعالی نظیر  »بیا«عبارت دیگر، در بیت بالا، بعد از  به

اي  در این جمـلات آمیـزه   »بیا«در این جملات معتقد است که معناي  »بیا«خرمشاهی دربارة فعل 

بیا و قبـول  «، »بیا و ملاحظه کن«، »بیا و بپذیر«، »بیا و ببین«طبی است برابر با  شویق و موافقتاز ت

  .)246-245: 1، ج1373خرمشاهی، ( »بیا و با من همدل و همراه باش«و  »کن

؛ 4، ب 131؛ غـزل  1، ب 131؛ غـزل  7؛ ب 41؛ غـزل  1، ب 7غـزل  : اند از موارد دیگر عبارت

بیا و گذشته / بیا و دست بردار«به معنی  »بیا«؛ البته در مواردي 1، ب 242؛ غزل 8، ب 144غزل 

  :شود چنانکه در بیت زیر ملاحظه می) 1483: 2، ج1373نوریان، (است،  »را رها کن

ــه     ــن کینـ ــورز ایـ ــا مـ ــا مـ ــا بـ   داري بیـ
  

ــه داري    ــحبت دیرینـــ ــق صـــ ــه حـــ   کـــ
  

  )1، ب447غزل (    

  جملات امري در معناي ارشاد و راهنمایی

تـر از مخاطـب    شـود کـه گوینـده خـود را آگـاه      معنی وقتی از جملات امري دریافت مـی  این
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دادن کاري او  خواهد با بیان یک جملۀ امري او را از موضوعی آگاه کند یا براي انجام داند و می می

 554از مجمـوع  (در بخش مورد بررسی از دیوان حـافظ  ). 22: 1376تجلیل، (را راهنمایی نماید 

جزئیـات ایـن   . امر به معناي ارشاد و راهنمایی اسـت ) درصد ابیات 24حدود (بیت  136در ) بیت

  :بررسی به شرح زیر است

بیت، امر ارشادي با دلیل و برهان همراه است؛ به عبارت دیگـر   92بیت، در  136از این ) الف

مخاطـب در   در این جملات، حافظ، راهنمایی و ارشاد خود را با دلیل و علت همراه کرده است تا

  : توان دید هایی از این امر را در ابیات زیر می نمونه. پذیرش اوامر او رغبت بیشتري داشته باشد

  تـر جـو   حدیث از مطرب و می گو و راز دهر کـم 
  

  که کس نگشود و نگشاید بـه حکمـت ایـن معمـا را      
  

  )8، ب 3غزل (    

  رضــا بــه داده بــده وز جبــین گــره بگشــاي
  

  اختیــار نگشادســت  کــه بــر مــن و تــو در     
  

  )8، ب 37غزل (    

ــن  ــان کـ ــه پنهـ ــع پیالـ ــتین مرقـ   در آسـ
  

  ریـز اسـت   که همچو چشم صراحی زمانه خون  
  

  )3، ب 41غزل (    

  کـوش وز دنیـاي دون بگـذر    چو حافظ در قناعت
  

  ارزد که یک جو منـت دونـان دو صـد مـن زر نمـی       
  

  )7، ب 151غزل (    

؛ غـزل  6، ب 28؛ غـزل  3، ب 7؛ غـزل  9، ب 5؛ غزل 7، ب 3؛ غزل 4، ب 1غزل : موارد دیگر

؛ غــزل 2، ب 101؛ 4، ب 79؛ غــزل 6، ب 72؛ غــزل 7، ب 75؛ غــزل 2، ب 45؛ غــزل 2، ب 41

، ب 162؛ غزل 2، ب 162؛ غزل 7، ب 155؛ غزل 6، ب 121؛ غزل 1، ب 115؛ غزل 4، ب 101

؛ غـزل  5، ب 199؛ غـزل  2، ب 187؛ غزل 4، ب 184؛ غزل 5 ، ب182؛ غزل 6، ب 179؛ غزل 6

  . 5، ب 239؛ غزل 1، ب 200

بیت مخاطبِ فعل امر، خود حـافظ اسـت،    17در ) بیت امري ارشادي 136(از این تعداد ) ب

  : تواند خود را مخاطب قلمداد کند اما به جاي حافظ، هر کسی می

  حافظا علم و ادب ورز کـه در مجلـس شـاه   
  

ــه   ــر ک ــود  ه ــق صــحبت نب   را نیســت ادب لای
  

  )8، ب208غزل (    

  حافظا می خور و رندي کن و خـوش بـاش ولـی   
  

ــرآن را      دام تزویـــر مکـــن چـــون دگـــران قـ
  

  )10، ب9غزل (    

؛ غـزل  8، ب62؛ غزل 7، ب53؛ غزل 7، ب44؛ غزل 7، ب18؛ غزل 8، ب17غزل : موارد دیگر
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؛ 8، ب171؛ غـزل  7، ب155؛ غـزل  8ب، 150؛ غزل 10، ب128؛ غزل 7، ب109؛ غزل 7، ب78

  .9، ب250؛ غزل 10، ب246، غزل 10، ب226؛ غزل 7، ب 222؛ غزل 8، ب221غزل 

  :اند بیت امر و نهی توأم با هم 9بیت، در  136از مجموع ) ج

  بـاش  به هست و نیست مرنجان ضمیر و خوش می
  

  که نیستیست سرانجام هـر کمـال کـه هسـت      
  

  )6، ب25غزل (    

ــزم د ــرو در ب ــش و ب ــدح درک ــک دو ق   ور ی
  

  یعنـــــی طمـــــع مـــــدار وصـــــال دوام را  
  

  )4، ب7غزل (    

  بــه خــط و خــال گــدایان مــده خزینــۀ دل
  

ــاه    ــت ش ــه دس ــرم دارد  ب ــه محت ــی ده ک   وش
  

  )2، ب119غزل (    

قـدر  : انـد از  ها و ارشادهاي حافظ در این ابیات به ترتیب فراوانـی عبـارت   موضوع راهنمایی) د

باشـی کوشـیدن؛ یـار مـردان خـدا بـودن و از        نستن؛ در عـیش نقـد و خـوش   وقت و فرصت را دا

ندادن دولت کشتی نوح؛ نیکی در حـقّ دوسـتان نمـودن؛ بـه داده رضـایت دادن و گـره از        دست

جبین گشادن؛ به صدق کوشیدن؛ به هست و نیست خود را نرنجاندن؛ با می عمارت دل کـردن و  

؛ ادب داشـتن؛ درخـت دوسـتی نشـاندن و نهـال      در مستی و راستی کوشیدن؛ راز دهـر نجسـتن  

دشمنی برکندن؛ به عزت با رندان برخورد کردن؛ طریقـت رنـدي را غنیمـت شـمردن؛ بـه عـزم       

مرحلۀ عشق کوشیدن؛ در کسب هنر کوشیدن؛ در قناعت کوشیدن و زیر بار منت دونان نـرفتن؛  

کرانۀ سلامت در تفقد درویشان غم دنیا را نخوردن؛ تسلیم خدا بودن؛ از فکر تفرقه بازآمدن؛ به ش

کوشیدن؛ عتاب یار را عاشقانه کشیدن؛ کار خود را با خدا سپردن؛ رندي آموختن و کـرم کـردن؛   

طاعت استاد بردن و اوامري همچون در آستین مرقّع پیاله پنهـان کـردن و پوشـاندن اسـرار کـه      

  .بعضاً مرتب با اوضاع زمانۀ حافظ است

قـدر توجـه    دهد که حافظ به دنیا و نعمات آن، آن اوامر نشان می ها و مروري بر این راهنمایی

گویـد کـار خـود را بـا خـدا بسـپارید در ایـن         دارد که به آخرت و امور آن؛ حتی آنجا هم که می

اندیشه است که آدمی را از ناامیدي و یأس برهاند؛ البته در این اوامر، نصایح اخلاقی و اجتمـاعی  

ه بسا به دلیل وجود همین اوامر بوده که برخی حـافظ را در مقـام یـک    جایگاه بالاتري دارند و چ

  .)32 -31: 1، ج1373خرمشاهی، (اند  مصلح اجتماعی قرار داده

  جملات امري در معناي دعا

دانـد و   شود که گوینده خود را فرودست و کهتر می این معنی وقتی از جملات امري استنباط می
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بالادست است و درواقع حضرت باري تعالی است، درخواستی  به طریق دعا از مخاطب که مهتر و

بیـت، امـر در    97بیـت امـري حـافظ، در     554از مجموع . )93: 1371صادقیان، (نماید  عاجزانه می

  :بیت، در چند بیت امر دعایی با دلیل و علت همراه است 97از این . مفهوم دعاست
  

ــی دار     ــن ارزان ــه م ــر خــدایا ب ــت فق   دول
  

  سبب حشمت و تمکـین مـن اسـت    کاین کرامت  
  

  )5، ب 52غزل (    

  یارب این نودولتان را با خر خودشان نشـان 
  

  کننـد  کاین همه ناز از غلام تـرك و اسـتر مـی     
  

  )4، ب 199غزل (    

، 245؛ غـزل  6، ب 227؛ غـزل  4، ب 190؛ غزل 6، ب 153؛ غزل 6، ب 24غزل : موارد دیگر

  ... .و 8، ب 250زل ؛ غ5، ب 246؛ غزل 12، ب 245؛ غزل 9ب 

 »یـاد بـاد  «جمله، فعـل   20و در  »باد«جملۀ امري دعایی، فعل جمله،  67بیت، در  97در این 

یارب سببی «، »مرساد«، »مرواد«در موارد دیگر افعالی مانند . است که نوعی یادکرد از گذشته است

  . به کار رفته است... و »یارب نگاه دار«، »ساز

درخواسـت طـول عمـر بـراي معشـوق و سـاقی و       : ازانـد  تاً عبارتون دعاهاي حافظ عمدمضم

ممدوح؛ درخواست دوري چشم بد از روي یار؛ درخواست دولت فقـر؛ بازآمـدن یـار بـه سـلامت؛      

خمـار؛ سـلامت    وقتی؛ ذکر خیر؛ شادي روان ناصح؛ سالم ماندن دل و دین حافظ؛ شراب بی خوش

داراي شـاه   ي اندیشۀ بیداد از خـاطر یـار؛ نگـاه   قاصد منزل سلمی؛ ماندگاري دولت پیر مغان؛ دور

انـد؛ چنانکـه در ابیـات زیـر      گونـه  ؛ البته بخشی از دعاهاي حافظ، نفـرین ...منصور از آفات زمان و

  :شود ملاحظه می

  قــــــد همــــــه دلبــــــران عــــــالم   
  

ــاد      پــــیش الــــف قــــدت چــــو نــــون بــ
  

  )7، ب 107غزل (    

ــاو عاشــــق رویــــت نباشــــد    دلــــی کــ
  

  جگــــر بــــادهمیشــــه غرقــــه در خــــون   
  

  )4، ب 104غزل (    

  جملات امري در معناي تشویق و ترغیب

اند، متضمن معناي تشویق و ترغیب هـم   اي که مفید معناي ارشاد و راهنمایی اغلب جملات امري

هستند و شاید به همین دلیل باشد کـه شمیسـا معنـاي تشـویق و ترغیـب را در کنـار ارشـاد و        

اي مؤکـد   بیت امر را به گونـه  9به هر ترتیب حافظ در . )150: 1394شمیسا، (راهنمایی آورده است 
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  : در معناي تشویق و ترغیب آورده است

ــی ــت   مــ ــیم بهشــ ــن نســ   وزد از چمــ
  

  هــــان بنوشــــید دم بــــه دم مــــی نــــاب   
  

  )3، ب13غزل (    

  بنوش جام صـبوحی بـه نالـۀ دف و چنـگ    
  

ــود     ــی و ع ــۀ ن ــه نغم ــاقی ب ــب س ــوس غبغ   بب
  

  )2، ب219غزل (    

  دم شــاهد نــازك عــذار عیســی   ز دســت 
  

  شراب نـوش و رهـا کـن حـدیث عـاد و ثمـود        
  

  )5، ب 219غزل (    

  .طلبی آورده است را در معناي تشویق و موافقت »بیا«بیت،  7البته چنانکه گفته شد، حافظ در 

  جملات امري در معناي تعجب

قالـب یـک جملـۀ     شود که گوینـده بخواهـد در   معناي تعجب وقتی از جملات امري استنباط می

. )152: 1394شمیسـا،  (دادن کاري بیان کند  امري، تعجب و شگفتی خود را از دیدن موضوع یا روي

در دیوان حافظ و در بخش مورد بررسـی از  . اند همراه »ببین«معمولاً جملات امري تعجبی با فعل 

  :بیت فعل جملۀ امري در معناي تعجب است 12بیت، در  554مجموع 

  که در محکمی چو سـنگ نمـود  اساس توبه 
  

  اش بشکسـت  ببین که جام زجاجی چـه طرفـه    
  

  )2، ب25غزل (    

  سوخته لطفی دگر اسـت  هر دمش با من دل
  

  ایـن گــدا بــین کــه چــه شایســتۀ انعــام افتــاد   
  

  )10، ب 111غزل (    

ــد دم  ــف او زن ــاب دارم کــه ز زل   ز بنفشــه ت
  

  بهـا بـین کـه چـه در دمـاغ دارد      تو سـیاه کـم    
  

  )3، ب117زل غ(    

، ب 141؛ غزل 4، ب 139؛ غزل 4، ب 127؛ غزل 2، ب 42؛ غزل 6، ب 32غزل : موارد دیگر

  .4، ب 229؛ غزل 4، ب 225؛ غزل 2، ب 203؛ غزل 6، ب 200؛ غزل 7، ب 174؛ غزل 3

  جملات امري در معناي تعجیز

، جملـۀ امـري در   دادن عجز و نـاتوانی مخاطـب باشـد    اگر هدف گوینده از بیان جملۀ امري نشان

مثل اینکه . آورند گویی و ادعا می این نوع امر را در حماسه«: نویسد همایی می. معناي تعجیز است

تـوانی مثـل    توانی یک شعر مثل سعدي بگو و مقصود این باشد کـه نمـی   اگر می: به یکی بگویید

بیت، امر بـا   3در  در بخش مورد بررسی از دیوان حافظ،. )103: 1374همایی، ( »سعدي شعر بگویی
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  :این معنا آمده است

ــک  ــوي نی ــد   در ک ــذر ندادن ــا را گ ــامی م   ن
  

ــی    ــو نم ــر ت ــا را   گ ــن قض ــر ک ــندي تغیی   پس
  

  )7، ب 5غزل (    

  هر کـه آمـد بـه جهـان نقـش خرابـی دارد      
  

ــت؟      ــیار کجاس ــه هش ــد ک ــات بگویی   در خراب
  

  )3، ب 19غزل (    

  چو کحل بینش ما خـاك آسـتان شماسـت   
  

  ا از ایـــن جنـــاب کجـــا؟کجـــا رویـــم بفرمـــ  
  

  )5، ب 2غزل (    

  .اي هنري عجر گوینده هم نشان داده شده است البته در بیت آخر، به گونه

  و اباحه) تخییر(جملات امري در معناي تسویه 

اي کـه   گونـه  تسویه در اصلاح علم معانی به معنی مخیرکردن مخاطب بین دو یا چند امر است به

اشکال باشد، اما در اباحه معمولاً ترجیح یک طرف بر طرف دیگر از  ترك آن از نظر گوینده بدون

نظر گوینده مهم است؛ البته همایی تخییر را به معنی واگذارکردن امر به خود شخص و تسویه را 

در بخـش مـورد بررسـی از دیـوان     . )103 -102: 1374همایی، (به معناي برابرشمردن دانسته است 

  :اي تسویه آمده استحافظ در یک بیت امر در معن

  هرکه خواهد گو بیا و هرچه خواهد گو بگـو 
  

  کبر و ناز و حاجب و دربان بدین درگـاه نیسـت    
  

  )7، ب 71غزل (    

  جملات امري در معناي تهدید

شود که گوینده بخواهد با بیان یک جملۀ امـري،   این معنی وقتی از جملات امري دریافت می

شدار بدهد و حتی او را تهدید کنـد کـه در صـورت انجـام آن     به مخاطب نسبت به انجام کاري ه

بیت، گزارة امري با  4در بخش مورد بررسی از دیوان حافظ در . کار چه عواقبی در انتظار او است

  :این معنا همراه است

  مژة سـیاهت ار کـرد بـه خـون مـا اشـارت      
  

  ز فریـــب او بینـــدیش و غلـــط مکـــن نگـــارا  
  

  )3، ب 6غزل (    

  ز گـردون بگـذرد حـافظ خمـوش     تیر آه ما
  

  رحم کن بر جان خـود پرهیـز کـن از تیـر مـا       
  

  )7، ب 10غزل (    

  پیوند عمر بسته به مـویی اسـت هـوش دار   
  

ــاش غــم روزگــار چیســت      غمخــوار خــویش ب
  

  )3، ب 65غزل (    
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ــدار   ــه هش ــن بادی ــر آب از ای ــت س   دور اس
  

ــرابت       ــه سـ ــد بـ ــان نفریبـ ــول بیابـ ــا غـ   تـ
  

  )7، ب 15غزل (    

  لات امري در معناي تحقیر و استهزاجم

. زدن بـه او  کردن مخاطب است یا تسخر در این جملات، هدف گوینده از بیان جملۀ امري، تحقیر

  :بیت، جملۀ امري در این معنا به کار رفته است 8در بخش مورد بررسی از دیوان حافظ، در 

  برو به کار خود اي واعظ این چه فریاد است
  

  ره تـــو را چـــه افتادســـت مـــرا فتـــاد دل از  
  

  )1، ب 35غزل (    

  برو اي زاهد خودبین که ز چشـم مـن و تـو   
  

  راز این پرده نهـان اسـت و نهـان خواهـد شـد       
  

  )4، ب 205غزل (    

، ب 195؛ غـزل  7، ب 149؛ غـزل  6، ب 65؛ غزل 8، ب 33؛ غزل 5، ب 26غزل : موارد دیگر

  .3، ب 250؛ غزل 5

  جملات امري در معناي استرحام

گونه از جملات امري، هدف گوینده اظهار ضعف و ناتوانی خود است بـراي جلـب رحـم و     در این 

بیت، جملۀ امري بـا ایـن معنـا     10در بخش مورد بررسی از غزلیات حافظ، در . عطوفت مخاطب

  :همراه است

  ز گریه مردم چشمم نشسته در خون اسـت 
  

  ببین که در طلبت حال مردمـان چـون اسـت     
  

  )1، ب 54غزل (    

  سوز دل بین که ز بس آتش اشکم دل شـمع 
  

  دوش بر من ز سـر مهـر چـو پروانـه بسـوخت       
  

  )3، ب 17غزل (    

، ب 157؛ غـزل  13، ب 149؛ غـزل  1، ب 67؛ غزل 1، ب 66؛ غزل 2، ب 5غزل : موارد دیگر

  .5، ب 222؛ غزل 6، ب 217؛ غزل 4، ب 165؛ غزل 4

  جملات امري در معناي اذن و اجازه

شود کـه گوینـده بـا بیـان جملـۀ امـري بخواهـد اجـازة          معنی وقتی از جملات امري دریافت می این

  : در بخش مورد بررسی، در یک بیت امر در این معنا آمده است. دادن کاري را به مخاطب بدهد انجام

ــل    ــم گ ــت در تبس ــا نیس ــد وف ــان عه   نش
  

ــت      ــاد اس ــاي فری ــه ج ــدل ک ــل بی ــال بلب   بن
  

  )10، ب 37غزل (    
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  لات با فعل امر غیرمستقیمجم

توان امرهاي غیرمستقیم را نیز از نظـر   قولی از امر است؛ بنابراین می امر غیرمستقیم، روایت و نقل

بیـت، امـر    23در بخـش مـورد بررسـی از دیـوان حـافظ، در      . معانی ثانویه مورد بررسی قرار داد

  :گوید شود؛ مثلاً وقتی حافظ می غیرمستقیم دیده می

  ور تو گفتم ز شـهر خـواهم رفـت   ز دست ج
  

  به خنده گفت که حافظ برو که پاي تـو بسـت    
  

  )7، ب32غزل (    

امر غیرمستقیم است که در معنـاي تعجیـز بـه کـار      »حافظ برو که پاي تو بست«جملۀ امري 

  . رفته است

؛ 8، ب 69؛ غـزل  4، ب 50؛ غـزل  7، ب 14؛ غـزل  1، ب 14؛ غزل 1، ب 6غزل : موارد دیگر

؛ غـزل  3-1، ابیات 176؛ غزل 3، ب 151؛ غزل 8، ب 123؛ غزل 6، ب 122؛ غزل 1، ب 81غزل 

؛ غزل 8و  6و 2، ب و 231؛ غزل 6، ب 215؛ غزل 8، ب 211؛ غزل 1، ب 200؛ غزل 5، ب 179

  .7، ب 248؛ غزل 6و  3، ب 244

  

  )نهی(جملات امري منفی ) ب

  در معناي خواهش و تمنا) نهی(جملات امري منفی 

گوینـد؛ بـه عبـارت دیگـر، فعـل امـري کـه در آن مفهـوم نهـی و           منفی را فعل نهی می فعل امر

 250در بررسـی  . )85: 1375شـریعت،  (بازداشتن وجود داشته باشد، فعل امري منفی یا نهی اسـت  

، فعل امر به صورت منفـی  )درصد 8حدود (بیت  170بیت، در  2098غزل از حافظ و از مجموع 

حـدود  (بیت، امر منفی مفید معنـاي خـواهش و تمناسـت     56ن تعداد در از ای. آمده است) نهی(

  :بیت، امر منفی با دلیل و برهان همراه است 44از این تعداد، در ) درصد 32

  شیراز و آب رکنی و این بـاد خـوش نسـیم   
  

  عیبش مکن که خـال رخ هفـت کشـور اسـت      
  

  )7، ب 39غزل (    

ــز    ــه او نی ــد ک ــب مگویی ــبم عی ــا محتس   ب
  

  ته چـو مـا در طلـب عـیش مـدام اسـت      پیوس  
  

  )10، ب 46غزل (    

؛ 5، ب 121؛ غـزل  7، ب 79؛ غزل 3، ب 72؛ غزل 10، ب 49؛ غزل 5، ب 47غزل : موارد دیگر

؛ وانگهی مخاطب در برخـی از ایـن ابیـات، خـود     6، ب 224؛ غزل 2، ب 173؛ غزل 5، ب 69غزل 
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تواند خود را مخاطـبِ حـافظ قلمـداد کنـد؛      حافظ و در بسیاري از ابیات، مبهم است و هر کسی می

  .اند مخاطب اوامر حافظ واقع شده...) صبا، گل، درویش و(العقول  البته در چند بیت نیز غیر ذوي

  در معناي ارشاد و راهنمایی) نهی(جملات امري منفی 

حـدود  (بیـت   70جملۀ امري منفی در بخش مورد بررسی از غزلیات حـافظ، در   170از مجموع 

شود؛ بـه عبـارت دیگـر، در     از جملۀ امري منفی، مفهوم ارشاد و راهنمایی دریافت می) درصد 41

پنـدارد و بـر آن    این ابیات گوینده خود را از نظر آگاهی و مقام در سطح بالاتري از مخاطـب مـی  

  :مثال. است تا از طریق جملات امري او را راهنمایی و ارشاد کند

ــر  ــه تی ــرو از ره ک ــر م ــال و پ ــه ب ــابی ب   پرت
  

ــه خــاك نشســت     ــی ب ــانی ول ــت زم ــوا گرف   ه
  

  )8، ب 25غزل (    

ــی    ــاب ب ــۀ ارب ــه خان ــرو ب ــر  م ــروت ده   م
  

  که گـنج عافیتـت در سـراي خویشـتن اسـت       
  

  )6، ب 50غزل (    

؛ 5، ب 79؛ غـزل  6، ب 76؛ غـزل  3، ب 74؛ غزل 1، ب 41؛ غزل 9، ب 37غزل : موارد دیگر

؛ غــزل 8، ب 128؛ غــزل 8، ب 125؛ غــزل 7ب  ،120؛ غــزل 2، ب 101؛ غــزل 9، ب 88غــزل 

، ب 185؛ غـزل  3، ب 177؛ غزل 6، ب 168؛ غزل 3، ب 161؛ غزل 7، ب 150؛ غزل 6، ب 142

  .4، ب 239و غزل  5، ب 224؛ غزل 7، ب 211؛ غزل 8، ب 201؛ غزل 4، ب 186؛ غزل 4

نالیدن؛ غـم جهـان   از جور و بیداد یار ن: است از  هاي حافظ عبارت مضمون برخی از این جمله

نخوردن؛ در پی آزار دیگران نبـودن؛ در راه عاشـقی از بـدنامی نهراسـیدن؛ از دشـمن وفـا طلـب        

نشـینان از کرامـت    نکردن؛ از راز سپهر یادنکردن؛ از انقلاب زمانه تعجب نکردن؛ در مقابل خرابات

ه شـکوه نکـردن؛   لاف نزدن؛ افتادگی را از دست ندادن؛ بی می و مطرب ننشستن؛ از کار فروبسـت 

گرد و هرجایی نبـودن؛   در کوي عشق بی دلیل راه قدم ننهادن؛ بر ثبات دهر اعتماد نکردن؛ هرزه

و قـدح را جـز بـا    ) که محتسب تیز است(از غصه و ناراحتی ننالیدن؛ به بانگ چنگ می نخوردن 

  ... . و) 10، ب101غزل (نالۀ چنگ نگرفتن 

  

  در معناي دعا) نهی(جملات امري منفی 

  :بیت، جملۀ امري با معناي دعا همراه است 19جملۀ امري منفی حافظ، در  170از مجموع 

ــب   ــوت رقیـ ــرتم از نخـ ــاي حیـ   در تنگنـ
  

ــود      ــر شـ ــدا معتبـ ــه گـ ــاد آنکـ ــارب مبـ   یـ
  

  )7، ب 226غزل (    
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  در میخانـــه ببســــتند خـــدایا مپســــند  
  

  کـــه در خانـــۀ تزویـــر و ریـــا بگشــــایند      
  

  )6، ب 202غزل (    

  بـــان نیازمنـــد مبـــادتنـــت بـــه نـــاز طبی
  

ــاد    ــد مبـــ ــود نازکـــــت آزردة گزنـــ   وجـــ
  

  )1، ب 106غزل (    

؛ 2، ب 94؛ غـزل  9، ب 93؛ غـزل  2، ب 78؛ غزل 6، ب 56؛ غزل 9، ب 15غزل : موارد دیگر

؛ غـزل  5، ب 188؛ غزل 3، ب 160؛ غزل 2، ب 123؛ غزل 7و  6و  5و  4و  3و  2، ب 106غزل 

  .1، ب 245و غزل  9، ب 195

  در معناي بیان عاقبت) نهی(ري منفی جملات ام

شـود کـه گوینـده بخواهـد در قالـب یـک        این معنی وقتی از جملات امري منفی دریافت می

در بخش مـورد بررسـی    )101: 1387الهاشمی، (جملۀ امري، مخاطب را از عاقبت یک کار آگاه کند 

  :بیت امر با این معنا همراه است 5از غزلیات حافظ، در 

  جانـــان طمـــع مبـــر حـــافظز مهربـــانی 
  

  کــه نقــش جــور و نشــان ســتم نخواهــد مانــد  
  

  )9، ب 179غزل (    

  سود و زیان و مایه چو خواهد شدن ز دست
  

ــاد     ــاش و ش ــین مب ــه غمگ ــن معامل ــر ای   از به
  

  )3، ب 100غزل (    

  .7، ب 156و غزل  7، ب 55؛ غزل 6، ب 2غزل : موارد دیگر

  ددر معناي تهدی) نهی(جملات امري منفی 

کنـد و بـه    در این گونه از جملات امري، گوینده با بیان جملۀ امري، مخاطـب را تهدیـد مـی   

شده از غرلیات حـافظ،   در بخش بررسی. ترساند دارد و می اي مؤکد او را از انجام کاري بازمی گونه

  : بیت، امر با این معنا آمده است 4در 

  با چشم پرنیرنگ او حـافظ مکـن آهنـگ او   
  

ــرّة    ــان ط ــد ک ــرّاري کن ــیار ط ــبرنگ او بس   ش
  

  )9، ب 191غزل (    

  سرکش مشو که چون شمع از غیرتت بسوزد
  

  دلبــر کــه در کــف او مــوم اســت ســنگ خــارا  
  

  )10، ب 5غزل (    

  .7، ب 74و غزل  4، ب 94غزل : موارد دیگر

  در معناي توبیخ، ملامت و تحذیر) نهی(جملات امري منفی 

اي است که گوینده در آنها، مخاطـب را بـه خـاطر     لات امريتوبیخ و ملامت معناي ثانویۀ جم
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شده  در بخش بررسی. دارد کند و او را از انجام کاري بر حذر می انجام کاري ملامت و سرزنش می

  :بیت امر منفی با این معنا همراه است 2از غزلیات حافظ، در 

  سرشـت  عیب رندان مکـن اي زاهـد پـاکیزه   
  

ــو نخو     ــر ت ــران ب ــاه دگ ــه گن ــت ک ــد نوش   اهن
  

  )2- 1، ب 80غزل (    

  مبــین حقیــر گــدایان عشــق را کــاین قــوم
  

ــه      ــی کل ــروان ب ــر و خس ــی کم ــهان ب ــد ش   ان
  

  )4، ب 201غزل (    

  در معناي ناامیدي) نهی(جملات امري منفی 

کند تا کاري را انجـام   گونه از جملات، گوینده با بیان جملۀ امري، مخاطب را ناامید می در این

  :بیت امر با این معنا همراه است 2جملۀ امري منفی، در  170موع از مج. ندهد

  دیگر مکـن نصـیحت حـافظ کـه ره نیافـت     
  

  اي کــه بــادة نــابش بــه کــام رفــت گشــته گــم  
  

  )9، ب 84غزل (    

ــه و تقــوي ز مــا مجــو حــافظ    صــلاح و توب
  

  ز رنـــد و عاشـــق و مجنـــون کســـی نیافـــت  
  

  )8، ب 98غزل (    

  در معناي تحقیرکردن) نهی(جملات امري منفی 

. شود که گوینده بخواهد مخاطب را تحقیـر کنـد   این معنی وقتی از جملات امري دریافت می

شـود   بیت، این معنا از جملات امري اسـتنباط مـی   2در بخش مورد بررسی از غزلیات حافظ، در 

  :است  العقول مخاطب که در یک بیت غیر ذوي

  بــرو فســانه مخــوان و فســون مــدم حــافظ 
  

  زین فســانه و افســون مــرا بســی یــاد اســتکــ  
  

  )7، ب 35غزل (    

  جــایی کــه یــار مــا بــه شــکرخنده دم زنــد
  

  اي پسته کیستی تـو خـدا را بـه خـود مخنـد       
  

  )7، ب 180غزل (    

  دادن و استیناس در معناي اطمینان) نهی(جملات امري منفی 

دهـد و   اطمینـان مـی  در این جملات گوینده به مخاطب نسبت به موضوعی یا انجـام عملـی   

بیت از اشـعار حـافظ،    4در . گوید که او احساس انس و آرامش کند درواقع طوري با او سخن می

  :امر در این معنا به کار رفته است، مانند ابیات زیر

ــا   ــکایت منم ــت ش ــر از بخ ــروس هن   اي ع
  

ــاراي کـــه دامـــاد آمـــد      حجلـــۀ حســـن بیـ
  

  )5، ب 173غزل (    
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  ر اینجــاکمــر کــوه کــم اســت از کمــر مــو 
  

ــاده     ــو اي ب ــت مش ــد از در رحم ــت ناامی   پرس
  

  )4، ب 24غزل (    

ــاك    ــاي خ ــر پ ــم زی ــن نکش ــن کف ــا دام   ت
  

  بــاور مکــن کــه دســت ز دامــن بــدارمت       
  

  )2، ب 91غزل (    

  در معناي اظهار کراهت) نهی(جملات امري منفی 

بـودن عمـل، همـراه کـرده      داشـتن و نکوهیـده   بیت، امر منفی را با معناي کراهت 1حافظ در 

  :ستا

  اي دل شباب رفت و نچیدي گلـی ز عـیش  
  

  پیرانــه ســر مکــن هنــري ننــگ و نــام را       
  

  )5، ب 7غزل (    

  جملات امري منفی غیرمستقیم

بیـت امـر    5بیت داراي فعل نهی در بخش مـورد بررسـی از غزلیـات حـافظ، در      170از مجموع 

  :منفی به صورت غیرمستقیم نقل شده است

  سـیله مسـاز  خیال زلف تو گفتا کـه جـان و  
  

ــد     ــا افتـ ــه دام مـ ــراوان بـ ــکار فـ ــزین شـ   کـ
  

  )6، ب 114غزل (    

  کش خـویش  پیر میخانه چه خوش گفت به دردي
  

  کــه مگــو حــال دل ســوخته بــا خــامی چنــد   
  

  )8، ب 182غزل (    

  پرســت مشــو بــا صــمد نشــین گفــتم صــنم
  

  گفتــا بــه کــوي عشــق همــین و همــان کننــد  
  

  )4، ب 198غزل (    

ــق م   ــز عش ــد رم ــد و مشــنوید گوین   گویی
  

  کننــد اســت کــه تقریــر مــی مشــکل حکــایتی  
  

  )4، ب 200غزل (    

  به خنده گفت که حـافظ خـداي را مپسـند   
  

ــد      ــاه را بیالایــ ــو رخ مــ ــۀ تــ ــه بوســ   کــ
  

  )9، ب 230غزل (    

  

  گیري نتیجه

بـا سـبک   آنهـا   هاي امري در غزلیات حافظ و ارتبـاط  منظوري گزاره -بررسی معنایی

شناسی است بـا ایـن هـدف کـه      ات مرتبط با دانش معانی و سبکفردي حافظ از موضوع
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بسامد جملات امري در معانی گوناگون در غزلیات حـافظ بـه دسـت آیـد و از نتـایج آن      

 250براي این منظور در این مقاله، . بتوان در شناخت سبک و اندیشه شاعر استفاده کرد

ی شـده و مشـخص شـده    بررس ـ) قزوینی -نسخۀ مصحح غنی(غزلِ نخست دیوان حافظ 

 724غزلِ نخست دیوانِ حـافظ، در   250بیت شعر موجود در  2098است که از مجموع 

بیـت، جمـلات    554وجود دارد که از ایـن تعـداد، در   ) مثبت و منفی(بیت، جملۀ امري 

بیت، جملات امري منفی به کار رفته اسـت و ایـن بـدان مفهـوم      170و در   امري مثبت

وجـود دارد و    غزلِ نخست دیوان حافظ، جملات امـري  250ابیات  سومِ است که در یک 

. اي داشـته اسـت   حافظ از این منظر، امرکنندة بزرگی است و به جملات امري توجه ویژه

درصد ابیات، جملات امري با دلیـل و برهـان و    35، در بیش از )بیت 724(از این تعداد 

، دلیل و علتی هـم بـراي آن    جملۀ امري اند؛ به عبارت دیگر، حافظ پس از هر علت همراه

هـاي بـارز    اي منطقی یا هنري مخاطب را اقناع کند و این یکی از تفـاوت  گونه آورده تا به

در این مقاله همچنین جملات امري حـافظ از نظـر   . جملات امري حافظ و دیگران است

  :شود اند چنانکه در جدول زیر دیده می معانی ثانویۀ بررسی شده
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دهـد کـه در ایـن     ثبت حافظ نشان مـی آمده از بررسی جملات امري م دست نتایج به

درصد، بالاترین بسامد را دارند و پس از آن جملات  44جملات، جملات امري تمنایی با 

 8در این بررسی مشخص شـده اسـت کـه حـدود     . درصد 24امري ارشادي قرار دارند با 

 انـد کـه از ایـن تعـداد، جمـلات امـري       هاي امري حافظ، از نوع امر منفی درصد از گزاره
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درصد بیشترین بسامد را دارند و پس از آنها جمـلات امـري تمنـایی قـرار      41ارشادي با 

  : شود درصد، چنانکه در جدول زیر دیده می 32دارند با 
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هاي امري بر اساس گوینده، مخاطب و نوع طلب نیز بررسـی   در این مقاله اغلب گزاره

هاي امري حافظ متنـوع و   اند و مشخص شده است که مخاطب و نوع طلب در جمله شده

مخاطب بیشترین فراوانی از آنِ معشوق، ساقی، صبا، مطرب، شـاه  متعدد است، اما دربارة 

، خود حافظ، دل، دیده، شیخ و زاهد است و بیشترین نوع طلب نیز دربارة بـاده  )ممدوح(

در ایـن مقالـه   . شـمردن وقـت و فرصـت    باشـی و غنیمـت   و متعلقات آن اسـت و خـوش  

و جمـلات امـري    »بـن مضـارع   +گو«، »...بیا«شده با فعل  هاي امري ساخته همچنین گزاره

متـأثر   اند و به طور خلاصه مشخص شده است که حافظ نیز غیرمستقیم نیز بررسی شده

ویـژه جمـلات امـري تمنـایی و      از بافت فرهنگی عصر و سنن ادبی به جملات امـري، بـه  

ارشادي توجه ویژه داشته و جملات امري او از منظر مضمون و محتوا متنوع و متعددنـد  

  .زدن با دیوان حافظ همین موضوع باشد یست که یکی از دلایل تفألو بعید ن
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  منابع 

  .مطول، حاشیه السید میرشریف، قم، منشورات مکتب الداوري) 1416(تفتازانی، سعدالدین 

دلایل الاعجاز فی القرآن، ترجمۀ سید محمد رادمـنش، مشـهد، آسـتان    ) 1368(جرجانی، عبدالقاهر 

  .قدس رضوي

دیوان، به کوشش محمد قزوینی و قاسم غنی، چاپ پنجم، تهران، ) 1374(ن محمد الدی حافظ، شمس

  .اساطیر

  .چاپ پنجم، تهران، قطره) شرح و تحلیل اشعار حافظ(شرح شوق ) 1395(حمیدیان، سعید 

) شرح الفاظ، اعلام، مفاهیم کلیدي و ابیـات دشـوار حـافظ   (نامه  حافظ) 1373(الدین  خرّمشاهی، بهاء

  .فرهنگی -ران، علمیچاپ ششم، ته

منظوري جملات پرسشی در  -هاي معنایی نقش«) 1381(رحیمیان، جلال و کاظم شکري احمدآبادي 

، صـص  35، مجلۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، سال هجـدهم، شـمارة   »غزلیات حافظ

17- 34.  

اپ چهـارم، تهـران،   شناسی، چ ـ هاي تحقیق در ادبیات و مرجع ها و مهارت روش) 1397(رضی، احمد 

  .فاطمی

  .الطلب، تصحیح محمدجواد شریعت، اصفهان، مشعل منهاج) 1360(حکیم  الزینیمی الصینی، محمدبن

  .العلوم، بیروت، دارالکتب العلمیه مفتاح) 1317ب(سکاکی، ابویقوب 

، مجلۀ دانشکدة »بررسی گلستان سعدي به تصحیح غلامحسین یوسفی«) 1369(شریعت، محمدجواد 

، صـص  91 -90هـاي   ات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، سال بیست و سوم، شـماره ادبی

391- 415.  

  .دستورزبان فارسی، چاپ هفتم، تهران، اساطیر) 1375( ---------------

  .رستاخیز کلمات، چاپ دوم، تهران، سخن) 1391(شفیعی کدکنی، محمدرضا 

دربـارة حـافظ، درس گفتارهـاي دانشـگاه     (این کیمیـاي هسـتی   ) 1397(  --------------------

  .چاپ دوم، تهران، سخن ،)تهران

  .شناسی، چاپ چهارم از ویراست دوم، تهران، میترا کلیات سبک) 1393(شمیسا، سیروس 

  . معانی، چاپ چهارم از ویرایش دوم، تهران، میترا) 1394( -------------

  .تهران، سخن) ها ها و روشها، رویکرد نظریه(شناسی  سبک) 1391(فتوحی، محمود 

هاي معنایی جملات پرسشی و امري در قصـاید   بررسی نقش«) 1388(کاردانی، چنور و تیمور مالمیر 

  .152 -123، صص19نامه، سال دهم، شمارة  پژوهشی کاوش -نامۀ علمی ، فصل»خاقانی

ات شـعر  اسـتنتاجی جمـلات در ابی ـ   -سـاخت رابطـۀ تعلیلـی   «) 1394(گلی، احمد و فرهاد محمدي 

  .140 -117، صص 26، مجلۀ شعر پژوهی، شمارة »حافظ
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  .در باب شکوه سخن، ترجمۀ رضا سید حسینی، تهران، نگاه) 1379(لونگینوس 

، »بررسی اغراض ثانویه جملات امـري در غزلیـات سـعدي   «) 1393(ماهیار، عباس و رحیم افضلی راد 

  .136 -123، صص 24پژوهشی بهار ادب، شمارة  -فصلنامۀ علمی

  .دررالادب، قم، الهجره) تا بی(ناشر، عبدالحسین 

نامۀ بهاءالدین خرمشاهی، منـدرج در مسـتدرکات    هایی بر حافظ یادداشت) 1373(نوریان، سیدمهدي 

  .1493 -1475فرهنگی، صص  -نامه، چاپ ششم، تهران، علمی حافظ

  .چهارم، قم، حقوق اسلامیاوسط ابراهیمی، چاپ  جواهرالبلاغه، ترجمۀ علی) 1387( الهاشمی، احمد

  .بانو همایی، تهران، هما دربارة معانی و بیان، به کوشش ماهدخت) 1374(الدین  همایی، جلال

  

  

  

 

  

 



  



 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« فصلنامه علمی

  51- 76: 1400 تابستان، مو یک شصتشماره 

  02/10/1399: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  هاي صادرة امیر مسعود  تحلیل گفتمان نامه

  )گفتاري سرل بر اساس نظریۀ کنش( در جلد اول تاریخ بیهقی

  * ایشانی طاهره

  ** مهرافروز ناهید 

   چکیده

به عنوان یک متن ادبی و تاریخی بـر کسـی پوشـیده     »تاریخ بیهقی«ارزش و اعتبار 

هــا بــا رویکــرد و بررســی آن دارنــداي  جایگــاه ویــژه »هــا نامــه«، در ایــن اثــر. نیســت

جا کـه امیـر   از آن. اي بر روي پژوهشگران بگشاید هاي تازه تواند افق اي می رشته میان

هـاي سیاسـی    مکاتباتی با افرادي بـا جایگـاه  ، هاي موقعیتی مختلف ر بافتمسعود د

افـزون بـر آشـکار نمـودن     ، تحلیل این گونه مکاتبات به روش علمی ،متفاوت داشته

برداري صاحبان قدرت از امکانات زبانی بـراي   چگونگی بهره، برخی زوایاي پنهان آن

که نخسـتین بـار    »کنش گفتار« نظریۀ. دهد گري و اهداف سیاسی را نشان می سلطه

 »جـان سـرل  «از فلاسفۀ مکتب آکسفورد مطرح شد و سپس توسط  »آستین«توسط 

، از ایـن رو . هاي گفتاري کـلام تأکیـد دارد   پاره هاي کارکرديِ تکمیل شد؛ به ویژگی

هاي  تحلیلی و آماري به بررسی و تحلیل نامه در مقالۀ پیشِ رو که با روش توصیفی

شده بـه   هاي ارسال شامل نامه که ود در جلد اول کتاب تاریخ بیهقیصادرة امیرمسع

در پـی پاسـخ بـه ایـن     ، پرداختـه - قـدرخان و آلتونتـاش اسـت   ، غـازي ، علاء الدوله

ها است که چه نوع کنش گفتارهایی درزبان امیرمسعود نهفته اسـت؟ کـدام    پرسش

اي گفتاري مـتن  ه یک بیشتر استفاده شده و همچنین انواع و میزان کاربست کنش

نتایج حاصل از ایـن   ها متناسب است؟ ها تا چه حد با بافت موقعیتی و روح نامه نامه

                                                 
  ، ایرانر گروه زبان و ادبیات فارسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگییادانش: نویسنده مسئول *

tahereh.ishany@gmail.com 

  ، ایرانپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی دانشجوي دکتري رشته زبان و ادبیات فارسی **

nahidmehrafruz@yahoo.com  
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گفتارها بـا اهـداف    گویاي تناسب و هماهنگی کاربست هریک از این کنش، پژوهش

توانـد   مـی ، که فراوانی کنش اظهـاري در ایـن پیکـرة زبـانی     چنان. امیرمسعود است

همچنـین فراوانـی کاربسـت کـنش ترغیبـی      . باشـد  نمادي از قـدرت وي در کـلام  

درچارچوب همین خواسته بوده و البتّه درصد قابـل تـوجهی از کـنش عـاطفی بـه      

کـارکرد سـایر   . شـود  هـا دیـده مـی    عنوان سومین کـنش پرتکـرار در یکـی از نامـه    

  . گیري نشان داده شده است ها در مبحث نتیجه هاي گفتاري در این نامه کنش

  

  . ها نامه، کنش گفتار، جان سرل، تاریخ بیهقی، امیرمسعود: یديهاي کل واژه
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  مقدمه 

از ، هاي وابسته بـه آن  از دید زبان شناسی و نظریه -ادبی و یا غیرادبی- بررسی متون

اي است که از یـک سـو قابلیـت     هاي بینارشته جمله رویکردهاي جدید در حوزة پژوهش

سازد و از سوي دیگـر امکـان کـاربردي کـردن      بررسی متون را از زوایاي دیگر فراهم می

اسـتفاده از  ، بـه عبـارت دیگـر   . کنـد  نظریه و پیاده شدن آن بر روي مـتن را ایجـاد مـی   

 کـه یکـی آن . از دو جهـت اهمیـت دارد  ، شناسـی در تحلیـل متـون ادبـی     هاي زبان نظریه

، هـایی  تحلیـل  که چنیندیگر آنکند و  رویکردهاي تازه را به پژوهشگران ادبی معرفّی می

هـا در   از جملۀ این نظریه. نماید زوایاي پنهان و ناگفتۀ متون ادبی را بر همگان آشکار می

گفتار را صـرفاً الفـاظ و کلمـاتی    ، این نظریه. است »گفتار کنش«نظریۀ ، شناسی حوزة زبان

 شوند؛ بلکه براي گفتـار نقشـی   داند که جهت انتقال معنی و مفهوم به کار گرفته می نمی

داند که با تولید پارة گفتار در کلام انتقـال داده   کشد و آن را عملی می فراتر به تصویر می

کنش گفتاري به عنوان یک پدیدة زبانی از مباحـث مهـم و   «که گفته شده  چنان. شود می

آید؛ تا جـایی کـه بررسـی     شناسی به شمار می برانگیز در نقد روابط اجتماعی و زبان نقش

جلالـی و  ( »تواند پرده از روابط موجود در فضـاي اثـر بـردارد    ن ادبی میگفتارهاي یک مت

  . )83: 1395، صادقی

هـاي گفتـاري بـر روي     در این پژوهش تلاش بر آن است که به بررسی کارکرديِ پاره

  . هاي صادره از امیر مسعود در جلد اول تاریخ بیهقی پرداخته شود نامه

ان یک متن ادبـی و تـاریخی بـر کسـی پوشـیده      به عنو »تاریخ بیهقی«ارزش و اعتبار 

و خـود جـاي تحلیـل و     دارنـد اي  جایگـاه ویـژه   »ها نامه«جا که در این کتاب از آن. نیست

توانـد   ها از بعد کنش گفتـار مـی   تحلیل آن، هاي مختلف دارد بررسی در ابعاد و چارچوب

هـاي امیـر    کار بـر نامـه   محوریت، بنابراین. اي را بر روي پژوهشگران بگشاید هاي تازه افق

نامه ، نامۀ مسعود به غازي، مسعود در جلد اول که شامل چهار نامۀ مسعود به علاء الدوله

ها است کـه   قرار گرفته ودر پی پاسخ به این پرسش، به قدرخان و نامه به آلتونتاش است

شـده  چه نوع کنش گفتارهایی درزبان امیرمسعود نهفته است؟ کدام یک بیشتر استفاده 

هـا تـا چـه حـد بـا بافـت        هاي گفتاري متن نامه و همچنین انواع و میزان کاربست کنش

  ها متناسب است؟ موقعیتی و روح نامه
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، هـایی نزدیـک بـه مقالـۀ حاضـر       شایان یادآوري اسـت دربررسـی پیشـینۀ پـژوهش    

که  اند هایی هستند که از نظریۀ کنش گفتار در آثاري جز تاریخ بیهقی بهره برده پژوهش

  : شود ها در ادامه اشاره می به برخی از آن

از محمد عمـوزاده  ) 1385( »هاي گفتاري و اهمیت آن در تحلیل متن کنش«مقالۀ  -

 هاي گفتاري از دیدگاه آسـتین  ضمن معرفّی کنش، در این پژوهش. زاده و محمود رمضان

به  »گذشت«و  »اريک ملاحظه«هاي گفتاري و مقولۀ ادب به راهکارهاي  رابطۀ کنش، سرل

سـپس رمـان   . شـود  هاي گفتار اشاره مـی  عنوان دو راهکار مهم براي حفظ ادب در کنش

 . را بر اساس این نظریه تحلیل و بررسی کرده است جزیرة سرگردانی

بـر پایـۀ نظریـۀ کـنش     ) ع( نامه حضرت امام رضـا  شناسی زیارت تحلیل متن«مقالۀ  -

نویسندگان این مقاله پـس از  . زاده نژاد و مهدي رجب انمحمدرضا پهلو از ) 1389( »گفتار

اند که ارتباط عمیق عـاطفی بـین گوینـدة     بررسی متن یادشده به این نتیجه دست یافته

به عبارتی گویندة این مـتن بـه خـوبی توانسـته     . نامه نهفته است متن و مخاطبان زیارت

 . اك بگذارداحساسات خویش را در قالب این متن با مخاطب خیش به اشتر

از سـید مهـدي   ) 1391( »تحلیل ژانر شطح بر اسـاس نظریـۀ کـنش گفتـار    «مقالۀ  -

ضـمن بررسـی چهـل مـورد از شـطحیات      ، نویسندگان در این اثر. زرقانی و الهام اخلاقی

روزبهان بقلی؛ و توجه به دو سطح معنایی اولیه و ثانوي در ایـن تحلیـل بـه ایـن نتیجـه      

رگاه با اظهاراتی مواجه شـویم کـه داراي دو سـطح معنـایی اولیـه و      اند که ه دست یافته

هاي گفتـاري قـرار    توانیم هر کدام از آن سطوح را در زمرة یکی از کنش ثانویه بودند؛ می

  . اي معناي ثانوي دارد یا خیر کند گزاره عامل بافت است که معین می. دهیم

باما در مجمـع عمـومی سـازمان ملـل     تحلیل سخنان حسن روحانی و باراك او«مقالۀ  - 

از ) 1393( »گفتـار  نظریـۀ کـنش  «متحّد و تأثیر آن بر روابط آتی ایران و آمریکا بـر اسـاس   

نتایج حاصل از این جستار نیز گویاي این اسـت کـه هـر    . سیده لیلا موسوي و هومن نیري

سهم اوبامـا از ایـن    اند و البتهّ دو رئیس جمهور بیشترین استفاده را از کنش اظهاري داشته

کرده که هـر   شرایط حاکم بر روابط این دو کشور ایجاب می. کاربست بیش از روحانی است

 . هاي خود در مقابل کشور مقابل بپردازند و سیاست هامخصوصاً اوباما به تبیین نظر دو

هاي گفتـاري سـرل و پیونـد آن بـا جنسـیت و جایگـاه اجتمـاعی در         کنش«مقالۀ  -
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نویسـندگان ایـن جسـتار نیـز     . از مریم جلالی و معصومه صادقی) 1395( »مهنا گرشاسب

هـاي   به بررسی ارتباط کنش، نامه ضمن تبیین و تحلیل گفتار زنان و مردان در گرشاسب

اند و به این نتیجه دست  گفتاري با وضعیت اجتماعی اشخاص موجود در این اثر پرداخته

ر میـان زنـان و مـردان در جامعـۀ معرّفـی شـدة       هـاي جنسـیتی د   اند که نـابرابري  یافته

 . شود نامه دیده می گرشاسب

از ) 1396( »سـپهري  »صـداي پـاي آب  «گانه در شعر  هاي گفتاري پنج کنش«مقالۀ  -

نویسندگان این مقاله افزون بـر اسـتفاده از الگـوي    . حمید عبداللّهیان و علی اصغر باقري

آنان پـس از بررسـی ایـن    . اند نیز بهره بردهاز سه شیوة تأثیرگذاري ، کنش گفتاري سرل

اند که کنش اظهاري و عاطفی در شعر سـپهري بیشـترین    شعر به این نتیجه دست یافته

هـایی نظیـر    استفاده را داشته و شاعر براي شدت بخشیدن به تـأثیر سـخنش از قابلیـت   

  . ها استفاده کرده است ها و پیوند کنش تشدید کنش، ها تکرار کنش

هـاي تـاریخ بیهقـی بـا رویکردهـاي       هاي دیگري نیز مرتبط بـا تحلیـل نامـه    پژوهش

  : به شرح زیر هستند  نهاایانجام شده که برخی از آ رشته ناي و یا میا رشته تک

نامـه  «اي از تاریخ بیهقی با رویکرد معنی شناسـی کـاربردي   تحلیل متن نامه«مقالۀ  -

، در ایـن مقالـه  . ن نژاد و نصـرت ناصـري  به قلم محمدرضا پهلوا) 1387( »سران تگیناباد

هاي زبانی و نشان دادن هنر نویسنده جهـت برقـراري یـک ارتبـاط      هدف؛ تبیین ظرفیت

هـاي مـورد    اي متفـاوت از نامـه   نامـه ، موفّق هنري است و نویسندگان با رویکردي دیگـر 

 . اند بررسی در این پژوهش را بررسی نموده

از زهـره  ) 1389( »هـاي آغـازین تـاریخ بیهقـی     مـۀ تحلیل آرایش واژگـانی نا «مقالۀ  -

ایـن مقالـه کـه در نخسـتین همـایش ملّـی ادبیـات فارسـی و         . هاشمی و نرجس منفرد

هـا پرداختـه    شناختی به بررسی نامه اي ارائه شده؛ از دیدي سبک رشته هاي میان پژوهش

 . است و هدف از آن طرح الگویی از آرایش واژگان و کلام است

 »نگاري در تاریخ بیهقی و مقایسۀ آن با شاهنامه فردوسـی  رسی نامه و نامهبر«مقالۀ  -

طـور کـه از عنـوان آن هـم      این مقاله همان. از عزیزاالله توکلی و شهلا کشاورزي) 1392(

آید در خصـوص مقایسـۀ شـیوه نامـه نگـاري در دو اثـر تـاریخ بیهقـی و شـاهنامه           برمی

صـورت   ...شـیوة کتابـت  ، موضـوع ، ن لحـن فردوسی است که این مقایسه از زوایایی چـو 
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 . و کاملاً متفاوت با جستار حاضر است گرفته

این مقالـه  . به قلم ناهید جعفري) 1392( »نگاري در تاریخ بیهقی نامه و نامه«مقاله  -

بنـدي انـواع    نگاري در دربار غزنویان اشـاره دارد و در آن بـه طبقـه    به ارزش و اعتبار نامه

 . مون و محتوا پرداخته استها از حیث مض نامه

 هاي مسعود غزنوي به خوارزمشاه بر اساس نظریـه کـنش گفتـار    تحلیل نامه« قالۀم -

پژوهـی ادبـی؛    ازمحمد جواد مهدوي و مریم آباد در چهارمین همایش ملّی متن) 1396(

در این پژوهش که نزدیک به مقالۀ حاضر است؛ افزون برآن . نگاهی تازه به متون تاریخی

اي بـین   هاي امیرمسعود خطاب به خوارزمشاه بررسی و تحلیل شده؛ مقایسه فقط نامه که

 . هاي موقعیتی متفاوت انجام نشده است هاي مورد خطاب به افراد مختلف در بافت نامه

هـاي یادشـده از    مقالۀ حاضر با پژوهش مشخّص است، )1( با توجه به پیشینۀ پژوهش

توان ایـن جسـتار را نخسـتین پـژوهش بـا       وتاست و میمنظر بستر و زمینۀ پژوهش متفا

اي بـه   شناسی و تاریخی دانست که بـه صـورت مقایسـه    زبان -اي ادبی رشته رویکرد میان

پـردازد و در پـی کشـف زوایـاي      هاي صادرة امیر مسعود در تاریخ بیهقی مـی  تحلیل نامه

  . پنهان آن از این منظر است

هاي صادرة امیرمسعود در جلد اول کتـاب   نامه، شایان توضیح است در مقالۀ پیشِ رو

گفتـار   ها اشاره شد و شامل دویست و شصـت و سـه پـاره   در مقدمه به آن که تاریخ بیهقی

ابتـدا بـه صـورت    ، بندي سـرل  بر مبناي طبقه، تحلیلی و آماري -با روش توصیفی است؛

گفتار بررسـی   نشاي و در نهایت به صورت کلیّ از حیث ک مجزّا و سپس به صوت مقایسه

  . شوند می و تحلیل

  

  مبانی نظري پژوهش

یکی از مباحث مهم فلسفۀ زبان است که هـدف   »کارگفت«و یا  »1کنش گفتار«نظریۀ 

به ایـن ترتیـب   . هاي گفتاري است آن بررسی و تحلیل زبان در بعد گفتار و به ویژه کنش

کلمـات و سـاختار دسـتور     هایی حـاوي  گفت افراد براي بیان منظور خویش تنها پاره«که 

: 1387، یـول ( »دهند اعمالی را نیز انجام می، ها گفت بلکه از رهگذر آن پاره، کنند تولید نمی

                                                 
1. speech act theory 
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به تعبیر . نگرد کنش گفتار به طور کلّی به گفتار به مثابۀ کردار و اعمال می، بنابراین. )66

  : نویسد یصفوي در این باره م. هاي گفتار است عملِ پاره، دیگر کنشِ گفتار

یکی از فلاسـفۀ مکتـب آکسـفورد    ، نظریۀ کارگفت براي نخستین بار از سوي آستین«

در دانشگاه هاروارد معرّفی شد و بیست سال بعد بـه   1955هاي وي به سال  در سخنرانی

در اصـل واکنشـی مخـالف    ، ها مطرح سـاخت  آنچه وي تحت عنوان کارگفت. چاپ رسید

شناسـان منطقـی    شناسان زبانی و معنی در میان معنی نسبت به سه اصلی بود که معمولاً

جمـلات خبـري گونـۀ    اینکه نخست  یعنی،. گرفت مبناي نگرش نسبت به معنی قرار می

ادن از طریق جملات اسـت و  که کاربرد اصلی زبان اطّلاع ددوم این، اند اصلی جملات زبان

  . )173-174: 1383( »ردتوان تعیین ک که صدق یا کذب معنی پاره گفتارها را میسوم این

گیرد که کارکرد زبان  نگاه آستین به مسئلۀ زبان در برابر دیدگاهی قرار می، از این رو

به «. وي به نقش عمل در گفتار و نوشتار تأکید داشت، جستند را در صدق و کذب آن می

ولید گفتاري را ت اي است که چنین پاره تولید یک کارگفت نیازمند گوینده، اعتقاد آستین

کارگفـت مـذکور تـأثیري بـر     ، افزون بـر ایـن  . نامد می 1وي این عمل را کنش بیان. کند

معمـولاً اصـطلاح    ....نامـد  مـی  2آستین این تـأثیر را کـنش غیربیـانی   . گذارد مخاطب می

بـه  ، آسـتین افـزون بـر ایـن    . گـردد  یعنی کنش غیربیانی باز می، کارگفت به همین تأثیر

کند که در اصل واکنش مخاطب نسبت به کـنش غیربیـان    ینیز اشاره م بیانی کنش پس

اي که سرل بر اساس نظر وي از افعال  طبقه بندي، پس از آستین. )175-176: همان( است

  . ارائه داد مورد توجه و اقبال قرار گرفت

تبیـین و  ، قرن بیستم تقریباً تمام وقت خود را مصروف تقریـر  70و  60سرل در دهۀ«

ایـن  . را منتشر سـاخت  3کتاب عبارت و معنا 1979اري کرد و در سال توضیح افعال گفت

کتاب مجموعۀ مقالاتی است کـه سـرل در طـول ده سـال پـس از انتشـار کتـاب افعـال         

گفتاري دربارة موضوعات و مسائل مختلف مربوط به نظریـۀ افعـال گفتـاري نوشـته و در     

اب نظریۀ افعـال گفتـاري   حاصل کار سرل در ب. حقیقت مکمل کتاب افعال گفتاري است

اي مـدعی اسـت کـه نظریـۀ      طلبانه سرل به صورت جاه. تر از آستین است بسیار درخشان

                                                 
1. locutionary act 
2. illocutionary act 
3. Expression and Meaning 



   1400شصت و یکم، تابستان شماره ، پژوهش زبان و ادبیات فارسی/  58

وابستگی افعـال  ، ماهیت قضیه، معنا، افعال گفتاري مسایل مهمی را چون مسئلۀ حکایت

را توضـیح   »اسـت «از »بایـد «گفتاري به نهادهـاي اجتمـاعی و حتّـی چگـونگی اسـتنتاج      

 . )98: 1384، عبداللّهی( »دهد می

اي دربـارة زبـان    نظریـه ، کنـد  اي که جان سرل در زمینۀ کنش گفتار عرضه می نظریه

کنـد و   هایی فراوانی درخصوص ادعاهاي فلسفی در مورد زبان مطـرح مـی   است که بحث

  : دهد بندي توصیفی و تبیینی از زبان ارائه می تقسیم

صرفاً این است که هر ارتباط زبانی مسـتلزم  دلیل پرداختن به مطالعۀ افعال گفتاري «

واژه یـا  ، نشـانه ، انـد  آن گونه که عموماً گمان کـرده ، واحد ارتباط زبانی. افعال زبانی است

بلکه ایجاد یا صـدور نشـانه یـا واژه و    ، واژه یا جمله نیست، جمله و یا حتّی مصداق نشانه

عنوان یک پیام به معناي تلقّـی  تلقّی یک مصداق به . یا جمله درانجام فعل گفتاري است

ایجـاد یـا صـدور    ، تـر  به بیان دقیق. آن به عنوان مصداقی ایجاد شده یا صدور یافته است

  . )108: 1387، سرل( »یک فعل گفتاري است، تحت شرایط خاصی، مصداق جمله

منـد اسـت کـه درکنـار مطالعـۀ نقـش        ازدیدگاه سرل سخن گفتن نوعی رفتار قاعده

  : مطالعۀ آن در افعال گفتاري نیز باید پرداختصوري زبان به 

تـابعی از  ، اند؛ به طورکلّی اي که در اظهار یک جمله انجام شده فعل یا افعال گفتاري«

کند که چه فعـل   به تنهایی تعیین نمی، در همۀ موارد، معناي یک جمله. اند معناي جمله

چه واقعاً گفتـه  شاید بیش از آنزیرا گوینده ، گفتاري در یک بار اظهار آن انجام شده است

چـه را قصـد کـرده اسـت      اما اصولاً همواره براي او ممکن است دقیقاً آن، است قصد کند

شـود یـا ممکـن اسـت      اصولاً ممکن است هر فعل گفتاري که انجام مـی ، بنابراین. بگوید

البتّه ، دي مفروض به تنهایی تعین یاب)ها اي از جمله یا مجموعه( با یک جمله، انجام شود

سخن بگوید و ) نه به زبان مجاز( ها که گوینده به زبان حقیقت با در نظرگرفتن این فرض

هـا متمـایز از    اصـولاً بررسـی معنـاي جملـه    ، و به همین دلایـل ، بافت نیز متناسب باشد

جـا کـه   از آن. انـد  بررسـی واحـدي  ، و به تعبیردرست این دو بررسی افعال گفتاري نیست

اي  یا رشـته ( تواند براي انجام فعل گفتاري خاصی می، چون معنا دارد، هرجمله معناداري

تواند نظـراً در   جا که هر گفتاري که تصور کنیم میو ازآن، استعمال شود) از افعال گفتاري

بررسـی معـانی   ، تسـنیق دقیقـی بیایـد   )با فرض زمینۀ مناسـب اظهـار  ( ها جمله یا جمله
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بلکـه یـک   ، ررسـی مسـتقل از یکـدیگر نیسـتند    ها و بررسـی افعـال گفتـاري دو ب    جمله

  . )111: 1387سرل، ( »اند از دو نظرگاه متفاوت بررسی

، کنش اظهـاري : دهد اي از کنش گفتار ارائه می گانه بندي پنج طبقه، سرل در مجموع

و کنش اعلامی که در ادامۀ بحث به تفصـیل   کنش عاطفی، کنش تعهدي، کنش ترغیبی

  . گفت در باب هریک سخن خواهیم

 1کنش اظهاري) الف

که به اظهار نظر و بیان حکـم در خصـوص     شود هایی اطلاق می به آن دسته از کنش

تعهد گوینـده را نسـبت بـه    ، هاي اظهاري کارگفت«به اعتقاد سرل. پردازد یک واقعیت می

چند نمونه از افعالی که . )177: 1383، صفوي( »دهند هاي مطرح شده نشان می صدق گزاره

، گفـتن ، بیـان کـردن  ، تأیید کردن، اظهار کردن: ازند عبارت، راي این نوع کنش هستنددا

اعتـراض  ، شرح دادن، تأکیدکردن، تکذیب کردن، نفی کردن، تفسیرکردن، توصیف کردن

گـزارش  ، به نتیجه رسیدن، اثبات کردن، دلیل آوردن، تصحیح کردن، بحث کردن، کردن

  . دادن و معرفی کردن

  2کنش ترغیبی)ب

هـا را   سـرل گونـۀ دوم کارگفـت   «. پردازد افعالی که به بیان قدرت و نفوذ کلام گوینده می

وي این گروه . پردازند داند که به ترغیب مخاطب براي انجام کاري می پاره گفتارهایی می

افعـال کـنش ترغیبـی شـامل افعـالی       )177: همـان ( »نامد هاي ترغیبی می دوم را کارگفت

هشـدار  ، اصـرارکردن ، پنـد و انـدرز دادن  ، توصیه کـردن ، دادندستور، همچون خواستن

، اجـازه دادن ، شـرط کـردن  ، معـذرت خـواهی کـردن   ، سؤال کـردن ، دعوت کردن، دادن

  . روحیه دادن و تشویق کردن است، اطمینان دادن

  3کنش تعهدي)ج

گـروه سـوم   «. کنـد  هایی که در آن گوینده خود را متعهد و ملزم به چیزي مـی  کنش

گوینده بـا  ، هاهاي تعهدي دانست که در آن ارگفتتوان بنا بر نظر سرل ک ها را می تکارگف

شود که در آینده کـاري انجـام    متعهد می، سوگند خوردن و اعمالی نظیر این، قول دادن

                                                 
1. representatives 
2. directives 
3. commissive 
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، سـوگند خـوردن  ، قـول دادن : ازندا افعال چنین کنشی عبارت. )178: 1383صفوي، ( »دهد

  . داوطلب شدن و غیره، متعهد شدن، وافقت کردنم، تضمین کردن، تعهد دادن

 1کنش عاطفی)د

که بیانگر احساس درونی و همچنـین رفتـار اجتمـاعی گوینـده اسـت؛      را هایی   کنش

. هاي عـاطفی دانسـت   توان کارگفت ها را می گونه چهارم کارگفت«. نامند کنش عاطفی می

، عـذرخواهی ، قـدردانی  هـا گوینـده احسـاس خـود را از طریـق      در این دسته از کارگفت

هـاي   احسـاس گوینـده ازطریـق واژه   . )178: همـان ( »دارد ناسزا و جز آن بیان مـی ، تبریک

مـدح  ، تسـلیت گفـتن  ، عاطفی و احساسی با بار مثبت و یا منفی همچون تبریک گفـتن 

احتـرام  ، سـلام کـردن  ، تعجب کـردن ، تمجید کردن، تأسف خوردن، هجو نمودن، کردن

  . گردد ي نمودن و جز آن بیان میسپاسگزار، گذاشتن

  2کنش اعلامی)ه

گونـۀ پـنجم   «. کننـد  شود که تحقّق امري را بیان می هایی را شامل می کنش، این نوع

ها گوینده شـرایط  آیند که در آن اعلامیبه حساب می هاي کارگفت، ها از نظر سرل کارگفت

شـوند؛   ه شامل این کنش میافعالی ک. )178: همان( »کند اي را براي مخاطب اعلام می تازه

پایـان  ، آغاز کردن، اخراج کردن، به کار گماردن، منصوب کردن، اعلام کردن: ازندا عبارت

به طور نمونه اعلام عزل فـردي در   ....فسخ نمودن و، باطل کردن، گذاري کردن نام، دادن

  . گیرد زمان با عزل وي از آن جایگاه صورت می یک مقام هم

  

 هاي پژوهش دهبررسی و تحلیل دا

تاریخیِ قرن پنجم است که از حیـث ارزش ادبـی و    تاریخ بیهقی از متون ارزشمند ادبی

هـاي موجـود در ایـن کتـاب نیـز از       نامـه . ز اهمیـت اسـت  ئزبانی و نیز اعتبار تـاریخی حـا  

هاي خـاص کتـاب تـاریخ     نگاري در زبان فارسی است که جزء ویژگی هاي قدیمی نامه نمونه

، توان به زوایاي مختلف و گاه پنهـانِ فرهنگـی   ها می با بررسی نامه. آیند میبیهقی به شمار 

. آداب و رسـوم و نیـز ارزش کتابـت و نامـه نگـاري در آن زمـان پـی بـرد        ، ل سیاسیئمسا

                                                 
1. expressive 
2. declarations 
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  : شمارد هاي برجسته مکاتبات در نثر بیهقی برمی کازرونی موارد زیر را از جمله ویژگی

  کدیگرحسن تنظیم محاورات اشخاص با ی. 1

  تصویر پردازي. 2

  رعایت ایجاز و اطناب و نیز توجه به نکات دقیق فصاحت و بلاغت. 3

  ذکر تعبیرات و تمثیلات دلربا. 4

  تسلسل و به هم پیوستگی. 5

  رسایی کلمات و ترکیبات خوش آهنگ. 6

: 1384، کـازرونی ( گیري از صنایع ادبی در بیان حـوادث و وقـایع   قدرت تعبیر و بهره. 7

28-22( .  

کـه امـروزه در    هـاي دیـوانی بـه زبـان فارسـی      ترین نمونه نامه شاید قدیم«همچنین 

شیوة . )124: 1392، رمضانی( »دسترس است مربوط به روزگار سلطنت مسعود غزنوي باشد

در نوشتن مناشیر معمولاً سلطان فرمـان  «: ها نیز به این صورت بوده است که نگارش نامه

آن به وسیلۀ دبیري بزرگ یا صاحب دیـوان  ) نویس پیش( ا سواددتاب. داد نوشتن آن را می

شد و آنگاه بـه   می) نویس پاك( وسیلۀ یکی ازدبیران بیاض هشد و سپس ب رسالت تهیه می

  . )110: 1382، کار نازك( »رسید سلطان می) امضاي( توقیع

میـر  اي اسـت کـه از سـوي ا    چهار نامه، تر بیان شد؛ پیکرة این پژوهش که پیش چنان

در ادامـه  . مسعود به افراد مختلف صادر شده و در جلد اول تـاریخ بیهقـی موجـود اسـت    

  . پردازیم هاي گفتاري این متون می به بررسی کنش، ها ضمن توضیح هریک از این نامه

علاءالدوله معروف به . نامۀ اول امیرمسعود در تاریخ بیهقی خطاب به علاء الدوله است

نژاد بودند که  اي دیلمی آل کاکویه سلسله«. امراي کاکویه اصفهان بود ابن کاکویه از اولین

در ایـرانِ مرکـزي و   ) ق 536( تا نیمۀ نخست سدة ششـم ) ق 398( از اواخر سدة چهارم

آل کاکویه نخست تحت حمایت آل بویه قرار داشتند؛ اما پـس  . کردند غربی حکمرانی می

هاي قدرتمندي چون آل  عصر با حکومت هم این سلسله، از مدتی مستقلاً حکومت کردند

  . )113-115: 1391، دیگران محمدي و( »و سلجوقیان بودند، غزنویان، بویه

، پس از مرگ سلطان محمود غزنوي و برپایی مراسم عزاداري وي بـه مـدت سـه روز   

فرسـتد و پـس از    اي مـی  به امیر مسعود نامه) علاء الدوله( خلیفه براي شفاعت پسر کاکو
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شود که علاء الدوله نمایندة سـلطان مسـعود در سـپاهان     هایی قرار بر این می ه نگارينام

هایی است که در آن ایـام بـه ایـن     شود از همان نامه اي که در ذیل بررسی می نامه. باشد

باید در نظر داشت که زمان این نامه مربوط به آغـاز سـلطنت   . قصد رد و بدل شده است

ل و نیـز نگرانـی مسـعود جهـت حفـظ قـدرت       ئمشکلات و مسامسعود است که خالی از 

  . دهد هاي گفتاريِ موجود در این نامه را نشان می جدول زیر کنش. نیست

در این نامه مسعود غزنوي به طور ضمنی به منزلت و جایگاه خود به عنـوان سـلطان   

را فرمـان باشـد    از خداوند بندگان«: کند یاد آوري می کند و آن را به علاءالدوله اشاره می

کـه   بـرد  عنوان سلطان بزرگ را براي محمود بـه کـار مـی   . )13: 1378، بیهقی( »نه شفاعت

دهد مسعود براي پدر احترام قایل است و یا حـداقل ایـن احتـرام را در مقابـل      نشان می

   در. سیاست مسعود در این نامه بیشتر از نوع تهدید و تشویق است. کند دیگران بیان می

دهد که در فکر خروج و قیام یا سستی در کاري که به  ه علاءالدوله هشدار میجایی ب

  : نباشد، وي واگذار شده

با سستی باید ساخت که مسعود بـر  «: نخرد که او را گویند، پس اگر عشوه دهدکسی«

نباید خرید و چنین سخن نباید شنید کـه   »جناح سفراست و اینجا مقام چند تواند کرد؟

  . )14 :همان( »است وحشت ما بزرگ

  : کند و درعین حال علاءالدوله رابه درست انجام دادن کارترغیب می

اکنون باید که امیر این کار را سخت زود بگزارد و در سـؤال وجـواب نیفگنـد تـا بـر      «

  . )همان( »کاري پخته از اینجا بازگردیم

- 3گونه که در نمـودار   ا آمده است؛ همانگفتاره چه در این نامه در قالب پارهمجموع آن در

کنش اظهـاري و ترغیبـی   ، است بیانگر این است که در نامه به علاءالدوله، شود مشاهده می 1

از . تـرین فراوانـی را دارنـد    عاطفی و تعهدي کـم ، و کنش اعلامی ترین فراوانی به ترتیب بیش

و ایـن نامـه مربـوط بـه      سـت ا  جا که کاربرد کنش اظهاري در جهت شرح و توضـیح گـزاره  آن

علاءالدولـه  ، اي نـدارد و از سـویی دیگـر    آغازسلطنت مسعود اسـت کـه قـدرت تثبیـت شـده     

تـوان گفـت    آیـد؛ مـی   تهدیدي براي غزنویان و حکومت سلطان مسعود غزنوي به حساب مـی 

هـاي   رسانی و شرح و توضیح ذهنیات خود از ظرفیـت  با هدف اطلاّع، امیر مسعود در این نامه



   63 / و همکار ایشانی طاهره؛ ...هاي صادرة امیر مسعود حلیل گفتمان نامهت

بیشـترین بهـره را بـرده اسـت تـا       نش اظهاري در جهت تثبیت و تأیید صدق گفتار خویشک

  : نمونۀ زیر گویاي این امر است. بدین صورت به اهداف سیاسی خود دست یابد

و کار اصـل  ، وکار مملکتی سخت بزرگ مهمل ماند آنجا[...]  رویم سوي خراسان می«

  . )14-13: 1378هقی، بی( »تر که سوي فرع گراییدن ضبط کردن اولی

  
  هاي گفتاري در نامۀاول درصد کاربست کنش 1-3نمودار 

هاي ترغیبی پس از این کنش نیز مؤیـد ایـن    کاربست حداکثري کنش، از سوي دیگر

، گیـري نسـبتاً معنـادار ایـن نـوع کـنش       امر است؛ زیرا امیرمسـعود سـعی دارد بـا بهـره    

  . را ترغیب به اطاعت امر وي نماید علاءالدوله

. نامۀ دوم امیر مسعود در تاریخ بیهقی خطاب بـه حاجـب غـازي نوشـته شـده اسـت      

حاجب غازي یا سپهسالار غازي کسی است که در زمان محمود براي پاکسازي خراسـان  

وي درمـاجراي  ، بعدها که محمود درگذشـت . از ترکمانان به او مأموریت مهمی داده شد

جانب مسعود را گرفت و بخـش بزرگـی از سـپاه خراسـان را بـه دربـار       ، و محمدمسعود 

مسعود آورد؛ هرچند که بعدها به سبب حسادت درباریـان بـا ایجـاد بـدگمانی دو سـویه      

مقدمات بازداشت و فرو گرفتن حاجب غازي را چیدنـد و داسـتان   ، میان او و امیر مسعود

  . )30 :همان( ستاین فروگیري هم در تاریخی بیهقی آمده ا

خـود نامـه را    »آمـدنِ «اي که با گـزارة   گونه است؛ به گونه نامه به غازي بشارت فحواي این

  : کند آمدنش را مؤکدّ می، »نزدیک«براي قید مکانِ  »سخت«گیري از قید  کند و با بهره آغاز می

  . )31 :همان( »به زودي درباید یافت که آمدن ما سخت نزدیک است«

گیري کمتـر   بهره. هاي معمول در این نامه چندان پررنگ نیست ارش کردنهمچنین گز

هـا   کاربست آن نسبت به سایر کنش، در واقع. کنش اظهاري در این نامه گویایاین امر است
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خان و این که امیر مسـعود نیـازي بـه شـرح و      با توجه به دوستی میان امیرمسعود و غازي

  . رمقابل وي ندارد؛ متناسب به کار رفته استتوضیح و یا اثبات صدق گفتارخویش د

دهد نامه در موضوع عزل و نصب و یا التـزام بـه امـري     همچنین محتواي نامه نشان می

دهـد بـالاترین بسـامد کـنش در ایـن مـتن        به ما نشان می 2- 3نمودار . نوشته نشده است

ش بزرگـی از  متعلقّ به کنش ترغیبی است وبه پاس کاري که غازي در متعهد ساختن بخ ـ

سپاه خراسـان نسـبت بـه مسـعود انجـام داده و نیـاز بـه ترغیـب وي بـر انجـام کارهـاي            

گیـري   به همین دلیل شاهد بهره. انگیزاند اي برمی تر؛مسعود را براي ارسال چنین نامه بزرگ

  : شود که در نمونۀ زیر دیده می چنان. گیري از کنش ترغیبی در آن هستیم چشم

و حاجب غازي که اثري بـدان نیکـویی از وي ظـاهر گشـته اسـت و خـدمتی بـدان        «

چه آنکه با وي بودند و چه آنکـه بـه   ، باید که به خدمت آید با لشکرها[...] ، تمامی کرده

  . )30 :1378بیهقی، ( »نوي فراز آورده است

ده از دوستی میان غازي و امیرمسعودیکی از عوامل مهم و دخیـل در اسـتفا  ، بنابراین

کنش ترغیبی در این نامـه اسـتو از سـوي دیگـر ایـن نامـه مربـوط بـه اوایـل سـلطنت           

تلاش براي جلب نظر مخاطب از اهداف کـنش ترغیبـی اسـت کـه بـه      . امیرمسعود است

  . درستی در این متن نمود یافته است

  
  مهاي گفتاري در نامۀ دو درصد کاربست کنش 2-3نمودار 

خانیـان   قدرخان از سلسلۀ ایلـک . است نامۀ سوم امیر مسعود خطاب به قدرخان  

حکومت اسلامی نسبتاً مهمـی  ، این سلسله در آسیاي مرکزي. یا آل افراسیاب بوده است

مـرز گردیـده    تشکیل داده و پس از تصرّف قلمروي سامانیان در ماوراءالنهر با غزنویان هم

ق در نزدیکـی  . ه 416اي بـا سـلطان محمـود در سـال      قـدرخان دیـدار دوسـتانه   . بودند

مسعود بعد از مرگ پدرش و آرام کردن هرات و قبل از عزیمت بـه  . سمرقند داشته است
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اي بـه زبـان فارسـی نوشـته و بـراي قـدرخان        دهد که نامه بلخ به بونصر مشکان دستور می

رخان کـه پـیش از   بـرادر قـد  -  پس از یـادآوري ملاقـات طغـان خـان    ، در آن نامه. بفرستد

و سلطان محمود و گزارشی از ماجراهاي بعد از مرگ  - قدرخان سلطنت ترکستان را داشت

سلطان محمود مبنی بر خواندن برادرش امیرمحمد از گوزگانان و به تخت نشسـتن وي تـا   

دسـتور  ، فرستادن رسول نزد برادر و پیشنهاد شرایط خلیفتی به امیرمحمد و عدم قبـول او 

مجدداً مراتب تعهد خود را بـه  ، ش به حاجب علی و فرستادن نامه به پسر کاکوحبس برادر

  . )69- 64: 1378، بیهقی( دارد بیان می خان قرارداد فیمابین سلطان محمود و طغان

این نامه به ذکر حوادث مربوط به زمان سلطان محمود بعد از عقد قـرارداد بـا بـرادر    

  . پردازد ود و پادشاهی سلطان مسعود میو پس از وفات محم) طغان خان( قدرخان

هـاي اظهـاري و ترغیبـی و     شـاهد کاربسـت حـداکثري کـنش     3-3براساس نمـودار  

با توجه به ایـن  . اعلامی و تعهدي در این نامه هستیم، هاي عاطفی استفادة حداقلی کنش

اد میـان  اي اظهار و بیان مراتب تعهد خود به قـرارد  که هدف مسعود از ارسال چنین نامه

است؛ استفادة وي از کـنش اظهـاري بـه اقتضـاي      -برادر قدر خان- پدرش و طغان خان

فحواي نامه حاکی از این است که امیرمسعود در تلاش اسـت  . شرایط صورت گرفته است

هاي ترغیبی مخاطب نامۀ خود را تشویق به انجـام کـاري نمایـد     با کاربست فراوان کنش

  : و پیمان کما فی السابق استکه همان تجدید دیدار و عهد 

خان داند که بزرگان و ملوك روزگار که با یکدیگر دوستی بسر برنـد و راه مصـلحت   «

سپرند وفاق و ملاطفات را پیوسته گردانند و آنگاه آن لطف حال را بدان منزلـت رسـانند   

 ـ  ، که دیدار کنند دیدار کردنی بسزا د و و اندر آن دیدارکردن شرط ممالحـت را بجـاي آرن

هـا   اندازه و عقود و عهد که کرده باشند به جاي آرنـد تـا خانـه    هاي بی عهد کنند و تکلّف

  . )64 :همان( »یکی شود و اسباب بیگانگی برخیزد

همچنین کاربست بسیار اندك کنش تعهدي مبین این است که امیرمسـعود بیشـتر    

و چـون  ، عهد نسبت به پیمان گذشتهتمایل به دیدار مجدد و تجدید میثاق دارد تا ابراز ت

درجایگاهی نسبتاً همسان با مخاطب نامه قرار دارد و فراتر یا فروتر از وي نیست؛ شـاهد  

کنش عاطفی در این نامـه  . استفادة کمتر او از دو کنش گفتاريِ اعلامی و تعهدي هستیم

با قدر خان را نشان در جایگاه سوم قرار دارد و تمایل امیرمسعود به ایجاد ارتباط عاطفی 
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زیـرا دختـر   . جو نمودو توان در نسبت خانوادگی این دو جست دلیل این امررامی. دهد می

  . )64: 1378، بیهقی( قدرخان یکی از زنان مسعود بوده است

  
  هاي گفتاري در نامۀ سوم درصد کاربست کنش 3-3نمودار 

یکـی از  ، آلتونتـاش خوارزمشـاه  . د آلتونتـاش اسـت  مخاطب نامۀ چهارم امیـر مسـعو  

قمـري   408غلامان سبکتگین غزنوي بود که از مرتبۀ غلامی به سالاري رسید و در سال 

. والـی آن جـا شـد   ، چینی تصرف کـرد  ها زمینه خوارزم را بعد از سال، که سلطان محمود

بـه دنبـال   ، اشـت جا که از نزدیکان پدرش هـراس د ز آنا، بعد از به قدرت رسیدن مسعود

  : دربارة وي نوشته شده است. اي براي از بین بردن وي بود بهانه

در هـرات بـه خـدمت او    ، گذاري رسمی مسـعود  پیش ازتاج، 421آلتونتاش در سال «

دستگیري علی قریـب  ، گرچه برخورد مسعود با آلتونتاش در این دیدار دوستانه بود. آمد

به امثال آلتونتاش سبب شد آلتونتـاش از مانـدن   و دیگر قرائن مبنی بر بدگمانی مسعود 

، باسـورث ( »نزد مسعود وحشت زده شود و شبانه و پنهانی به سمت خـوارزم حرکـت کنـد   

1356 :239( .  

در ایـن نامـه کـه بـه قلـم      . شرح این واقعه در تـاریخ بیهقـی نیـز ذکـر شـده اسـت      

ب اطمینـان وي  بدبینی خوارزمشاه و جل ـ بونصرمشکان نوشته شده؛ تلاش در جهت رفع

امیرمسـعود بـه توضـیحاتی    . متن نامه به آلتونتاش بیشتر در شـرح و بیـان اسـت   . است

درخصوص به حکومت رسیدن خود و قبل از آن برگزیده شدنش براي ولیعهدي و شـرح  

  . زند ماجراهاي این واقعه دست می

هـاي   نشدر نامۀ نوشته شده به آلتونتاش کنش اظهاري بالاترین بسامد و در مقابل ک

علّت آن هم توضیح و شـرح  . دهند ها را تشکیل می اعلامی و تعهدي درصد کمی از کنش

آن که در زمـان نگـارش ایـن     دیگر. تر در خصوص نامه عنوان شد و بیانی است که پیش
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و  آمـده  نامه آلتونتاش هنـوز از متّحـدین سـلطان مسـعود و عمـال وي بـه حسـاب مـی        

ل است ئمه دست زده این حق را براي سلطان مسعود قابونصرمشکان که به تنظیم این نا

کـه در   چنـان . که از جایگاه فراتر به فروتر با آلتونتاش مکاتبه کند و از او گزارش بخواهد

  : قسمتی از نامه آمده است

چنانکه معتمـدان وي  [...]  که درآن ثغر خللی خواهد افتاد -آلتونتاش- چون دانست«

بایست کـه بـا وي    رسد که این مهمات که می زودي بر سرکار هبشتافت تا ب، نبشته بودند

  .)75: 1378، بیهقی( »به نامه راست شود، مشافهه اندر آن رأي زده آید هب

  : و یا

هاي مشبع دهد تـا بـرآن    باید که بشنود و جواب، و نیزآن معانی که پیغام داده شود«

  . )75: همان( »واقف شده آید

هـاي ارسـالی از شـاه     بی در مرتبه دوم فراوانی به سنتّ و روش نامهاستفاده از کنش ترغی

به عمال و متحدین خویش است که در جهـت جلـب و تشـویق ایشـان بـه سـمت اهـداف و        

  . تلاش براي جلب نظر مخاطب از اهداف کنش ترغیبی است. هاي سلطان پیش روند خواسته

مطلب پیشین اسـت؛ زیـرا ایـن     استفاده نیز مؤید 12%گیري از کنش عاطفی با  بهره

شود؛ با هدف دلگرم سـاختن   هایی ازآن در ادامه ذکر می هاي گفتاري که نمونه نوع کنش

  : آلتونتاش به ادامۀ همکاري بیان شده است

و کسی که حال وي برین جمله باشد؛ توان دانست که اعتقاد وي در دوستی و طاعـت  «

  .)74: همان( »...جانب وي است هکه دل ما ب دل قوي دارد«/ »داري تا کدام جایگاه باشد

  هاي گفتاري در نامۀ چهارم درصد کاربست کنش 4-3نمودار 

توان به تحلیـل و   هاي نموداري می اکنون با بررسی نتایج به دست آمده از طریق داده

یـن کـه کـنش اظهـاري     بـا وجـود ا   5-3طبق نمـودار . ها پرداخت اي نامه ارزیابی مقایسه
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کـه در   ها دارد بـه طـوري   هاي به کارگرفته شده در نامه بالاترین کاربرد را در میان کنش

نامه به آلتونتاش بیشترین فراوانی مربوط به این کنش گفتـاري اسـت؛ ولـی درنامـه بـه      

کنش ترغیبی است کـه  ، دومین کنش پرکاربرد. این کنش کمترین استفاده را دارد غازي

، نکتـۀ قابـل ذکـر دیگـر در نامـۀ قـدرخان      . به قدرخان بیشترین کاربست را دارد در نامه

تـوان اشـاره    درتوضیح این امر می. ها است نسبت به سایر نامه بسامد بالاي کنش عاطفی

دختر قدرخان بوده که در تـاریخ بیهقـی نیـز بـه آن اشـاره      ، کرد که یکی از زنان مسعود

در این نامه به روشنی قابل دریافت  -اینجا خانوادگی در- تأثیر بافت موقعیتی. شده است

تـوان ایـن مطلـب را     هاي عاطفی در این نامه می از سوي دیگر با بررسی نوع کنش. است

اي در تأییـد و بزرگداشـت    هاي عاطفی به کارگرفته شـده بـه گونـه    عنوان کرد که کنش

اهـل نواخـت و    دهـد کـه   به طوري که وي را پادشاهی نشان می. شخص مسعود هستند

  . پاداش و قدردان و بزرگ منش است

جملـه کـم    شـود از  طور که مشاهده مـی  کنش تعهدي و اعلامی همان، از سوي دیگر

هم   علّت آن. اندك و سطحی دارند ها کاربستی در همۀ نامه. ها هستند کاربردترین کنش

و موقعیـت   ایگاهعدم توجه مسعود به موضوع ضمان و تعهد و نیز آگاهی وي نسبت به ج

  . ها نیستند؛ کاربرد چندانی ندارند کنش اعلامی هم چون موضوع نامه. خود است

  
  هاي گفتاري درچهارنامۀ امیرمسعود  مقایسه انواع کنش 5-3نمودار 

هـاي امیـر    تـوان گفـت در تمـام نامـه     مـی  5- 3ها بر اساس نمودار  در تحلیل کلیّ نامه

شود؛ ولی کنش اظهاري و ترغیبی بـه ترتیـب بـالاترین     ود هر پنج نوع کنش دیده میمسع

ترین حد خود بـه کـار    هاي تعهدي و اعلامی و عاطفی در پایین اند و کنش فراوانی را داشته

کـنش اظهـاري   ، هـا  هاي گفتاري نامـه  حدود نیمی از کنش، به عبارتی بهتر. اند گرفته شده



   69 / و همکار ایشانی طاهره؛ ...هاي صادرة امیر مسعود حلیل گفتمان نامهت

  . اند ترین کاربست را داشته کم، یکسان از فراوانی عهدي با درصدياست و کنش اعلامی و ت

ها را کنش ترغیبی به خود اختصـاص داده و حـدود یـک     بیش از یک چهارم از کنش

بسـامد انـدك   . اسـت  ها نیز براي بیان کنش عـاطفی بـه کارگرفتـه شـده     هشتم از کنش

تباط عاطفی ضـعیف مرسـل و   ها معنادار است و نشان از ار هاي عاطفی در این نامه کنش

هـا   ایـن نامـه   توانـد گویـاي ایـن مطلـب باشـد کـه در       همچنین مـی . مرسل نامه را دارد

خود [...]  نگرانی و، ترس، امیرمسعود تلاش دارد که احساسات و عواطفی همچون شادي

  . را ابراز ننماید

در هـر نامـه    هاي به کار رفتـه  ها و علّت کنش در تحلیل و بررسی نامه، از سوي دیگر

ضروري است به بررسی نظام حکومتی و به عبارتی بافت موقعیتی و فرهنگـی غزنویـان و   

نیز شرایط پادشاهی سلطان مسعود غزنوي به عنوان پادشاهی کـه در بطـن خـود دچـار     

علّت چنین استبدادي البتّه ارزش و اعتباري اسـت  . استبداد و دیکتاتوري است؛ پرداخت

کـه   همچنـان . شـدند  ل مـی ئبراي نظام سلطنتی و شخص سلطان قاکه در جامعۀ آن روز 

  : دلیر بر این باور است که

بـراي او شـأن بـالایی    ، براي توجیه قدرت و مشروعیت سلطان، پردازاناهل سنتّ نظریه«

 »[...]السـلطان ظـلّ االله  «هـا عبـارت   د به احادیثی که ابتداي تمـامی آن قائل شدند و با استنا

هاي متعـددي بـراي بزرگداشـت مقـام      دستورالعمل، شود حدي تکرار میبند وا چون ترجیع

اکـرام خـدا و اهانـت بـه وي     ، دارند؛ اکرام سلطان و در تأیید الوهیت وي اظهار می، سلطان

گمراهـی  : و رویگردانـی از وي و دعـوت علیـه او   ، هدایت: دعوت به اطاعت از سلطان. است

کنند درجایی که سـلطانی   ان به مردم توصیه میهمچنین در اهمیت مقام سلط، آنان. است

برسـتم او صـبر پیشـه    ، و حتیّ اگر سلطان به ظلم و جور رفتار کـرد ، ندارد؛ اقامت نگزینند

  . )49: 1393، دلیر( »کنند؛ چرا که بودن سلطان ظالم بر نبودن وي منافع بیشتري دارد

لطنتی غزنویـان و  سیسـتم نظـام س ـ  «: باره عقیده بر ایـن اسـت کـه    همچنین در این 

کرد و در تمام امور مملکت جاري بود؛ قدرت مطلقـی کـه    دستوراتی که پادشاه صادر می

داشت؛ نظام ارزشی حاکم بـر ایـن   [...] صلح، جنگ، تنبیه، تشویق، نصب، پادشاه در عزل

دانسـت کـه بـه پادشـاه تفـویض       اي از جانب خداونـد مـی   حکومت که حاکمیت را تحفه

براي سوق دادن پادشـاه بـه دیکتـاتوري و تشـویق     ، اهرم بسیار خوبی کرد؛ این تحفه می

در این نظام شخص پادشاه . پذیري و قبول یک حاکم مطلق بود مردم به استقبال از ستم
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اویسـی و  ( »ها و داراي حق انتخـاب مطلـق بـود    چون و چراي تمام امور و تصمیم محور بی

  . )115-114: 1392، دیگران

گـردد؛   هـا بـه احـوالات شخصـی مسـعود برمـی       نوع نگارش نامه دیگر عامل مؤثر در

باورهـاي دینـی و مـذهبی و    ، تحصـیلات ، چگونگی تربیت و رشد وي به عنـوان ولیعهـد  

تـاریخ  ( از خـلال حـوادث مختلـف کتـاب    «. خصوصیات فردي از عوامل قابل ذکر هستند

خوانـده   د و درسخورد که مسعود پادشاهی باسوا این حقیقت آشکارا به چشم می) بیهقی

وي در فارسـی خوانـدن و نوشـتن بـه تصـدیق گواهـانی چـون        . بوده است، دیده و معلّم

. نظیـر بـوده اسـت    درخانـدان غزنـوي بـی   ، بونصرمشکان و ابوالفضل بیهقـی و عبـدالغفار  

به ابوالفضل بیهقی گفته است هنگـامی  ، عهدي مسعود عبدالغفار در ذکر وقایع دوران ولی

 مخفیانـه رسـولی از  ، بردند و قصـد ري داشـتند   می درگرگان به سر که محمود و مسعود

مسـعود  . جانب منوچهر قابوس نزد مسعود آمد و از مسـعود عهـد و سـوگندي خواسـت    

که بـه  - نویسد و براي اظهار نظر به عبدالغفار نسخۀ عهد و سوگندنامه را به خطّ خود می

  : آن گفته استعبدالغفار پس از خواندن . دهد می -همراهش بوده است

انشـاي آن عـاجز    چنان نبشتی که از آن نیکوتر نبودي چنان کـه دبیـران اسـتاد در   «

چنان که دبیـران اسـتاد در انشـاي آن    ، شرایط را تا به پایان به تمامی آورده[...] آمدندي

، متینـی ( »برآن جمله که خداوند نبشته است هیچ دبیر استاد نتوانـد نبشـت  ... عاجز گفتم

1388 :409( .  

هاي نگارش یافته توسط دبیـران و   هرچند به رسم معهود و مرسوم زمان غزنویان نامه

نگـاري و تبحـر وي    شده؛ اما آشنایی امیر مسعود به نامه  کاتبان دربار نوشته و تنظیم می

ها  سلطان غزنوي بر نگارش نامه مستقیم و مؤثر در این موضوع به نوعی گواهی بر نظارت

است بر آگاهی و ادراك کامل وي از فحواي کلام و نوع بیـان و چگـونگی   دارد و تأییدي 

  . ها نگارش و متن نوشته

هـا تأثیرگـذار اسـت؛ روحیـات اخلاقـی مسـعود        بخش سوم که در بسامد کنش نامـه 

بـر سـر رسـیدن بـه     ) امیرمحمـد ( تنش میان وي و برادرش. غزنوي در امرحکومت است

ل مهـم در ایـن   ئدریان و پسریان شهرت دارد؛ از مسـا پادشاهی که در تاریخ به ماجراي پ

  : نویسد حجازي در این باره می. زمینه است
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هـاي   اعتمـادي در لایـه   جـو بـدبینی و بـی   ، در زمان حاکمیت سلطان مسعود غزنـوي «

معطوف به رفـع ایـن   ، مختلف جامعه و دربار به قدري گسترش داشت که تمام تلاش افراد

  . )11- 10: 1387، حجازي( »شد ها و جلب اطمینان صاحبان قدرت می ها و بی اعتمادي بدبینی

  
  هاي امیرمسعود غزنوي هاي گفتاري در نامه کاربست انواع کنش 6-3نمودار 

هـا قابـل مشـاهده اسـت؛ بسـامد و       کاربست انواع کنش 6-3طور که در نمودار  همان

کـه جزئـی از کـنش اظهـاري     -ی بیـان و اعـلام و دسـتور    هایی با بار معنای فراوانی کنش

هـاي   بیشتر کاربست داشته است که بیانگر شرایط نظام حکومتی و نیـز ویژگـی   -هستند

دومـین کـنش   . است، در آن قرار دارد) مسعود غزنوي(  یا گوینده نامه فردي که نویسنده

آیـد   ضروري به نظر میپر کاربرد کنش ترغیبی است؛ با توجه به کاربرد فراون این کنش 

. ها به اغراض آن پـی بـرد   که با بررسی چگونگی به کار گیري این کنش در هریک از نامه

هاي پنهـان شخصـیت مسـعود در     تواند به شناخت لایه البتّه چنین بررسی و تحلیلی می

  . پردازیم در ادامه به این امرمی. ها نیز کمک نماید لابلاي نامه

شود کـه بـه قصـد      ه علاالدوله از اواسط نامه به کار گرفته میدر نامه بی کنش ترغیب

شـود؛ ولـی غـرض     ترغیبی به منظور توصیه هـم دیـده مـی     کنش. ر استتحذیر و هشدا

در نامه به غازي هـم از همـان ابتـداي سـخن اسـتفاده از      . تر است هشدار در آن برجسته

هـاي ترغیبـی در بطـن خـود      ایـن کـنش  ، شود گفتارهایی با مضمون ترغیب آغاز می پاره

در نامه به قدرخان که بالاترین استفاده از کنش . حاوي امر و دستور و درخواست هستند

هاي ترغیبی با هدف توصیه هستند و نشان چنـدانی از تحـذیر و    ترغیبی را نیز دارد؛ کنش

بـه  است که در کلّ نامـه و   چه هست ملاطفت کلامیآن. شود  دیده نمی امر و دستور در آن

تنهـا  ، اي که همراه با تقاضا اسـت  توصیه. شود می هاي ترغیبی دیده  طور مشخّص در کنش
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  هاي ترغیبی به کار رفته و ردي ازتحذیر و تکلیـف را دارد کـه آن   در اندك مواردي از کنش

البتّـه زمـانی کـه از وقـایع و اتفّاقـات پیرامـون       . هم روي سخن با شخص قـدرخان نیسـت  

هـاي   کـنش . شـود  تـر مـی   گوید؛ لحن تندتر و قـاطع  سخن می) محمد( شمخاصمه با برادر

ترغیبی نامه به آلتونتاش نیز بیشتر نوعی تأکیـد کـلام هسـتند و در جاهـایی هـم کـه بـه        

  . خواهشی است تا آمرانه و تحکمّی - آورد؛ لحن کلام بیشتر دستوري دستوردادن روي می

تـوان گفـت در    گفتاريِ ترغیبـی مـی  هاي  باتوجه به نتایج به دست آمده درباب کنش

گوید؛ قدرت خود را به عنوان پادشـاه بیـان    جایی که مسعود با تحذیر و هشدار سخن می

در جـایی کـه لحـن کـلام بـه سـمت توصـیه و        . کند و بـه آن ایمـان و اعتمـاد دارد    می

رود؛ نشان از نوعی تزلزل قدرت و یا ضعف خودباوري مسعود و یا تـرس از   درخواست می

گاه به نظر . رش و نبود و یا کمبود اطمینان نسبت به متعهدانش در امر حکومت داردشو

رسد که لحنش بیش از آن که به یک پادشاه قدرتمند شبیه باشد؛ به کسـی شـباهت    می

این لحن در نامه بـه آلتونتـاش و قـدرخان    . دارد که از اطرافیان طلب یاري و کمک دارد

  . برد از کنش عاطفی هم بهره می بارزتر است و در این راه حتّی

هاي علاءالدوله و غـازي کاربسـت    هاي عاطفی که در نامه کنش 5-3باتوجه به نمودار 

اند؛ محتواي این مکاتبات بیشتر گویاي تحسین و بیان رضایت امیرمسـعود   بیشتري یافته

ین و در نامه به قدرخان این کنش گفتاري بیشتر از نوع بیان احساسـات و تحس ـ . هستند

ها براي بـه دسـت آوردن دل    نوازش است و در نامه به آلتونتاش از همان نخستین جمله

لحن کلام آرام و نرم است که البتّه . آلتونتاش از این کنش عاطفی بهره گرفته شده است

  . زند می گاهبه گلایه و شکایت هم دست 

 1-3س جـدول  هاي ایـن پـژوهش و بـر اسـا     به عنوان یافته، بندي کلّی در یک جمع

، بندي شده از هرچهار نامـه مـورد بررسـی    گفتار دسته پاره 263توان گفت از مجموع  می

هاي گفتاري را کـنش اظهـاري بـه     درصد از کلّ کنش 9/50مورد و به عبارت دیگر 134

این امر حاکی از تلاش مسعود براي توضیح و تبیین کلام خود . خود اختصاص داده است

  . لیم مخاطب در مقابل وي استبه منظور اقناع و تس

درصد از مجموع کـلّ   3/27ها کنش ترغیبی است که  دومین کنش پر بسامد در نامه

  . شود گفتارها را شامل می پاره
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  هاي امیرمسعود هاي گفتاري در نامه فراوانی و درصد کاربست انواع کنش 1-3جدول

  درصد  بسامد  هاي گفتاري کنش

  9/50  134  اظهاري

  3/27  72  ترغیبی

  5/4  12  تعهدي

  5/12  33  عاطفی

  5/4  12  اعلامی

  100  263  جمع کل

 
کنش تعهدي و کنش اعلامـی بـا فراوانـی    ، درصد5/12و  33کنش عاطفی با فراوانی 

  . اند ها به خود اختصاص داده کمترین کاربست را در این نامه، درصد 5/4و 12یکسان 

  

  گیري نتیجه

تـوان   و مباحثی که دراین پژوهش مطرح شد اکنون مـی ها  براساس بررسی و تحلیل داده

کـه چـه   ر پاسخ به پرسش اول مبنی بر ایند. هاي پژوهش به روشنی پاسخ داد به پرسش

هـا از هـر    ها به کار رفته است؛ باید عنوان داشت کـه در نامـه   هایی در این نامه نوع کنش

  . است  نهافراوانی آ در بسامد و پنج نوع کنش مطرح گفتاري استفاده شده و تفاوت

طـور کـه در    که کدام کنش بیشتر استفاده شده است؟ همـان پرسش دوم مبنی بر این

، گفتار در هـر چهـار نامـۀ مـورد بررسـی      پاره 263مبحث پیشین مشاهده شد از مجموع 

ها داراي کنش اظهاري هسـتند کـه در راسـتاي     هاي گفتاري این نامه نیمی از کلّ کنش

هـاي وي بـه کـار     عود براي اقناع و تسلیم مخاطب در مقابل خواستهاهداف مورد نظر مس

هـا را   کـنش ترغیبـی نزدیـک بـه یـک سـوم نامـه       ، پـس از کـنش اظهـاري   . رفته است

کمتـرین کاربسـت را در ایـن    ، کنش تعهدي و کنش اعلامی، کنش عاطفی. گیرد دربرمی

  . اند ها به خود اختصاص داده نامه

ها با بافـت مـوقعیتی    ص تناسب میان کاربست کنشدر پاسخ به پرسش سوم درخصو

، هـا؛ بیـان   امیرمسعود از ارسال این نامـه  جا که قصد و هدفشایان ذکر است از آن ها؛ نامه
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شرح و گزارش مسایل مربوط به حکومت خود بوده و درصدد آن برآمده که بـه تبیـین و   

از کنش اظهـاري اسـت؛   هایش بپردازد؛ و شرح و بیان نیز جزئی  تشریح اهداف و خواسته

بنابراین این کنش با هدف و مقصود شاه کاملاً هماهنگ و متناسب اسـتفاده شـده و بـه    

هرچند به خاطر فراوان بودن کـنش اظهـاري امکـان    . بالاترین بسامد را دارد دلیلهمین 

[...]  رسول فرسـتادیم [...] حجت گرفتیم[...] «ها نیست؛ اما عباراتی همچون بیان همۀ آن

هـایی از بـه کـارگیري     نمونه »[...]رویم سوي خراسان می[...] غل فریضه در پیش داریمش

کنش ترغیبی که هدف از به کارگیري آن جلب نظر مخاطـب بـه   . کنش اظهاري هستند

رسد تلاش سلطان در جهت ترغیـب   به نظر می. سخن است؛ دومین کنش پربسامد است

دسـتور  ، فتن از افعالی همچـون خواسـتن  با یاري گر، مخاطب و همسو کردن وي با خود

. «هـایی ماننـد    گـزاره . درچارچوب همین خواسته و تـلاش بـوده اسـت   ... تحذیر و، دادن

و از آن [...] خدمت آید بـا لشـکرها   هباید که ب [...]نباید خرید و چنین سخن نباید شنید..

. هـا هسـتند   نامـه هایی از به کارگیري کنش ترغیبی در متن  نمونه »[...]شرح کردن نباید

کـه   هـا اسـتکه چنـان    کنش عاطفی در جایگاه سومین کنش مورد استفاده در ایـن نامـه  

. تر بیان شد درصد قابل توجهی از آن در نامه به قدرخان به کارگرفتـه شـده اسـت    پیش

هم پبوند سببی میان امیرمسعود و قـدرخان اسـت کـه مبـین روحیـۀ عـاطفی         علّت آن

بنـابراین اسـتفاده از کـنش گفتـاري عـاطفی در      . ن و اقوام استسلطان در مقابل خویشا

. ها به ویژه نامه به قدرخان قابل توجیه است و بـا فضـاي کلّـی نامـه همخـوانی دارد      نامه

 »[...]شـکر ایـزد را  [...] لباس شادي بپوشیم[...]بدان نیکویی و زیبایی [...] «عباراتی چون 

کارگیري زبانی منعطف است که نمونـۀ آن را در   آمده است حکایت از به  که در این نامه

تـرین بسـامد را در ایـن     کنش تعهدي و اعلامی کم. توان یافت ها به سختی می دیگر نامه

اي  ها مواردي از عزل و نصب و گماشتن مطـرح نشـده و نامـه    در این نامه. مکاتبات دارند

که شـاه بـه    واردي استکاربرد کنش اعلامی در م. مستقل در این باب نوشته نشده است

و نیـز اعـلام ضـمنی    ) سـلطان محمـود  ( یادآوري و ذکر موضوعاتی چون مـرگ پـدرش  

[...] «هایی همچـون  نمونه. لی از این دست پرداخته استئسلطنت و پادشاهی خود یا مسا

 »[...]سلطان بزرگ گذشته شد و یا خبر رسید که پدر ما به جوار رحمت خـداي پیوسـت  

  . اعلامی هستند هایی براي کنش مثال
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کاربرد کمِ کنش تعهدي با شخصیت و افکار امیر مسعود در جایگاه پادشاه هماهنـگ  

بیانگر روحیه و منش پادشاه است که خود را مقید بـه تعهـد و   ، در واقع. و متناسب است

اگر هم درجایی امیرمسعود به تضمینی تن در داده؛ در مواقعی اسـت  ، دانسته تضمن نمی

: گویـد  به عنوان مثال در جایی کـه مـی  . هاي مثبت خود پرداخته است ذکر ویژگیکه به 

بـه طـور مسـتقیم     »چون به بلخ رسیدیم در ضمان سلامت آن را پیش خـواهیم گرفـت  «

  . کند تعهدي را القا نمی

تـوان   هاي صادرة امیرمسعود به طور کلّی می اساس بررسی انجام شده بر روي نامه بر

گر در تاریخ ایـران بـه خـوبی توانسـته      ه عنوان یکی از سلاطین سلطهگفت امیرمسعود ب

امکانات زبانی در جهت دستیابی بـه اهـداف    متناسب با شرایط و بافت حاکم بر جامعه از

ل ئهـا نیـز همگیدربردارنـدة مسـا     چـارچوب نامـه  . سیاسی و حاکمیتی خویش بهره ببرد

هـا همگـی از موضـع فراتـر بـه       نامهاین . سیاسی و حکومتی و موضوعات پیرامونآن است

جمـع  ، استفاده از ضمیر اول شخص جمـع بـه جـاي ضـمیر مفـرد     . اند فروتر نوشته شده

بستن افعال اول شخص و نیز گاهی استفاده از فعل دوم شخص به جاي سوم شخص کـه  

از بـه   همگـی حکایـت  [...] نوعی کاهش بار دستوري کلام اسـت و نکـاتی از ایـن دسـت    

  .کانات زبانی در جهت پیشبرد اهداف مورد نظر را داردکارگرفتن ام

  

  نوشت پی

شایان یادآوري است این نظریه در تحلیل متون عربی نیز به کار رفته که به منظور پرهیـز  . 1

 . ها صرف نظر شده است از اطالۀ کلام از بیان این پژوهش
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  77- 103: 1400 تابستان، مو یک شصتشماره 

  06/11/1399: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

  1هاي بیژن نجدي اقلیمی در داستان و عناصر ها ویژگی تحلیل

  * محمد محمودي

   چکیده 

که در آنها جغرافیاي طبیعی شود  اطلاق مییی اه داستانبه  ادبیات داستانی اقلیمی

، سیاسی و تاریخی اقلیم، نقش مهمـی در  اجتماعی، هاي فرهنگی و عناصر و ویژگی

جریان ادبیات داستانی اقلیمـی بـه صـورت جـدي از     . ساختار و روایت داستان دارد

و آذربایجـان  ، شـرق ، غرب، هاي اقلیمی جنوب در ایران آغاز شد و به حوزه 30دهۀ 

بیژن نجدي از جملـه نویسـندگان خطـه شـمال اسـت کـه       . شود می  شمال تقسیم

دهـد و عناصـر مختلـف     در فضاي اقلیم شمال رخ مـی  هایش ماجراي غالب داستان

هـدف  . طبیعی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی این اقلیم در آنها بازتـاب یافتـه اسـت   

اسـت  هاي نجـدي   استاناین مقاله، بررسی چگونگی تأثیر عناصر اقلیمی شمال در د

هاي پژوهش ناظر بر این است که نجدي کنشی آگاهانـه بـا عناصـر اقلیمـی      و یافته

هـاي   مایه داستان پیرامون خود دارد و این عناصر جزء مهمی از صور خیال و ساخت

هاي نجـدي نقـش مهمـی در     طبیعت بومی شمال در داستان. آیند او به حساب می

  هـا و بازنمـایی   نیت بخشیدن بـه ذهنیـت شخصـیت   روایت و فضاسازي داستان، عی

اجتماعی و سیاسـی جامعـه و تبعـات آن دارد و حـوادث و ماجراهـاي داسـتان در       

  .هماهنگی و پیوند با محیط جغرافیاي طبیعی شکل گرفته است
  

ادبیات داستانی معاصر، داستان اقلیمی، ادبیات اقلیمی شمال، : هاي کلیدي واژه

  .بیژن نجدي

                                                 
و نقد نسبت آن با ) آذربایجان، غرب، شمال، خراسان(تحلیل ادبیات داستانی اقلیمی در ایران «این مقاله برگرفته از طرح . 1

  .عات اجتماعی جهاد دانشگاهی انجام شده استاست که در پژوهشگاه علوم انسانی و مطال »2324-22«کد با  »هویت ایرانی

  جهاددانشگاهی، ایران و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی ،گروه زبان و ادبیات فارسی استادیار *

mahmoodi.mhmd@yahoo.com 
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  مقدمه 

 -هـاي اجتمـاعی   ادبیات داستانی نوین ایـران همزمـان بـا دوران مشـروطه و بحـران     

ها بنیان نهاده شد و از همان آغاز، پرداختن بـه مسـائل اجتمـاعی جـزء      سیاسی آن سال

تحولات ادبی ایـن دوره محصـول گفتمـانی بـود کـه      . مضامین و موضوعات اصلی آن بود

ها بـا مظـاهر نـوین     ت و از رهگذر آشنایی ایرانیگرایانه به انسان و جهان داش نگاهی واقع

نویسـی تـاریخی و اجتمـاعی     در ایـن دوره، دو جریـان رمـان   . تمدن غرب ایجاد شده بود

هـاي   از این میان، رمان اجتماعی با نگـاهی رئالیسـتی بـه بازتـاب واقعیـت     . شکل گرفت

ران زمینـۀ  اجتمـاعی معاصـر ای ـ   -شرایط و ساختار سیاسی. پرداخت اجتماعی معاصر می

رمـان رئالیسـتی   . هاي مختلف رئالیسم در ادبیات داستانی فارسی بوده است پیدایی گونه

رفتـه آثـاري    پرداخت؛ امـا رفتـه   فارسی، در ابتدا به گزارشِ صرف از واقعیت اجتماعی می

در . کـرد  تر به بازآفرینی واقعیت اجتماعی توجـه مـی   تر خلق شد که به شیوة هنري پخته

هـاي   اي از رئالیسم اجتماعی نیـز شـکل گرفـت کـه از عناصـر و ویژگـی       ونهاین دوره، گ

هـا، محـیط اجتمـاعی و اقلـیم جغرافیـایی       در این داستان. جغرافیایی و اقلیمی متأثر بود

. بنـدي روایـت دارد   اي در استخوان هاي اصلی داستان است و نقش عمده مایه جزء ساخت

  . شود اقلیمی شناخته میتحت عنوان ادبیات ، ها  گونه داستان این

 Regional Novel« ،»Local«ادبیـات داسـتانی اقلیمـی در جهـان بـا اصـطلاحات       

Color Fiction«  و»Local Color Writing« بـه   »اي رمـان منطقـه  «. شود شناخته می

هـاي آن   مکان جغرافیایی و آداب و رسوم و گفتـار محلـی خاصـی توجـه دارد و ویژگـی     

داسـتان  «. )Cuddon, 2013: 597( گیرنـد  و پایۀ داستان قرار می منطقه و ساکنانش، اساس

نیز به شرح جزئیات ویژة یک منطقۀ خاص به منظـور افـزودن گیرایـی و اعتبـار      »محلی

ایـن جزئیـات شـامل توصـیف جزئیـاتی از آداب و      . پردازد بیشتر به داستان یا روایت می

شـود کـه غالبـاً     امثال آن مـی  ، پوشش خاص، موسیقی وها و احساسات نگرش   ها،  سنت

گرایـی نامیـده    جنبۀ تزئینی دارد و اگر جزء اساسی و ذاتی اثري را تشکیل دهد، منطقـه 

  . )Abrams,1999 :45؛Baldick, 2015: 191(شود  می

گونۀ ادبیات داستانی اقلیمی مبتنی بر جغرافیاي طبیعی اسـت؛ بـه ایـن معنـی کـه      
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تـوان هـر   از این رو، می. هوا قرار دارد اقلیم و آب ومناسبات حاکم بر داستان تحت تأثیر 

از سوي دیگر، جغرافیـاي  . آن قرار داد را در زیرمجموعۀ  داستانی با زمینه جغرافیاي طبیعی

نویسـندگان ادبیـات    ، اقتصـادي و مـذهبی نیـز در آثـار    انسانی، اعم از فرهنگی، اجتمـاعی 

شـده واز  هانوشـته که برپایه فرهنگ و سنتبر این اساس، متونی را . یابد اقلیمی انعکاس می

تـوان در ایـن گونـه     شناختی حائز اهمیت اسـت، مـی  شناختی و جامعههاي مردم نظر جنبه

بـدین معنـا کـه     هـاي اقلیمـی اسـت؛    هاي داستان نیز از ویژگی عناصر زبانی. ادبی قرار داد

 ـ فرهنگ خردهکاربردن گونۀ گفتاري خاص که به به ه آن مربـوط اسـت،   ها ومواردي شـبیه ب

رویـدادها و حوادثتـاریخیو تحـولات سیاسـی     . کنداقلیمی خاص را براي خواننده تداعی می

تـوان   بنـابراین، در تعریـف داسـتان اقلیمـی مـی     . نیز از عوامل مؤثر بر ادبیات اقلیمی است

داستانی است دربارة یک منطقۀ جغرافیایی خاص که عناصر فرهنگـی از قبیـل آداب   : گفت

هاي اقتصادي، اجتمـاعی،   هاي زبانی، و نیز خصیصه ها، نوع معماري، پوشش، ویژگی تو سن

  . کند تاریخی و سیاسی آن منطقه و اقلیم را بازنمایی می

بار محمدعلی سپانلو دربارة تأثیر اقلیم جغرافیایی بر داستان سـخن   در ایران نخستین

نویسی ایـران   کارنامۀ داستان »نقلابنویسی یکسالۀ ا گزارشی از داستان« او در مقالۀ. گفت

از  »نـان و گـل  «از بهـرام حیـدري و    »لالی«را بررسی کرده و دو مجموعۀ  1358در سال 

از «: نویسـد  داند و می نسیم خاکسار را بهترین دستاوردهاي داستان کوتاه در این سال می

نویسـی   ناینـان بـه مکتبـی در داسـتا    . لحاظ سبک، هر دو مجموعه خصلتی یگانه دارند

: 1359سـپانلو،  ( »توان به آن اسمی داد؛ مکتب خوزستان کم می ایران متعلّق هستند که کم

نویسی خوزسـتان، اصـفهان،    همچنین در مقالۀ دیگري، از چهار مکتب داستان سپانلو. )8

پـس از سـپانلو، پژوهشـگرانی دیگـري     . )64-62 :1376، همـان (بـرد   تبریز و گیلان نام می

و ) 1382(شـیري   ، قهرمـان )1369(آژنـد   ، یعقـوب )1368(عابدینی همچون حسن میر

 و نویسـی معاصـر ایـران    داستان هاي اقلیم بندي تقسیم ، دربارة)1391(شهپر  رضا صادقی

  . اند گفته سخن آنها هاي ویژگی

هاي مختلف ایران را به پـنج شـاخۀ شـمال،     نویسی مبتنی بر اقلیم هاي داستان حوزه

: 1391شـهپر،   صـادقی ( توان تقسیم کرد می) کرمانشاه(ایجان، و غرب جنوب، خراسان، آذرب

هاي دیگري، از جمله سـبک تهـران یـا مرکـز، و      بندي منتقدان تقسیم البته برخی. )113
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کـه بـا تعریـف ادبیـات     ) 13: 1369؛ آژند، 48: 1382شیري، (اند  سبک اصفهان نیز ارائه کرده

دهی هویـت   ا محل زندگی عامل مهمی در شکلاگرچه زادگاه ی. خوان نیستند اقلیمی هم

بنـدي اقلیمـی،    هاي ذهنی و زبانی در نویسنده اسـت، امـا معیـار تقسـیم     بومی و ویژگی

اي متعلق بـه یـک اقلـیم باشـد، ولـی       چه بسا، نویسنده. منحصر به محیط زندگی نیست

ر بـه وجـود   بنابراین، اقلیمی بودن ناظ. بندي اقلیم دیگري قرار گیرد داستانش در تقسیم

  . هاي محیطی در متن داستان است عناصر و ویژگی

  

 بیژن نجدي و ادبیات داستانی اقلیم شمال

اقلـیم شـمال   ، هاي ادبیات داستانی اقلیمی در ایـران  همانطور که گفته شد، یکی از حوزه

هـاي   آلود، پوشش گیـاهی متنـوع و جنگـل    بارندگی فراوان، رطوبت بالا و هواي مه. است

یان ئها، زندگی ماهیگیران و روسـتا  ها و شالیزارها، معماري خاص خانه ریا و تالابانبوه، د

کشاورز و بازتاب حوادث تاریخی همچون نهضت جنگل از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه     

  . هاي این اقلیم قرار گرفته است مایۀ داستان دست

ن، گـیلان و  هاي مازندرا نویسی اقلیمی شمال، شامل استان گسترة جغرافیایی داستان

محمـود  . نویسان ایـن اقلـیم از خطـۀ گـیلان هسـتند      گلستان است؛ البته بیشتر داستان

، محمدعلی )»مرد گیله«با داستان کوتاه (، بزرگ علوي )»دختر رعیت«با رمان (اعتمادزاده 

هـا و   طـرح «و  »خانـۀ فلـزي  «بـا مجموعـۀ   (، محمـود طیـاري   )»خـان گـیلان  «با (صفاري 

، اکبـر  )»چـاپ آخـر زنـدگی   «و  »سـوگواران «و  »دود«با مجموعۀ (رهبر  ، ابراهیم)»ها کلاغ

روز جهـانی پـارك   «با مجموعـۀ  (، مجید دانش آراسته )»جاده«با مجموعه داستان (رادي 

پشـت  «و  »پرنـده در بـاد  «، »مهربـانی و شـیرین  «بـا  (، محسـن حسـام   )»دانی شهر و زباله

یـک  «بـا  (، کاظم سادات اشکوري )»ابیگل آقا لچه گور«با رمان (، هادي جامعی )»پرچین

گنـدم  «، »آلامـان «بـا  (، سیدحسین میرکاظمی )»ریزند ها می برگ«و  »ساعت 24ساعت از 

بـا رمـان بلنـد    (، نـادر ابراهیمـی   )»آنوبیس«با (، مهدي اخوان لنگرودي )»یورت«و  »شورا

رد «بـا  ( ، محمدرضا پورجعفري)»عروسی در باران«با (پور  رحمت حقی) »آتش بدون دود«

هفت کوه و هفـت دریـا   «با (و موسی علیجانی ) »دهم خرداد پنجاه و دو«و  »پاي زمستان

  . نویسان اقلیمی شمال هستند از داستان) »تر طرف آن
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دوبـاره از همـان   «و  »انـد  یوزپلنگانی که با من دویـده «بیژن نجدي نیز با دو مجموعه 

ها و عناصـر   بازتاب ویژگی شمال است کهشدة نویسان شناخته ، از جمله داستان»ها خیابان

از پـدر و مـادري    1320نجدي در سال . هایش مشهود است اقلیمی این خطه در داستان

تحصـیلاتش را تـا مقطـع دیـپلم در رشـت      . به دنیا آمـد ) زاهدان( گیلانی در شهر خاش

 پـس . گذراند؛ پس از آن وارد دانشسراي عالی تهران شد و در رشتۀ ریاضی تحصیل کـرد 

از پایان خدمت سربازي، در لاهیجان سـاکن شـد و در مـدارس ایـن شـهر بـه تـدریس        

گیـري   شروع کرد، اما وسـواس و سـخت   45نجدي نوشتن و سرودن را از سال . پرداخت

او در زمـان حیـاتش   . بسیار او سبب شد تا نخستین اثرش با سه دهه تأخیر عرضه شـود 

را منتشر کرد کـه شـامل   ) 1373( »اند ویدهیوزپلنگانی که با من د«تنها مجموعه داستان 

بـا همـین   . قلـم زریـن جـایزة گـردون شـد      برنـدة  74داستان کوتاه است و در سال  10

نویسـی   مجموعه داستان است که بیژن نجدي را بـه عنـوان یکـی از پیشـگامان داسـتان     

عـه  شـامل دو مجمو ( بقیۀ آثار داستانی نجـدي . آورند مدرن در ایراننیز به شمار می  پست

بعد از مرگ زودهنگـام او وبـه   ) »هاي ناتمام داستان«و  »ها دوباره از همان خیابان«داستان 

  . همت همسرش منتشر شد

. نویسـی روي آورد  نجدي فعالیت ادبی خود را با شاعري آغاز کرد و سپس به داسـتان 

ز گیـري ا  او بـا بهـره  . تأثیر قریحۀ شاعرانه نجـدي در داسـتانهایش کـاملاً مشـهود اسـت     

سبک خاص خـود را ابـداع   ، هایش در داستان، ویژه تشبیه و استعاره به، امکانات زبان شعر

اهمیـت و ظرافـت کـار نجـدي در تلفیـق      . نامیـد  »شعر -داستان«توان آن را  کرد که می

هاي وي در خـدمت بسـط فضـا و     داستان و شعر در این است که عناصر شعر در داستان

ناخت نجدي از جهان شعر و داستان و ایجاد پیونـد میـان   ش. گیرد ساختار روایی قرار می

او عناصـر شـعر را بـر داسـتان     . هـاي اوسـت   بیان شاعرانه و روایی، راز موفقیـت داسـتان  

به عبارتی، استفاده از صناعات ادبی به . رود کند یا از سر تفنن سراغ آنها نمی تحمیل نمی

کـه خواننـده در مواجهـه بـا آنهـا،      ناپذیر در داستانهاي نجدي تبدیل شده  جزئی تفکیک

کوشند شـاعرانه   بسیاري از نویسندگانی که می«. کند احساس تصنعی و تزئینی بودن نمی

هـاي ادبـی    یابنـد، کارشـان تـا حـد قطعـه      بنویسند، چون به جوهري لیریک دست نمـی 

 »ادبـی «ي نجدي مشحون از شعر اسـت، بـی آنکـه    ها داستاناما زبان . شود فروکاسته می
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اي در سـاخت   بینـی سـهم عمـده    اش را از دست بدهد؛ زیرا وهم و توان وصف رواییشود 

اندازد که انگار بـراي   ترین امور و اشیا می با وهم چنان پرتوي بر عادي. فضاي آثارش دارد

  . )1357ـ8؛ 1383میرعابدینی، ( »بینیم نها را مینخستین بار است که آ

. حضـور عناصـر اقلیمـی در آثـار اوسـت      ي نجدي،ها داستانهاي مهم  یکی از ویژگی

جغرافیـایی،  دهد و عناصر مختلف  ي نجدي در فضاي اقلیم شمال رخ میها داستانغالب 

اقلیم طبیعی . این اقلیم در آنها کمابیش بازتاب یافته است... فرهنگی، سیاسی، تاریخی و

پـی، رودخانـه،   در هـاي پـی   هایی مانند دریا، جنگـل، بـاران   شمال ایران با عناصر و پدیده

در . شـود  گرفتـه بـر حـول آنهـا شـناخته مـی       و نیز مفـاهیم شـکل  ... کشتزارهاي برنج و

ي نجدي نیز طبیعت بومی شمال نقش مهمی در روایـت و فضاسـازي داسـتان    ها داستان

دارد و حوادث و ماجراهاي داستان در هماهنگی و پیوند کامل با محیط پیرامون اسـت و  

به بررسی نقـش   ،نوشتاردر این . بخشد استان را عینیت میهاي د حالات روحی شخصیت

در ایـن  پـژوهش  روش . پرداخته شده اسـت  ي نجديها داستانعناصر اقلیمی شمال در 

اي ر کتابخانـه است و گردآوري اطلاعات با استناد به منابع معتب تحلیلی -توصیفی مقاله،

  .پژوهشی انجام شده استـ  و نیز مقالات علمی

  

  ژوهشپیشینه پ

درباره آثـار بیـژن نجـدي نوشـته      هاي متعددي نامه هاي اخیر مقالات و پایان در سال

هاي ادبی مختلف  ها و نظریه ي او از منظر مکتبها داستانشده است که عمدتاً به تحلیل 

ي هـا  داسـتان اند؛ اما پژوهشی که مستقلاً بـه بررسـی نقـش عناصـر اقلیمـی در       پرداخته

  . کنون نوشته نشده استتا، نجدي پرداخته باشد

: توان به این موارد اشاره کرد هاي کمابیش مرتبط با مقاله کنونی، می از میان پژوهش

به بررسی  »ي کوتاه بیژن نجديها داستانگرایانه بر  نقد بوم«نامه  در پایان) 1394( زیاري

ه محیط زیست نویسـند ي نجدي پرداخته و نقش ها داستانمحیطی در  هاي زیست مؤلفه

. هـاي زبـانی او را بررسـیده اسـت     هـاي دسـتوري، واژگـان و اسـتعاره     بر گزینش ساخت

گیـاهی در  «شناسـی   صـندوقخانه ایـدئولوژي؛ تأویـل نشـانه    «در مقاله ) 1391( جهاندیده

اي؛  بینـی اسـطوره   جهـان «در مقاله ) 1394( دارلو نظیر و خزانه ، بی»بیژن نجدي »قرنطینه
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) 1397( فروزنـده و همکـاران  ، »ي بیژن نجديها داستاندر  زایی زدایی و اسطوره اسطوره

نامـه   در پایان) 1386( تاجریانو  »ي نجديها داستانخوانشی رمانتیسیستی از «در مقاله 

هر کـدام از منظـر پژوهشـی    نیز  »ي بیژن نجديها داستانتحلیل ساختاري و مضمونی «

. انـد  ي داستانی نجدي کردهاشارات مختصري به تأثیر عناصر طبیعت شمال در فضا، خود

در بخش مربوط ) 1383( »نویسی ایران صد سال داستان«حسن میرعابدینی در همچنین 

داده و نکـاتی  تحلیل مختصـري از چنـد داسـتان نجـدي ارائـه      ، به ادبیات اقلیمی شمال

  . ي او گفته استها داستاندرباره اقلیمی بودن 

  

  ي نجديها داستانعناصر اقلیمی در 

  و صورخیال اقلیمیواژگان 

گیري دایرة واژگـانی   شود، بر شکل اقلیمی که داستان در آن شکل گرفته و روایت می

محیط جغرافیایی عـلاوه بـر عناصـر    . اي از صورخیال خاص تأثیرگذار است و نیز مجموعه

هـاي   اي از مفاهیم فرهنگـی و سـنت   ها، مجموعه طبیعی و مشهود پیرامون زیست انسان

کند که بیش و پیش از هر چیز، در سطح واژگانی زبـان   ا را نمایندگی میویژه آن جغرافی

ي بیژن نجـدي، واژگـان مـرتبط بـا آب و     ها داستاندر . کند و نیز صورخیال بروز پیدا می

نقـش کـانونی در تصویرسـازي و    ...) ازجمله باران و رودخانه، درخت، جنگـل، و (طبیعت 

 عناصـرحوزه  »پـوتین  در تـاریکی «در داسـتان  براي نمونه، . توصیف فضاي داستانی دارند

در «: مشـاهده کـرد   »رودخانـه «و  »آب«واژگـان   مـوازي بـا   قالـب  و رد تواند می را واژگانی

هاي پایـان   روز قبل هم که پدر طاهر از قدم زدن. کردند رودخانه چند پسر جوان شنا می

خ روي آنهـا را بـی   ناپذیرش در گورستان و خواندن سنگ قبرهایی که تمام اسمها و تاری

گشـت، همـان جوانهـا را     هیچ تلاشی همیشه می توانست به خاطر آورد، به خانـه بـازمی  

بـا  [...]  بـرد  کردند و صداي خندة آنها را آب با خـودش مـی   دیده بود که در آب بازي می

همان شب، رودخانه براي رفـتن تـا دریـا آنقـدر بـا      [...]  انگشتش آب را سوراخ کرده بود

هایش را به تخته سنگهاي این طرف آن طرف زده بود کـه مـردم دهکـده از     بسروصدا آ

هـایی بـا دیوارهـاي آب،     هـاي آب، در اتـاق   زیر سقفی با گچ بري[...]  خواب پریده بودند

رودخانه مثل سـنگ قبـري   [...]  کند تواند بفهمد که دیگري دارد گریه می هیچکس نمی
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اش  ایین طوري آب را پوشیده بـود کـه برهنگـی   از گردن به پ[...]  بدون اسم، ساکت بود

[...]  چشمهایش همانقدر آرام بود که آب، همانقـدر آبـی بـود کـه آب    [...]  شد دیده نمی

هاي در به اتاق آمد و از روي پدر و پـوتین   کمی بعد یا قبل از نیمه شب، رودخانه از لنگه

  . )30 -29: 1373نجدي، ( »رد شد

بـا اقلـیم و جغرافیـایی طبیعـی و       هـاي نجـدي   ر داسـتان کاررفتـه د  پیوند واژگان به

. ي او نیـز صـادق اسـت   هـا  داسـتان فرهنگی شمال، درباره صورخیال و شگردهاي بلاغی 

گیـري نگـاه شـاعرانه و نـوعی درونگرایـی       جغرافیاي طبیعی منطقۀ شمال مستعد شـکل 

  . ود دیده استرمانتیک است؛ از این روست که این اقلیم همواره شاعران بزرگی را به خ

تـأثیر قریحـه او در    سـروده و  نویسانی است که شعر نیـز مـی   بیژن نجدي از داستان 

او نگاهی شاعرانه به طبیعت و محیط پیرامون خود . شود وضوح دیده می یش بهها داستان

یش، فضایی شـاعرانه، و گـاه   ها داستانزدایی در  هاي بدیع و آشنایی دارد و با تصویرسازي

ي نجدي علاوه بر تأثیرات ذوق و ها داستانوجود عناصر شعر در . کند ایجاد میآلود،  وهم

متأثر از خویشاوندي داستان کوتاه مدرن با شعر نیز اسـتیکی از وجـوه   ، قریحۀ شاعرانۀ او

گرایش به شعر و ، ي رئالیستی و ناتورالیستیها داستانمهم تفاوت داستان کوتاه مدرن با 

داسـتان کوتـاه   «مختلـف تحـت عنـوان    پردازان  است که نظریه گیري از صنایع ادبی بهره

ي بیـژن  هـا  داسـتان نماي آن را در  هاي خصیصه اند و نمونه درباره آن سخن گفته »غنایی

چخوف و «اي با عنوان  در مقاله )Charles May( چارلز می. توان مشاهده کرد نجدي می

گیـري گونـه    وف در شـکل ضمن تبیین نقـش و جایگـاه مهـم چخ ـ    »داستان کوتاه مدرن

، ویژگــی مهـم آن را درآمیخــتن جزئیـات خــاص رئالیسـتی بــا    »داسـتان کوتــاه غنـایی  «

ي هـا  داسـتان هـاي   از نظر می، مهمترین ویژگی«. داند نویسی شاعرانۀ رمانتیک می غنایی

شود و بیش از  شخصیت با هدفی رئالیستی توصیف نمی) الف: کوتاه چخوف از این قرارند

اي  داستان، قصه) ب. دي نمادین داشته باشد، بازنمایی یک حالت ذهنی استآنکه کارکر

اي  واره نیست، بلکه طـرح ) پیرنگ قوي( پیچیده وبسط داده شده و داراي وقایع درهم شرح

که به سبک شعرهاي غنایی نوشته ) یا واجد کمترین تعداد واژه »مالمینی«( است کمینه

آمیـز   نتیجۀ ترکیـب ابهـام  ) »اتمسفر«یا  »ضاسازيف«( حال و هواي داستان) ج. شده است
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بـا  ) هـا  مثلاً توصیف مکـان یـا اشـیائی خـاص یـا لبـاس شخصـیت       ( هاي بیرونی توصیف

  .)173: 1389پاینده، ( »هاي روانی شخصیت اصلی است افکنیفر

متـأثر  ، شود نجدي دیده میاقلیمی ي ها داستانهایی که در  غالب تشبیهات و استعاره

، »رودخانـه «، »جنگل«، »باران«ویژه  ، بهیمی شمال است و عناصر طبیعت بومیاز فضاي اقل

  :او دارند يها داستان، نقش محوري در صور خیال و تصویرسازي شاعرانۀ ... و »درخت«

دورتر از آنهـا آسـیه   «/ )24 :1373نجدي، ( »آمد صدایی مثل باران به طرف اصطبل می« 

: 1379، همـان ( »باریـد  آفتاب مثل باران مـی «/ )26 :همان( »به دیواري از باران تکیه داده بود

باران دست مرتضـی را گرفتـه   ... بارید، بدون چتر، بیرون زد به احترام بارانی که می«/ )21

هاي باران  دانه«/ )31: همان( »بارید اي می زده بیرون باران ماتم... برد بود و او را به سینما می

 »مثل پیراهن مـادرش ، ریخت ها می آمد و روي سفال بالا مینرم بود، مثل صبح که از آن 

بـا اینکـه هـوا    ... شـد  صیدشده، باز و بسته می دهانش مثل ماهی تازه«/  )38 :1373، همان(

/ )15: همـان ( »سرد بود و طعم باران داشـت، مرتضـی پیـاده بـه طـرف مسـافرخانه رفـت       

در تمـام  «/ ) 33: همـان ( .»آب چشمایش همانقدر آرام بود که آب، همانقدر آبـی بـود کـه   «

هـاي   دانـه . بارید، مرتضی مطمئن بود که باران هیچ صـدایی نـدارد   روزهایی که باران می

مثـل پیـراهن   ، ریخـت  هـا مـی   مد و روي سفال آ باران نرم بود، مثل صبح که از آن بالا می

 »... مشنفس عالیه روي پوستم بود و خودش یک جنگل دورتر از اس ـ« /)38: همان( .»مادرش

/ )80: 1373، همـان ( »مه غلیظی دهکده طاهر را توي مشتش گرفته است« /)15: 1379، همان(

صدایی کـه  / توانست بدود آن طرف رودخانه، جنگل آنقدر خسته بود که مرتضی دیگر نمی«

بیـرون از  / زیر بغل مرتضـی را گرفـت و او توانسـت بایسـتد    ، رسید از رودخانه به گوش می

فرسـتاد کـه دور تـا     هایی می هایش را به طرف شاخه کشید و برگ س نمیمرتضی جنگل نف

  .)191 - 188: 1379، همان( »دور ساق و زانو بسته شده بود

 با توصیف عناصر طبیعی اقلیم تناسب فضاي داستان

این عناصر در روایـت  . بیژن نجدي کنشی آگاهانه با عناصر اقلیمی پیرامون خود دارد

ي او بـه  هـا  داسـتان مایـه اصـلی    شوند و جزئی از ساخت ر دیده میوفو هاي وي به داستان

کنـد و   هـایش خـارج مـی     ها را از محور اصلی داسـتان  نجدي غالباً انسان. آیند حساب می
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از این رو، اشیا در دنیاي داسـتانی او  . جان توجه دارد بیشتر به طبیعت و حتی اشیاي بی

 . کنند یدا میاز ابژه صرف خارج شده و ماهیتی سوبژکتیو پ

ي نجدي در فضـاي اقلـیم شـمال شـکل گرفتـه و عناصـر مختلـف        ها داستانبیشتر 

اقلـیم  . طبیعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این اقلیم کمابیش در آنها بازتاب یافته اسـت 

درپـی،   هـاي پـی   هـایی ماننـد دریـا، جنگـل، بـاران      طبیعی شمال ایران با عناصر و پدیده

در . شود گرفته بر حول آنها شناخته می و نیز مفاهیم شکل... ج ورودخانه، کشتزارهاي برن

ي نجدي نیز طبیعت بومی شمال نقش مهمی در روایـت و فضاسـازي داسـتان    ها داستان

دارد و حوادث و ماجراهاي داستان در هماهنگی و پیوند کامل با محیط پیرامون اسـت و  

این میان، باران و رودخانه در  از. بخشد هاي داستان را عینیت می حالات روحی شخصیت

. هـاي او هسـتند   کانون تصویرسازي و روایت نجدي قرار دارند و از عناصر پرتکرار داستان

، معمولاً باران متناسـب بـا مضـمون تیـره و حـوادث نـاگوار شـروع        ها داستاندر برخی «

مال شک شرایط اقلیمی نویسنده، یعنـی محـیط بـارانی ش ـ    بی. یابد شود و افزایش می می

زا مؤثر بوده است؛ امـا بـاران خطـۀ شـمال کـه مایـۀ        ایران، در تصویر کردن فضایی باران

. شـود  برکت و سرسبزي آن منطقه است، در آثار نجدي به مایۀ دردسر و رنـج بـدل مـی   

گاه مرگ زیـر پـل یـا کنـار رودخانـه رخ      . رودخانه نیز کارکرد خاصی در آثار نجدي دارد

از عبود از رودخانه و پل به سمت وضعیت ناگوار کشـیده   دهد، یا شخصیت اصلی پس می

رودخانه جریانی از مرگ را به همراه دارد و تأثیري ویرانگر و مرگبار بر اشـخاص  . شود می

در واقـع، بیـژن نجـدي از    . )280: 1386تاجریان، ( »گذارد داستان و وضعیت زندگی آنها می

هـایش   آلود و ناامید حاکم بر داستان هاي اقلیمی براي توصیف نمادین فضاي یأس ویژگی

  . استفاده کرده است

، »... گـن  گن گرگ، بـه چـی مـی    به چی می«ي کوتاه نجدي، ازجمله ها داستانبرخی از 

، »شـنبه خـیس   سه«، »روز اسبریزي«، »بیگناهان«، »فصل و نادرخت بی«، »روان رهاشدة اشیاء«

بـاران  «هـایی چـون    شوند و ترکیب آغاز می که فضایی نومیدانه دارند، اساساً با توصیف باران

  . شود در آنها دیده می... و »هاي دلگیر رشت باران«، »آور باران موسیقی دلشوره«، »زده ماتم

مرداد و رخدادهاي پـس   28خاطراتی از کودتاي  »هاي پر از دندان تاقچه«در داستان 

وي از وضـعیت کنـونی   مضمون داستان، یأس و ناامیدي و خشـم را . شود از آن روایت می
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آلـود داسـتان بـا     زندگی و مرور و یادکرد آرزوها و آمال بربادرفته است که با فضـاي غـم  

هـا   بیـرون بـا چـراغ خانـه    «: شـود  توصیفاتی از هـواي بـارانی و دلگیـر رشـت بیـان مـی      

هاي دلگیر رشت، دیدید که، تاریکی شب را خـیس   و یکی از باران. سوراخ شده بود سوراخ

تمام اتاقم شـده بـود دسـتگیره در    . ... و من آجرهاي شکسته را گم کرده بودم. کرده بود

... هـاي جـر خـورده    خیالبـافی . یه جور دلشـوره . توانستم نگاهش نکنم نمی. کرد ولم نمی

باران چند قدم دورتر از قـالی، بـا قـد کوتـاهش، انـدازه      ... بارید گفتم که بیرون باران می

مـادام سـرش را از لاي در   . راه افتـادم «. )95: 1379دي، نج ـ( »باریـد  هاي پنجره مـی  شیشه

دانیـد کـه هـواي     مـی ... یه ذره از موهایش را ریخته بود روي هوا. کج کرده. بیرون آورده

  .)97 :همان( »...رشت بعد از باران چه جوریست

ناخنهاي «: نیز با عنصر باران گره خورده است »بیگناهان«فضاسازي روایت در داستان 

رفت و بی آنکه بتوانـد پلکـانی را روي بـاران و آب پیـدا کنـد، تـن         تاریکی فرومی زن در

اش در گودال سـیاه بـین پنجـره و آسـفالت بـه طـرف        برهنه و پر از ترس باورنشده نیمه

هایش به چند  زد و دندان زن به باران اطرافش چنگ می... رفت آلود زمین می جاذبۀ مرگ

مرتضـی هرچـه   . باریـد  اي مـی  زده بیرون بـاران مـاتم  «. )25: همان( »چسبید اسم غریبه می

شـد و صـداي    تر مـی  هاي خون، شفاف تر و لکه شست، سفیدي پیراهن کمرنگ بیشتر می

. پیراهن را چلاند و با اتو خشکش کـرد ... گذاشت که او باران را بشنود آب در لگنچه نمی

. خیلـی زود «. )31 :همـان ( »ن زدبارید، بدون چتـر، بیـرو   و به احترام بارانی که می. پوشید

هـا و رفـت و آمـد     آور باران و بوق اتومبیـل  موسیقی دلشوره. خیابان از مرتضی خالی شد

هاي سرخ پیـراهنش، مرتضـی، لاغـر بـا      مردم آنقدر ادامه یافت تا اینکه باز هم پشت لکه

ی هاي استخوان هاي غمگین و تنگ و ترکمنی، گونه هایش، چشم موهاي ریخه روي گوش

  .)33ـ32 :همان(مردگی بدون نوارچسب صورتش پیدایش شد  و سرمازده و زخم و خون

کند، فضـاي   که همچون براعت استهلال عمل می »شنبۀ خیس سه«در ابتداي داستان 

و پریشـانی شخصـیت اصـلی و نیـز       شود که با اضـطراب  آلودي توصیف می زده و وهم غم

کـه   -به عبارتی، ابري بودن هوا و بارش باران رخدادهاي این داستان هماهنگی تام دارد؛

حالات درونـی و   -گیرد همواره در کانون فضاسازي و روایت داستانی بیژن نجدي قرار می

سـه شـنبه   ( بخشد؛ حتی نام داستان نیز کـه هـم   ذهنیات شخصیت داستان را تعین می
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آبـی و در  ملیحـه زیـر چتـر    . شـنبه، خـیس بـود    سه«: بر این موضوع دلالت دارد) خیس

گذشت که همـان پـیچ    اي می چادري که روي سرتاسر لاغریش ریخته شده بود، از کوچه

. باریـد  باران با صداي نـاودان و چتـر و آسـفالت، مـی    . و خم خوابها و کابوس او را داشت

ها آویزان بود و هوا بوي هیـزم   اي از گرماي بخاري هاي دو طرف کوچه، پرده پشت پنجره

  . )69: 1373، نجدي( »ادد و نفت سوخته می

نیز تردیـد و دودلـی حـاکم بـر فضـاي داسـتان بـا توصـیف          »سپرده به زمین«در داستان 

: شـود  بازنمایی مـی ) بارد شود و نه می هوایی که نه آفتابی می( وضعیت جوي ویژه اقلیم شمال

 دوشـنبه، جسـد را پیچیـده در متقـال بایـک     . تا فرداي آن یکشنبه کسی دنبال جسد نیامد«

بیـرون از حیـاط درمانگـاه، ملیحـه و طـاهر      . زنبیل از درمانگاه به طرف گورسـتان فرسـتادند  

تـر از   بارید، کمـی آهسـته   شد و نه می آنکه سیاه پوشیده باشند، در هوایی که نه آفتابی می بی

کـرد و گـاهی روي زمـین     بـرد و گـاهی آن را دسـت بـه دسـت مـی       مردي که زنبیل را مـی 

  .)11: همان( روي روي کنده یک درخت، راه افتادندگذاشت، گاهی هم  می

فضاي داستان بیانگر وضعیت و حالـت درونـی یـک اسـب      »روز اسبریزي«در داستان 

وقتی . نهد، هوا بارانی است زین بر پشتش می) صاحب اسب( »خان قالان«است؛ زمانی که 

بـه  . ي استبارد و همه چیز حتی رنگ پوستش خاکستر شود، برف می به گاري بسته می

شود کـه بـا احسـاس و شـرایط اسـب       این ترتیب فضایی دلسردکننده و غمبار ایجاد می

شـود،   همراه مـی ) دختر نوجوان قالان خان( از طرف دیگر، اسب با آسیه. هماهنگ است

بخشـد و او را بـه دامـان طبیعـت      اش را دوبـاره بـه او مـی    رفته چون آسیه آزادي ازدست

اسـب آسـیه را   . یه یادآور طبیعت و آزادي بـدون مـانع اسـت   حتی خود آس. گرداند برمی

. پندارد؛ صداي آسیه مانند علف نرم و چون باران لطیف است بیند و می چون طبیعت می

در واقع، آسـیه نـه بـه    . شود دهد و مانند یک مشت ابر سوارش می بدنش بوي جنگل می

عبـداللهیان و  ( بخشد ي میعنوان یک انسان، بلکه به صورت جزئی از طبیعت به اسب آزاد

 . )61: 1391فرهمند، 

  ي نجديها داستاندر  »دریا«

ي نجدي عناصـر مختلـف طبیعـت بـومی شـمال بازتـاب دارد و نقـش        ها داستاندر 

که ویژگی اقلیمی  »دریا«دارد، اما  ها داستانمحوري در فضاسازي و پیشبرد روایت برخی 
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البتـه ایـن مسـئله    . او تقریباً غایـب اسـت  هاي  نمهم منطقه شمال ایران است، در داستا

نویسان دیگر اقلیم شمال نیز ایـن   هاي نجدي نیست، بلکه در آثار داستان مختص داستان

انگیزد کـه آن   این موضوع، آنگاه حساسات و تأمل بیشتر را برمی«. شود خصیصه دیده می

نـوع حضـور    همچنین باید گفـت کـه حتـی   . ي اقلیم جنوب مقایسه کنیمها داستانرا با 

ي جنوبی متفـاوت  ها داستاني شمالی، در همان شکل کمرنگش نیز، با ها داستاندریا در 

هـاي   ي شمالی بیشتر محل درگیري و نـزاع صـیادان بـا گشـتی    ها داستاندریا در . است

ي اقلیمـی  ها داستانشود؛ اما در  شیلات است و گاهی هم فقط اشاراتی توصیفی بدان می

هـا،   هاي تجاري، نفـتکش  و روزي بومیان، محل رفت و آمد کشتی جنوب، دریا منبع رزق

جاشوها و مسافران و کارگران مهاجر به کشورهاي عربی و نیز میدان قاچاق کالا و مسافر 

ي نجـدي  هـا  داسـتان معدود توصیفاتی کـه از دریـا در   . )1588: 1395صادقی شهپر، ( »است

هـاي   از جملـه داسـتان   »صـل و نادرخـت  ف بـی «. وجود دارد نیز بیشتر جنبۀ تزئینی دارند

دي است که در آن به عنصر اقلیمی دریا و موضـوعات پیرامـون آن، از جملـه مسـائل و     نج

میدان زیر پاي برج هنـوز از  «:کوتاهی اشاره شده است مشکلات مربوط به صید و صیادي، به

طـرف  زد و صـداي ترمـزش را بـه     بـوس آن را دور مـی   باران شب پیش، خیس بود و مینی

. برد که آن طرف برج آن طرف سینما، آن طرف شهربانی، چمباتمه زده بودند کارگرانی می

پیرترینشان مردي بود که یکریـز  . کشیدند چندتایی از آنها هنوز صبحانه نخورده سیگار می

گم تابستون که میشه صـیادا یهـو    ـ می« »چی؟ ـ«. زد صداییِ آدامس جویدن حرف می با بی

بوس بیـرون آورده   مردي سرش را از مینی. بوس دویدند آنها به طرف مینی » .شن ارزون می

بـوس   مینـی . ها و بوي سیگارشان سوار شدند چند نفر با سرفه...) تومان، با ناهار 1200( بود

هاي لکنته میـدان را دور زد و   بارها، و کامیون اش، با وانت آنها را برد و صبح تا آخرین لحظه

شـد، زیبـایی    تومان لحظه به لحظـه ارزانتـر مـی    800، 1000، 1200ه با یک روز آفتابی ک

  . )139: 1379نجدي، ( »فلکۀ غمزدة رشت را از کارگران خالی شد

تـر از موضـوع    نیـز توصـیفی جزئـی    »یک سرخپوسـت در آسـتارا  «نجدي در داستان 

رتضـی  راسـتش م «: صیادي در دریاي خزر دارد که با بیان شاعرانۀ ویـژة او همـراه اسـت   

هـا از دور   یک بچه صیاد بود که سفیدك زیـر بغـل کـتش زمسـتان    . صیاد صیاد هم نبود

 رونـد  بچـه صـیادها بـراي گـرفتن مـاهی بـه دریـا نمـی        . داد عرق تن تابستانش را لو می
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 آورد آنها کنار دریا روي ماسه جایی کـه دریـا کـف دهـانش را بـالا مـی      ). رودخانه، چرا(

... هـی . نشینند تا صیادها با تور از آب بیایند روند یا می اه میر. کنند بازي می) دیدي که(

هایی را که دمشان را تا زخـم بـه    طناب را بکشند، حالا بچه صیادها ماهی... ها... هی... ها

هـا پلـک    دانـی کـه مـاهی    می( هایشان را پر کند زنند و قبل از آنکه مرگ چشم زمین می

. کننـد روي ماسـه   کشـند و پـرت مـی    ز تور بیرون مـی ، ا)اصلاً آنها پلک ندارند. زنند نمی

... کپورهـا اینجـا  ... هاي سفید آن طـرف  دهند و ماهی هاي حرام را دوباره به آب می ماهی

کـه  عجیـب این . هـا  تا آرام شـدن تمـام مـاهی   . همه را... طوري همین... طوري دیگر همین

در آخـرین لحظـه   . میرنـد  روزهاي بارانی آنها دیـر مـی  . ها بلد نیستند جیغ بکشند ماهی

 فهمنـد  هایشان چیـزي نمـی   وقتی رمق ندارند دمشان را تکان دهند و از گرم شدن پولک

چند قطـره بـاران، مـرگ را دو سـه     ) فهمی که میریم، می دانیم که می ها می فقط ما آدم(

طـوري هـم گفـت کـه مـرگ سـیگاري روشـن         شود این می. ندک ها دور می قدم از ماهی

  . )3: 1379نجدي، ( »زند تا باران بند بیاید ها قدم می کند و آنقدر همان طرف می

  تقابل مفاهیم سنت و مدرنیته

. مفاهیم سنت و مدرنیتـه اسـت   یکی از مضامین عمدة ادبیات داستانی اقلیمی، تقابل

هـا و   حفظ سنت«. شود وفور دیده می به 50و  40هۀد يها داستانویژه در  این مضمون به

کـه  ها است  ي اقلیمی این دههها داستانمضمون پرتکرار  »ضدیت با ورود مظاهر مدرنیته

آن دو بـا یکـدیگر توصـیف    هـاي   و تقابل عناصر و مؤلفه »شهر و روستا«با موتیف آشناي 

در تقابـل اسـت کـه     روایتـی از ایـن نـوع    نجـدي » گیاهی در قرنطینـه «داستان . شود می

و شهر و عناصر و باورهاي مربـوط بـه   ) دهکده( اقلیمی و بستر دو مفهوم روستا  اي زمینه

، معاینـه پزشـکی  ، دکتـر ، مـرد سـفیدپوش  در ایـن داسـتان،   . این دو بازنمایی شده است

، خـورد؛ و در مقابـل   عناصري است که با شهر پیوند مـی ... پادگان و، جراحی، بیمارستان

... رودخانـه و ، مـه غلـیظ  ، باران، هاي زیتون باغ، دانه، درخت، زمین، قفل، قادري، مارجان

  . اي از تقابل معنایی و تمثیلی را به وجود آورده است شبکه، در پیوند با دهکده

در این داسـتان،  . مایۀ و موضوع مواجهۀ این دو رویکرد است بیماري عجیب طاهر دست

مـرد  ( به بیمـاري طـاهر در مقابـل رویکـرد مـدرن      نسبت) مارجان و قادري( رویکرد سنت

بـراي   »قـادري «گرچه درمان فـرد موسـوم بـه    . گیرد قرار می) نماد علم پزشکی: سپیدپوش
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شود، به هر روي موقتـاً بیمـاري    بیماري شخصیت داستان، نامتعارف و غیرعقلانی تلقی می

که ( »شده بر کتف طاهر هقفل زد«اما پزشکی مدرن با جراحی و باز کردن . کند را درمان می

بـرد و او را بـه عـوارض سـابق بیمـاري و       ، عملاً کاري از پـیش نمـی  )نمادي از سنتّ است

در بافت زندگی سـاده و روسـتایی طـاهر، نهـاد     «. گرداند بازمی قرنطینۀ اجباري درنهایت به

طـاهر  . یابـد  اجتماعی و قدرت بیرونی، در شکل کمیسیون پزشکی نظام وظیفه، حضور مـی 

مرد سفیدپوش کف پاهاي طاهر و همـۀ  . براي معاینه در کمیسیون پزشکی، باید لخت شود

کمیسیون پزشکی نظام وظیفـه، از دسـتاوردهاي مدرنیزاسـیون و    . کند بدنش را وارسی می

بـدن  ( هـا  ترین حـوزه  ترین و خصوصی مرد سفیدپوش، نمایندة این جریان است که بر نهان

  . )39 - 38: 1389نظیر و رضی،  بی( »کند نظارت و دخالت می) طاهر

دور از مظـاهر جهـان    طاهر، که نامش نیز معرف بخشی از شخصیت اوست، پاك و به

هـاي زیتـون در    مدرن و شهرنشینی است و زندگی و وجودش با طبیعـت و درخـت و بـاغ   

هـاي   اي است که حتی به او ویژگی اي سرسبز پیوند خورده است؛ این پیوند به گونه دهکده

، این قرنطینـه . او در داستان به گیاهی در قرنطینه مانند شده است. گونه بخشیده است اهگی

یکبار بر اثر بیماري طاهر رخ داده و بار دیگر در پایان داستان و در پی گشون قفل از کتـف  

شـودکه طـاهر را بـه صـندوقخانه      قرنطینه اول از سوي مارجان انجـام مـی  . شود او واقع می

در . کنـد بیمـاري او را درمـان کنـد     هاي خاص اعتقادي و خرافی سعی می یینبرد و با آ می

شود؛ کسی که تنها او قادر بـه درمـان    می »قادري«نهایت نیز دست به دامان شخصی به نام 

  . دهد از بیماري نجات می - موقتاً - طاهر را، اي شگفت طاهر است و به شیوه

شود و بـه   از دنیاي کودکانه بریده می، )زدن قفل بر کتف(طاهر پس از درمان قادري 

برد؛ جایی که در آن قرنطینه شده بود و با قفلی کـه بـر کـتفش زده     صندوقخانه پناه می

قفلی که بر کتف طاهر . سازد یابد که او را از دیگران بیگانه می هویتی دیگرگونه می، شده

دو و خرافـه پیونـد   زده شده است، در داستان نقش مهم و نمادینی دارد و با طلسم و جـا 

  . در باورهاي عامیانه مردم، فلز آهن براي دفع اجنه مؤثر بوده است. خورده است

همانگونه که گفته شد، تقابل سنت و مدرنیته در داستان، در مواجهۀ نمایندگان آنهـا  

بـر   هـاي مبتنـی   در یک سو، سنت با تکیه بر شـیوه . با بیماري طاهر بازنمایی شده است

سعی در درمان بیماري دارد و در سـوي دیگـر   ) قادري( لود، عامیانه و خرافهباورهاي رازآ
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. آیـد  در تبیین علمی و درمان بیماري به نمایش درمـی ) مرد سفیدپوش( رویکرد مدرنیته

هـر یـک از ایـن دو، گفتمـان ایـدئولوژیک      . قادري و مرد سفیدپوش، تقابلی است رابطۀ«

پریشـی طـاهر    ولوژیک این دو اسـت کـه بـه روان   درواقع، تقابل ایدئ. خاص خود را دارند

   .)148: 1391دیده،  جهان( »شود منجر می

  )درخت( همانی انسان با عناصر طبیعت این

بینی اساطیري است که نماد باروري، بـاززایی،   درخت یکی از عناصر پرتکرار در جهان

هـایش در   درخت چون ریشه در زمین دارد و شـاخه «. مرگ و رستاخیز و جاودانگی است

در ایـن  . شود رود، به عنوان نماد ارتباطی میان زمین و آسمان شناخته می آسمان بالا می

مفهوم درخت حالتی مرکزي و خودمدار دارد، تا به حدي که درخـت کیهـان، بـا محـور     

هـا بـه کـرّات     در اسـطوره . )3/189، 1382:شوالیه و گربـران ( »معنی و مترادف است جهان هم

درامـان بماننـدو نیـز بـه دفعـات       هـا  اند تا از گزند و آسـیب  خت بدل شدهبه در ها انسان

پیونـد انسـان بـا درخـت و عناصـر طبیعـت در بیـنش        . انـد  ها از درخت زاده شده انسان

  . اساطیري، بازتاب میل آدمی به استمرار حیات و جاودانگی است

زتولیـد  ي اقلیمـی خـود، بـه بازسـازي و با    هـا  داسـتان بیژن نجـدي در بافـت برخـی    

. پرداختـه اسـت  ، »زمین -مادر«و  »درخت -انسان«الگوي  هاي کهن، از جمله کهن اسطوره

) Identity( همـانی  اي کـه در پیونـد و ایـن    درخت، در تفکر اسـطوره  -انسان الگوي کهن

انسان و درخت نمود یافته است، ارتبـاط معنـاداري بـا دغدغـۀ اصـلی بشـر، نـامیرایی و        

، تصـویري آن  -هاي مفهومی ها و همبسته پیوند با درخت و مؤلفه بشر در. جاودانگی دارد

. اندیشـد  اسـتمرار زنـدگی و فناناپـذیري مـی     بـه ، زایش و سرسبزي، رویش، چون حیات

انـد و درخـت    هاي ایرانـی از مشـی و مشـیانه از درخـت ریـواس روییـده       نخستین انسان

ور همنشینی به توالی درخت و انسان در مح. سیاووشان از خون سیاوش رشد کرده است

این جانشینی، نشان از میل کهن انسان به اسـتمرار و  . شوند و تکرار جایگزین یکدیگر می

  .)10: 1394، دارلو نظیر و خزانه بی( تداوم عمر و رهایی از حصار زمان در چرخۀ گیاهی دارد

طـاهر  همانی  هاي مختلف، این ، راوي داستان به شیوه»گیاهی در قرنطینه«در داستان 

وقتـی  ، در ابتداي داستان. کند را توصیف می) زیتون( با درخت) شخصیت اصلی داستان(

، طاهر با کف لخت پاهایش روي خواهد که بر روي ترازو برود مرد سفیدپوش از طاهر می
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ایـن چـوب درخـت    « گویـد  می خودش رود و با کف لخت و چوبی اتاق به طرف ترازو می

در ادامه، هنگامی که مرد سفیدپوش با قفل کتف طاهر . )79: 1373نجدي، ( »زیتون نیست

همـانی   بین چوب درختان کف اتاق و تن طاهر این، کند شود و آن را لمس می مواجه می

پذیر و سردي که طاهر بـه آن عـادت کـرده     درد تحمل. به قفل دست زد«: کند ایجاد می

رد آن را طـاهر همیشـه در   . بود از استخوان کتف شروع شد تا زیر بغل و گردن او دویـد 

، آمـد  از چوب درختانی که کف اتاق را پوشانده بـود، بـوي بـرگ نمـی    . کرد تنش گم می

  .)80 :همان( »شد همانطور که صدایی از طاهر به خاطر درد شنیده نمی

هنگـامی کـه   . شـود  تر به این موضوع اشـاره مـی   در انتهاي داستان نیز با بیانی صریح

مثـل درختـی در   «او را ، دکترها براي دیـدن قفـل  ، برند پادگان می طاهر را به بیمارستان

وجـه  ، )85: همان( »قفل فقط یک برگ بود«تأکید راوي بر اینکه . کنند لخت می »اسفندماه

او را دمـر روي  «):برگ/ قفل ، درخت/ طاهر( کشد ي از این همانندي را به تصویر میدیگر

این بار فقط بـراي کنـدن یـک بـرگ از     . ندتخت جراحی زیر طشتی پر از چراغ دراز کرد

  . )همانجا( »درخت زیتون

به باورهاي  »گیاهی در قرنطینه«نیز مانند  »میرد دانست که می می«نجدي در داستان 

درخـت و پیونـد    -الگـوي انسـان   کهـن اي توجه دارد و در ایـن داسـتان هـم بـا      اسطوره

) شخصیت اصـلی داسـتان  ( ن مرتضیدر این داستا. ایم اساطیري این دو با یکدیگر مواجه

خـورد و در حـالی کـه در     پس از پناه بردن به جنگل، در جریان تعقیب و گریز، تیر مـی 

درخـت در ایـن داسـتان نمـاد     . شـود  شُرف مرگ است، در درخت زیتـون اسـتحاله مـی   

در . رسـد  به مانایی و جـاودانگی مـی  استقامت و ایستادگی است و مرتضی در پیوند با آن 

، تمام عناصر طبیعت حضور دارند و او را همراهـی  ها ریز مرتضی از دست ژاندارمصحنه گ

پاییز بـا  ، زنند درختان او را دور می، گذرد عمقی می ؛ مرتضی از میان رودخانۀ کمکنند می

  . )188: 1379، همان(... شود و صداي برگ از زیر پایش رد می

همـانی   بـه پیونـد تـام و ایـن    حضور و همراهی عناصر طبیعت بـا مرتضـی، در ادامـه    

، حالـت خسـتگی او بـا خسـتگی جنگـل      کند وقتی مرتضی از رودخانه عبور میرسد؛  می

توانسـت   آن طرف رودخانه، جنگل آنقدر خسته بود کـه مرتضـی نمـی   «شود  بازنمایی می
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؛ حتی نفس کشیدن جنگل نیز گویی بازبسته بـه حیـات مرتضـی و بـا او     )همانجا( »بدود

هـایش را بـه    کشید و بـرگ  بیرون از مرتضی، جنگل نفس نمی«ین است؛ درآمیخته و عج

 :1379نجـدي،  ( »فرستاد که دور تا دور ساق و زانـو بسـته شـده بـود     هایی می طرف شاخه

یابـد و   تشـخص مـی  ، که به او پناه برده اسـت ، جنگل در پیوند با مرتضی، در واقع. )191

  . گردد گونه می هاي انسان واجد ویژگی

میان درد مرتضـی  ، راوي داستان افتد خورد و بر زمین می که مرتضی تیر می هنگامی

یکـی  «؛ کند دیگري برقرار میهمانی  پیوند و این، و درد زایش و روییدن گیاه از دل خاك

انگشتش را روي ماشه گذاشـت  . ها و درختان زیتون دید سنگ ها او را لاي تخته از ژاندارم

کشیدند و  هاي برنج درد می کمی دورتر، دانه. تکه شد هچپ مرتضی تکو استخوان زانوي 

 »مرتضـی افتـاد  . توانستند خاك را پاره کنند و خودشـان را از زمـین بیـرون بکشـند     نمی

  . )189 :همان(

بـراي اسـتمرار حیـات و نـامیرایی و      همانی مرتضـی بـا طبیعـت    حرکت تدریجی این

یاهـان و درختـان اطـراف خـود ادامـه      اسـتحاله آرام آرام او در گ  جاودانگی، در ادامه بـا 

... بردنـد  انگار ریشۀ گیاهان پاهایش را گرفته بودند و او را در گودالی پایین مـی «یابد؛  می

... هـا پیچیـد   ها گذاشت و پیراهنش را دور شاخه مرتضی پایش را از مچ تا ران لاي شاخه

. او توانست بایسـتد زبر بغل مرتضی را گرفت و ، رسید صدایی که از رودخانه به گوش می

و بـا  . چند ژاندارم انگشتشان را روي ماشه گذاشتند و مرتضی سوراخ سوراخ سوراخ شـد 

  . )191-190: همان( »هاي زیتون به طرف پاییز رفت پایی پر از شاخه

بندي داستان نیز دگردیسی گیاهی مرتضی و استحاله کامـل او در درخـت اسـت؛     پایان

تـا غـروب همـان روز سـروان و     «: تواننـد جسـد او را بیابنـد    یهـا نم ـ  اي که ژاندارم به گونه

علف به علف براي پیدا کـردن مرتضـی و   . وجوي یک نعش گیاه به گیاه در جست. ها ژاندارم

هـاي سـبز    وجو کردند و بارها از کنار شـاخۀ زیتـون و دانـه    سنگ به سنگ جنگل را جست

هـاي   چـون دسـت  . ا بازشناسـند بی آنکه هیچ کدامشان بتوانند مرتضـی ر . زیتون گذشتند

هـاي صـورتش    گونه. در زمین فرو رفتهپاهایش لاي ریشۀ درختان . ها بود مرتضی بین برگ

هایش تـوي مشـت پـاییز دور     پوستش چسبیده بود به چوب خیس و چشم. برگ شده بود
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تیمسـار مـا    - :زد سـیم داد مـی   و سـروان تـوي بـی   . شـد  خون روي زمین دیده می. شد می

  . )192- 191 :1379نجدي، ( »نعش؟ نه هیچی اینجا نیست... بله قربان... ما ا... زدیمش

تـوان   ي دیگر نجـدي نیـز مـی   ها داستانرا در ) یا طبیعت( و درخت همانی انسان این

) کـودك ( ، آنجا که ملیحه و طاهر بـراي دیـدن جسـد   »سپرده به زمین«در داستان . دید

که دچار ( براي توصیف احساسات مادرانه ملیحهراوي ، روند افتاده در آب، بر روي پل می

کند و در ادامه، با عینیت  میاي او را به درخت توت مانند در ابتدا با استعاره، )نازایی است

کند که  ایجاد می »فرزند«و  »درخت«همانی میان  دادن به مفاهیم ذهنی ملیحه، نوعی این

پـزان بـه طـرف درختـان تـوت       باد تـوت «: دهندة وضعیت روانی خاص ملیحه است نشان

چند پسر جوان روي پل نشسته بودند و پاهایشان به طرف صـداي آب، آویـزان   . رفت می

تا ملیحه و طاهر به پل برسند، آنهـا جسـد   . ها دور یک جیپ حلقه زده بودند ژاندارم. بود

، آنکـه درخـت تـوتی پیـدا کـرده باشـد       پزان بی باد توت... را توي جیپ گذاشتند و رفتند

! نفهمیدم چند سالشه: ملیحه گفت. داد روي سینۀ ملیحه تکان میرگشته بود و چادر را ب

ها پسر  کاش یکی از درخت -/خواي یه دقه بشینیم؟ می: طاهر گفت. / دستمو بگیر طاهر

  .)9: 1373، همان( )کرد ملیحه فکر می( طاهر بود

اصـلی دربـاره زن   که روایتی نمـادین از تعارضـات درونـی شخصـیت      »خال«در داستان 

چشـمم را  «: پنـدارد  او را با درختیکی مـی ، آلودي از زن داستان راوي در توصیف وهم، است

لباسـش کنـار پوسـت درختـان     . تـه دالان تبریـزي  . ها بود آن زن زیر درخت، که باز کردم

چسـبیده بـه   . شـنیدم  ضـداي پـایش را نمـی   . هنوز صورت نداشـت . آمد اي به نظر می قهوه

هم درخـت  . چشمهایم را بستم. انگار گاهی درخت بود و گاهی یک خانم. آمددرختان جلو 

  .)168: 1379، همان( »پوش بودند هم خانم و هم درخت سیاه. و هم خانم را باز هم دیدم

هـاي داسـتان را بـه     شخصیت، در چند جا، نیز راوي »قطار، بیمارستان نه«در داستان 

آره، ایـنم یـه    -:گفتیـد  ایستاد، با خودتان می اگه کنار درختی می«:کند درخت تشبیه می

قطار بدون صـدا از روي ریـل   «؛ )73 :همان( »!درخته که پوست و گوشت کسی رو پوشیده

 »هایش از واگنی بـه بیـرون پـرت شـد     گذشت و درخت سبز و پر از شاخ و برگی با ریشه

  . )75 :همان(
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  »مادر -زمین«الگوي  کهن

هاي مربوط به زمـین اسـت کـه بـا      ز مهمترین اسطورهنیز ا »مادر -زمین«الگوي  کهن

، زمـین را  )هاي ایرانی از جمله اسطوره( اي در باورهاي اسطوره. باروري و زادن پیوند دارد

بازنمایی زمین به مثابـه مـادر در تعـابیر مختلفـی در     . پنداشتند مادر و آسمان را پدر می

پیـدایش انسـان از دل     اسـطوره قالب پیوند مقدس کیهانی صورت گرفته است؛ ازجملـه  

و نیـز نوسـتالژي بازگشـت بـه     ، و سفر پرمشقت او به سـطح خـاك  ) زهدان زمین( خاك

  . زمین که در میان اقوام مختلف وجود دارد

بـه  «: ، مادر طاهر با زمین و درخت پیوند دارد»گیاهی در قرنطینه«در داستان اقلیمی 

هایی پـر از درخـت زیتـون یعنـی مـادري       گفتند و این در دهکده مادر طاهر، مارجان می

مارجـان تبلـور ناخودآگـاه جمعـی، بیـنش      . )81: 1373نجـدي،  ( »عزیزتر از زمین و زیتون

 کـه در تقابـل بـا مـرد سـفیدپوش     ، اي و حلقۀ اتصال نسل دیروز و امـروز اسـت   اسطوره

نتی و ي بومی، س ـها براي درمان طاهر به شیوه) نمایندة تفکر مدرن و نماد اسطورة علم(

اي را  بینـی اسـطوره   هاي درمان او بعـد دیگـري از جهـان    شیوه. شود جادویی متوسل می

تنها کسی کـه   -شود و توسط قادري جادودرمانی توسط مارجان آغاز می. سازد نمودار می

، دارلـو  نظیـر و خزانـه   بـی ( یابـد  ادامه و پایان می -قادر به کنترل و درمان بیماري طاهر است

هـاي سـرخ بـر روي صـورت طـاهر، او را بـه        مارجان بعد از دیـدن دانـه  . )20 -19: 1394

 -اي از زهـدان باشـد   توانـد اسـتعاره   اي مـی  که در باور اسـطوره  -)خانه نهان( صندوقخانه

در او . کنـد طـاهر را درمـان کنـد     هـایی سـنتی و خرافـی سـعی مـی      و به شـیوه  برد می

کند، کاسـۀ   هاي سرخ عوض می پارچه ها را تمام پرده، کند صندوقخانه رختخواب پهن می

: 1379، نجـدي ( گـذارد  آب، چهل تاس برنج و بشقابی پر از تخم مرغ بالاي سر طـاهر مـی  

و نبایـد بگـذارد   . تواند در صندوقخانه در کنار فرزند باشـد  او تنها کسی است که می. )80

در  نیـز مجـاز بـه حضـور    ) پـدر طـاهر  ( حتـی میرآقـا  . طـاهر را ببیننـد   »آدمهاي نجس«

  . یابد صندوقخانه نیست و تنها پس از غسل کردن و پاك شدن، امکان حضور می

کودك مرده ) زوج بدون فرزند( نیز وقتی ملیحه و طاهر »سپرده به زمین«در داستان 

انـد و حتـی    رسند؛ گویی که خود صاحب فرزند شده به آرامش می، سپارند را به خاك می

که استعاره از هستی بخشیدن بـه امـر خیـالی و    ( دبه دنبال اسم گذاشتن براي او هستن
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بازگشـت  ، الگـوي مـادرانگی اسـت    زمین از آنجا که کهـن ، در واقع. )نیز تملیک آن است

ملیحـه  «. اي از بـاروري ملیحـه دانسـت    توان استعاره کودك به بطن مادرِ زمین را نیز می

اطراف آنها پر بود / ... دهمگه نه؟ حالا ما یه بچه داریم که مر، اون دیگه مال ماست: گفت

طـاهر  / . باید بگـیم بـراش سـنگ بسـازن    : ملیحه گفت/ ... از سنگ و اسم و تاریخ تولد و

  . )12: 1373، نجدي( »...باید براش اسم بذاریم: ملیحه گفت/ . باشه: گفت

  بازتاب مسائل سیاسی اقلیم شمال 

ر ایران که بخشـی از  رویدادهاي سیاسی تاریخ معاص یش بهها داستانبیژن نجدي در 

اي دارد و مسائل سیاسی و اجتمـاعی   آنها در جغرافیاي شمال کشور رخ داده، توجه ویژه

نجـدي در خـلال   . ي اوسـت هـا  داسـتان هـاي تکرارشـونده در    مایه بن این اقلیم از جمله

یـا   پـردازد  اجتماعی تاریخ معاصـر ایـران مـی    -هایش به توصیف وضعیت سیاسی داستان

از جملـه ایـن موضـوعات    . کنـد  ن دوران را در بستر وقایع داستان مرور میخاطراتی از آ

مـرداد، واقعـه سـیاهکل، ترسـیم فضـاي زنـدان و        28نهضت جنگل، کودتاي  توان به می

، و نیــز جنــگ ایــران و عــراق و بمبــاران شــهرهاهــا، تــرور و اعــدام مبــارزان،  شــکنجه

مبارزان ، حزب توده، ستالینا، رضاخان، هایی همچون میرزاکوچک خان جنگلی شخصیت

  . اشاره کرد... انقلابی و

دربارة یک مبارز سیاسی به نـام مرتضـی اسـت     »میرد دانست که دارد می می«داستان 

هاست و بـه   در حال فرار از دست ژاندارم) قیام سیاهکل( 49که در یکی از روزهاي سال 

جنگـل  . شـود  کشته می ها رمژاندااما به دست ، پنهان شود جابرد تا در آن جنگل پناه می

اجتماعی ایران سمبل جامعۀ گرفتار در ظلم و ستم و اختناق  -در شعر و داستان سیاسی

همـواره  ) و نیز در ادبیات ایـن اقلـیم  ( و هرج و مرج است و در میان مردمان خطۀ شمال

یادآور قیام میرزاکوچـک خـان جنگلـی بـر ضـد اسـتبداد و نفـوذ بیگانگـان در ایـران و          

در بسـتر اقلـیم    »میـرد  دانسـت کـه دارد مـی    می«داستان . ن واقعۀ سیاهکل استهمچنی

احساسات و تحولات درونی شخصیت داسـتان را  ، افکار، گذرد و با لحنی غنایی شمال می

مایۀ توصـیفی و روایـی    بخش مهمی از ساخت، عناصر طبیعی اقلیم شمال. کند روایت می

ناپـذیر مـرگ مرتضـی، گـویی تمـام عناصـر        در لحظات پایـان . دهند داستان را شکل می

امـا   گردنـد  ها تا غروب به دنبال جسد مرتضی مـی  ژاندارم. کنند طبیعت او را همراهی می
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  . بیابند؛ چرا که او با درخت و برگ و ریشه یکی شده بودتوانند او را  نمی

از به قیام سیاهکل و حوادث بعـد   »... گن به چی می، گن گرگ به چی می«در داستان 

فرجـام بـراي دیـدن طلـوع      انتظـار بـی  ، مضمون تمثیلی داستان. آن پرداخته شده است

آور  پس از تـاریکی شـب اسـت کـه نمـادي از وضـعیت خفقـان       ) ومیش گرگ( دم سپیده

نـام   در این داسـتان نیـز شخصـیتی هـم    . سیاسی و اجتماعی حاکم بر جامعه ایران است

مرتضی، پـدر طـاهر، یکـی از مبـارزانی     . اردوجود د »میرد دانست که دارد می می«داستان 

بخشی از داستان که بـه واقعـۀ سـیاهکل    . اعدام شده است 49است که بعد از قیام سال 

، هاي جنگلی به پاسـگاه ژانـدارمري   پرداخته، از زبان طاهر روایت شده و به حملۀ چریک

یـازده سـال   «: پـردازد  اعدام پدر و حس و حال مادرش می، آلود بعد از واقعه فضاي هراس

، ها پاسگاه ژاندارمري را لخت کرده خانه سیاهکل شنیدم که چریک شبی که در قهوه. بعد

هاي یک ژاندارم را با کمربند خودش به به چفت پنجـرة پاسـگاه    دو نفر را کشته و دست

زردي سـرم را   یهو رنـگ ، اند به جنگل و هفده نارنجک غنیمتی زده 3اند و با پنج ژـ بسته

کردند قاطی حرفهاي پاسگاه  خانه بودند، آشکارا سعی می همۀ آنهایی که در قهوه .پر کرد

چیـزي را بهانـه   ، سـیگار ، گفتنـد و بعـد چـاي    اي مـی  هر کدام تک و توك جمله. نشوند

دلشـوره، بلـه   ... رد بشـوند ، کردند تا از روي ترسی که تا آن لحظه اصـلاً تـرس نبـود    می

خانه را پس زده بود و  کنندة قهوه ب هر روزة کسلشود گفت یک دلشورة شیرین، غرو می

 -.... اگه رفته باشن جنگل که مشـکل بشـه اونـا رو    - .ها رفته بود زیر پوست ما سیاهکلی

  . )195: 1379، نجدي( »... گیرنشون می

وقایع مربـوط بـه نهضـت جنگـل و     اي از  نیز خاطره »پارة دیروز خاطرات پاره«داستان 

هاي داخل یک آلبـوم قـدیمی    داستان با مرور عکس. کند ا بیان میاتفاقات پیرامون آن ر

از این طریق به نقل ماجراهایی از شکست نهضـت  شود و  هر و ملیحه شروع میتوسط طا

بعـد از  « :پـردازد  مـی ... جنگل، خیانت یکی از مبارزان، کشته شدن میرزا کوچک خـان و  

هزار بار به میرآقا گفته بـودم یـا   : اش را آرام کند، گفت آنکه توانست لرزیدن پوست چانه

هـم جنگـل، هـم تـو و هـم یـه چیـزي کـه         «من یا جنگل، میرآقا هم هزار بار گفته بود 

براي میرآقا زندگی مثـل سـال   . »... خواد بخاطرش بمیره دونم چیه که آدم دلش می نمی

فتنـد  گ خود نبود که به او می بی. یک فصلش را دوست داشته باشد توانست فقط نمی. بود
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هاي  ایستاد تا اسبش را بیاورند که سوار شود و روزنامه وقتی کنار درخت گردو می. میرآقا

گفـت و   فردوس زیرلب مـی ، گفت تیمور نمی، ها بدهد تهران را به کسما ببرد و به جنگلی

چنـد شـاخۀ لخـت    ... / ... افتنـد  خت گردو، هرگز نمیمن ته دلم که نه میرآقا و نه آن در

زده افتــاده بــود و هیچکــدام از مــا  اي از آســمان روي حــوض یــخ و تکــه درخــت آلبــالو

صـورت میـرزا   ) اسمش چه بـود؟ یـادم نیسـت   ( دانستیم که باید روي یکی از کوهها نمی

اش برسـد و از   روي برف بیفتد و سرما باید از پوستین و جلیقۀ میرزا گذشـته، بـه سـینه   

  . )62ـ61 :1379، نجدي( »لاي استخوان کتف او بیرون بیاید

 28نیز روایتی از فضاي پر از یأس و دلمردگی پس از کودتاي  »اي پر از دندان تاقچه«

شود کهدر جریـان   به شخصیتی به نام آندره آغاز می  داستان با اشاره. در شهر رشت است

مـرداد روي   28آنـدره صـبح   ( بعـد از آنـدره  «. شود کودتا، به دست کودتاچیان کشته می

اش زیـر لگـد    و اسـتخوان دنـده  قیمه شـده   ن پست و تلگراف رشت قیمههاي ساختما پله

اش را ول کرده بود که تا دلش  مادام حیاط خانه) طرفداران کودتا شده بود اینقدر اینقدر

. )92: 1373، همـان ( »خواهد پر از علف و گیاهانی شود که بدون اسم رشد کرده بودنـد  می

، تمثیلی از فضاي جامعه پس از کودتاسـت  کند توصیفی که راوي از حیاط خانه مادام می

یـک حادثـۀ   «وقـایع داسـتان   . هویتی بـر آن چیـره شـده اسـت     که یأس و ناامیدي و بی

داستان از زبـان  . گذرد مرداد می 28نیز در روزهاي بعد از کودتاي ) 1379، همان( »کوچک

ق و شـود کـه شـاهد دسـتگیري طرفـداران دکتـر مصـد        اي روایت مـی  ساله 16نوجوان 

  . آور حاکم بر آن روزهابوده است ها و فضایپلیسی و خفقان اي توده

  هاي محلی  آداب و رسوم و آیین

هـا، نـوع معمـاري، پوشـش مردمـان، باورهـا،        عناصر فرهنگی از قبیل آداب و سـنت 

هایی است که تحت تأثیر اقلـیم   هاي مختلف بومیان نیز از جمله ویژگی معتقدات و آیین

ایـن  . گیرد و در ادبیـات داسـتانی هـر اقلـیم بازتـاب دارد      ها شکل می انبوم انس و زیست

) از جمله اقلـیم جنـوب و اقلـیم خراسـان    ( ي اقلیمیها داستانعناصر فرهنگی در برخی 

  . نسبتاً کمتر بازتاب یافته استي اقلیم شمال ها داستانشود اما در  وفور دیده می به

وصیف برخی آیینها و آداب و رسوم محلی بیژن نجدي نیز در چند داستان خود به ت 

بـه توصـیف آداب و    »خوام پیدا کـنم؟  من چی را می«از آن جمله، در داستان . پردازد می
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قبل از دعوت شدن، مرتضی شـنیده بـود کـه در    « :پردازد رسوم خاص مراسم عروسی می

وس باید سـفید  و گفته بودند که الاغ دم در حمام عر. آورند آباد عروس را با الاغ می گرزن

هاي بین  کند ولی در کوچه می داماد هم حمام. آورند شنیده بود داماد را پیاده می... باشد

هایشان را جارو کنند تا چشم شیطان پر از خاك شـود و   حمام و حجله زنها باید بام خانه

: پـدر گفـت  ... /... آنهایی که دو بار شوهر کـرده بودنـد، نبایـد از اتاقشـان بیـرون بیاینـد      

: بدزدنشـون؟ پـدر گفـت   : مرتضی گفـت . اند که بدزدنشون هاي محل قرار گذاشته بروبچه

دزدنشـون، وقتـی مشتلقشـان را گرفتنـد، پـس       یه ساعتی می. رسم و رسوم همینه دیگه

من کـه نگفـتم زورکـی،    : دزدیدشون؟ پدر گفتشه  مگر به زور می: مرتضی گفت. میارن

بـه  ، چشمت باشـه ، به هر حال. د هم با اونانخود عروس داما، هاست گم سنت گرزنی می

  . )116: 1379نجدي، ( »کن نیستند پانصد ششصد هم ول

  

  گیري نتیجه

یـش بـه   هـا  داسـتان نوگراي شـمال کشـور اسـت کـه در      بیژن نجدي از نویسندگان

با عناصر اقلیمی پیرامون خود کنشـی   او. اي دارد توجه ویژه هاي اقلیمی این خطه ویژگی

ي وي بـه حسـاب   هـا  داسـتان مایـه اصـلی    جزئی از سـاخت  ها و این ویژگیآگاهانه دارد 

و عناصر مختلـف   دهد ي نجدي در منطقه شمال رخ میها داستانماجراي غالب . آیند می

مایـۀ توصـیفی و    بخش مهمـی از سـاخت  طبیعی، فرهنگی، سیاسی و تاریخی این اقلیم، 

قلیم طبیعی شمال ایران بـا عناصـر   ي او اها داستاندر . دهند ها را شکل می روایی داستان

و نیـز مفـاهیم   ... درپـی، رودخانـه و    هـاي پـی   هایی ماننـد دریـا، جنگـل، بـاران     و پدیده

گرفته بر حول آنهـا، نقـش مهمـی در فضاسـازي داسـتان دارنـد و حـالات روحـی          شکل

از ایـن میـان، بـاران و رودخانـه در کـانون      . بخشـند  هاي داستان را تعـین مـی   شخصیت

  . هاي او هستند ازي و روایت نجدي قرار دارند و از عناصر پرتکرار داستانتصویرس

هـاي   نجدي نگاهی شاعرانه به طبیعت و محیط پیرامون خود دارد و بـا تصویرسـازي  

. کنـد  آلـود، ایجـاد مـی    یش، فضایی غنایی، و گاه وهـم ها داستانزدایی در  بدیع و آشنایی

نیـز متـأثر از   ، شـود  او دیده میاقلیمی ي ها تانداسهایی که در  غالب تشبیهات و استعاره

. نقش محوري در صـور خیـال او دارنـد   فضاي اقلیمی شمال است و عناصر طبیعت بومی
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بازسـازي و بازتولیـد   یـش را در  هـا  داسـتان توجه ویژة نجدي به عناصر طبیعت در مـتن  

تـوان   مـی  نیـز ، »زمـین  -مـادر «و  »درخت -انسان«الگوي  هاي کهن، از جمله کهن اسطوره

یابنـد و بـه    ها پیوندي عمیق با عناصر طبیعت مـی  انسان، ها داستاندر این . مشاهده کرد

  . رسند همانی و استحاله در طبیعت می این

ي اولیـۀ  هـا  داسـتان تقابل مفاهیم سنت و مدرنیته نیز که از جمله مضامین پرتکـرار  

، »گیـاهی در قرنطینـه  «ان در داسـت . شـود  اقلیمی در ایران است، در آثار نجدي دیده مـی 

در بستر دو مفهوم روستا و شـهر و عناصـر و باورهـاي    روایتی از این نوع تقابل را نجدي 

  . کند مربوط به این دو توصیف می

ویـژه نهضـت    بـه -مسائل سیاسی و اجتماعی خطّۀ شمال و رویدادهاي تـاریخی مهـم  

. ي اوسـت هـا  داسـتان در  هـاي تکرارشـونده   مایـه  بن نیز از جمله -جنگل و قیام سیاهکل

از جملـه در نمـادپردازي   ، ي نجديها داستانتوصیف عناصر طبیعت شمال در اینگونه از 

اختناق و هـرج و مـرج   سیاسی و   در خدمت بازنمایی وضعیت آشفته و دردناك، »جنگل«

  . حاکم بر فضاي اجتماعی قرار گرفته است
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  منابع 

، مجله سـوره، دوره دوم، شـماره   »ی در قبل و بعد از انقلابوضع ادبیات داستان«) 1369(آژند، یعقوب 

  . دوازدهم

تنیـدگی رئالیسـم جـادویی و داسـتان موقعیـت تحلیـل        درهـم ) 1389( احمد، نگین و رضی، نظیر بی

  ). 6پیاپی ( 4داستان گیاهی در قرنطینه، مجله بوستان ادب، سال دوم، شماره : موردي

زایـی   زدایی و اسـطوره  اي؛ اسطوره بینی اسطوره جهان) 1394(دعلی دارلو، محم نظیر، نگین و خزانه بی

، 4شـماره  ، 5سال ، پژوهشی ادبیات معاصر پارسی -فصلنامه علمی، ي بیژن نجديها داستاندر 

  . 24 -1صص 

  . نیلوفر، تهران، جلد دوم، داستان کوتاه در ایران) 1389( حسین، پاینده

نامه کارشناسـی   ي بیژن نجدي، پایانها داستانو مضمونی  تحلیل ساختاري) 1386(تاجریان، الماس 

  . دانشگاه امام خمینی قزوین، ارشد

بیژن نجدي،  »گیاهی در قرنطینه«شناسی  صندوقخانه ایدئولوژي؛ تأویل نشانه) 1391(جهاندیده، سینا 

  . 156ـ 129صص . 17، شماره 5پژوهشی نقد ادبی، سال  -فصلنامه علمی

، نامه کارشناسـی ارشـد   ، پایان»ي کوتاه بیژن نجديها داستانگرایانه بر  نقد بوم« )1394(زیاري، مانی 

  . دانشگاه گیلان

  . 4 - 3، مجله آینده، سال ششم، شماره »نویسی ایران گزارش یکساله داستان«) 1359(سپانلو، محمدعلی 

  . 122- 121  نه، شماره، مجله آدی»هایش ها و نسل نویسی معاصر؛ مکتب داستان«) 1376(  ------------- 

  . نویسی در ایران، تهران، چشمه هاي داستان مکتب) 1387(شیري، قهرمان 

، دانشکده »نویسی در ادبیات معاصر ایران هاي داستان درآمدي بر مکتب پیش«) 1389( ------------

  . 189ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، شماره 

، کتاب ماه ادبیـات،  »نویسی معاصر ایران مان اقلیمی در داستاننخستین ر«) 1389(شهپر، رضا  صادقی

  . 40شماره 

، فصلنامه »نویسی در ادبیات داستانی معاصر ایران گانه اقلیمی هاي پنج حوزه«) 1391( -------------

  . 27پژوهش زبان و ادبیات فارسی، شماره 

  . اقلیم داستان، تهران، ورا) 1397( -------------

روز (نقد شـالوده شـکنانۀ دو داسـتان از بیـژن نجـدي      ) 1391(ان، حمید و فرهمند، فرنوش عبداللهی

  )72پیاپی ( 17مجله زبان و ادبیات فارسی، سال بیستم، شماره ) کشان ریزي و شب سهراب اسب

ي نجدي، مجلـه پژوهشـنامه   ها داستانخوانشی رمانتیسیستی از ) 1397(فروزنده، مسعود و همکاران 

  . ادبی، سال دوم، شماره چهارمهاي  مکتب

  . ایران، جلد دوم، تهران، تندر در نویسی داستان سال صد) 1368(میرعابدینی، حسن 
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  . چشمه، تهران، جلد چهارم، نویسی ایران صد سال داستان) 1383( ---------------

  . اند، تهران، مرکز یوزپلنگانی که با من دویده) 1373(نجدي، بیژن 

  . مرکز، تهران، ها دوباره از همان خیابان) 1379( ----------
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 »پژوهش زبان و ادبیات فارسی« نامه علمیفصل

  105- 131: 1400 تابستان، مو یک شصتشماره 

  22/03/1400: تاریخ دریافت

  10/09/1400: تاریخ پذیرش

  هشیوپژ: نوع مقاله

 ملال و اطوار سوژه مدرن در شعر الیوت و بیژن الهی

  *نیا مریم رامین

  چکیده

هاي فرمـی   امریکایی به واسطه تکنیک -شاعر و منتقد بریتانیایی، الیوت، اس، تی

. یکی از پیشگامان مدرنیسم ادبـی دانسـته شـده اسـت    ، پردازي و بیانی و مضمون

جدیـدي از فردیـت و     شـیوه و دوره ، »چهـار کوارتـت  «و  »سـرزمین ویـران  «دفتر 

راوي شعر بـه تجربـه و   /گذارد که در آن سوژه ه نمایش میرا ب خوداگاهی در شعر

  ابـژه  مـدرن الیـوت بـا    هسـوژ  نسـبت . یـازد  زندگی دست مـی  تري از درك عمیق

گذارد بلکـه الگـو و منشـأ الهـام شـعر       می تأثیرتماشایش نه تنها بر شعر اروپایی 

و  »هـا  جـوانی «در دفترهـاي  ، شاعر موج نـو ، بیژن الهی. شود مدرن فارسی نیز می

ش ایـن پـژوه  .هاي شعر مدرن نزدیک شده است دهد به شاخص نشان می »دیدن«

با تکیه بر آرا و شیوه نگارش مدرنیستی از دو منظر طـرز بیـان و درونمایـه شـعر     

پـذیري الهـی از   تأثیرهدف بررسی نشان دادن . این دو شاعر را بررسی کرده است

نتایج پـژوهش حـاکی از آن   . هاي شعر مدرن به ویژه شعر الیوت بوده است لفهؤم

موقعیـت  ، سـازي  و غیرشخصیسازي  هاي شخصی است که الیوت و الهی به شیوه

کشـند کـه در مرزهـاي خودآگـاهی و فردیـت بـا        اي را به تصویر می سوژه/ انسان

شود و اندوه و یأس خود را از تماشـا   رو می هاي جهانِ مدرن روبه ها و بحران تنش

. شـود  دار مـی  تباهی و ویرانی نشان، کند که با فرسودگی جهانی فاش می  و تجربه

و مرگ در سرزمین ویـران الیـوت پربسـامدتر از شـعر الهـی      گرچه تصویر تباهی 

، آید اما در نماي کلـی  است و الهی بیشتر از الیوت در تمناي روشنی و امید برمی

 .اي دارد روشنی و امید در شعر الهی کارکردي حاشیه
 

  .بیژن الهی، الیوت، ملال و اطوار، مدرن  سوژه: هاي کلیدي واژه

                                                 
  maryam.raminnia@gmail.com               ، ایراندانشگاه گنبدکاووس ،زبان و ادبیات فارسی استادیار گروه *
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  مقدمه 

-نـویس و منتقـد ادبـی امریکـایی     نمایشنامه، شاعر، )1965-1888( 1الیوت. اس. تی

گذارترین شاعران در زمینـه تحـول محتـوایی شـعر و نقـد ادبـی       تأثیریکی از ، بریتانیایی

سه چهره شاخص مدرنیسـم ادبـی در    3و ازرا پاند 2اي هولم، الیوت را به همراه تی. است

تنهـا  ، عتبار الیوت در زمینه نقد و شـاعري با وجود شهرت و ا. اند آغاز قرن بیستم دانسته

از وي بـه جـا   ) 1943(و چهار کوارتـت  ) 1922(هاي سرزمین ویران  دو دفتر شعر به نام

موقعیـت انسـانی را   ، تر در سرزمین ویران و البته بیش، الیوت در این دو دفتر. مانده است

انـد و او گـاه در موضـع     ههاي عصر مدرنیته او را فراگرفت ها و بحران کند که تنش بیان می

 .کنـد  اش را فاش می اندوه و ترس و نگرانی، تماشا و گاه در سفر انکشافانه و خودآگاهانه

شناسی و خودآگاهی در شعر را به نمـایش   دوره جدیدي از زیبایی«سرزمین ویران الیوت 

نیـک  گرایانه بـه سـمت سـبک و تک    هنر از رئالیسم و بازنمایی انسان، گذارد که در آن می

 ,Beasley( »تري به زنـدگی اسـت   جوي نفوذ عمیقو رود که در جست اي می گذارانه فاصله

هـایی از   شـنیدن مویـه  ، رهاورد سفر در سرزمین ویران الیوت و چهار کوارتت. )79 :2007

در بارور کردن آن نقش بسـزایی    تنهایی و رنج و ناامیدي است که البته فلسفه فردگرایانه

 تـأثیر تنها به عنوان یکی از پیشروان مدرنیسم ادبـی بـر شـعر اروپـایی     الیوت نه . داشت

انتشـار   1334در سـال  «. الهام شاعران مدرن و موج نوي ایران شد هگذاشت که سرچشم

الیـوت حادثـه اساسـی در تـاریخ شـعر نـوي       . اس. از تی »سرزمین ویران«ترجمه فارسی 

هاي سیاسی به سـوي ابهـام و    سازي فارسی بود و توانست شعر نوي ما را از جانب تمثیل

، 1340هـاي دهـه    سبب نبود که در نخستین سال بی. تعبیرپذیري طبیعی شعر برگرداند

چهـار  «با انتشـار اثـر مهـم دیگـري از الیـوت بـه نـام         »موج نو«نیز فعالیت گروه شاعران 

  . )65-64: 1373، علا نوري( »آغاز گردید »کوارتت

یکـی از همـین گـروه    ، متـرجم و نقـاش معاصـر   ، شـاعر ، )1389-1324(بیژن الهی 

 تـأثیر وتاب سـرودن شـعر آوانگـارد و زیـر      ترین آنهاست که در تب شاعران و گویی موجه

                                                 
1. T. S. Eliot 
2. T. E. Hulme 
3. Ezra Pound 
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 تـأثیر هاي شعر مـدرن نزدیـک شـد و خـود بـر شـعر مـوج نـو          فضاي مدرن به شاخصه

گـري   یـت هاي فرمی الیوت در روا پذیري از ابهام و تکنیکتأثیرالهی افزون بر . )1(گذاشت

انگیز و انزواگرایانه مدرنیستی شعر او تا انـدازه زیـادي الهـام     هاي ملال مایه از درون، شعر

سـی  أهاي سی و چهل که بـه ت  اتمسفر اگزیستانسیالیستی و مدرنیستی دهه. گرفته است

برخی شـاعران و نویسـندگان آن روزهـا را بـه آن سـمت و سـو       ، ها از سارتر و مدرنیست

ژه شـعر  یسوي دیگر علاقه الهی به شعر مدرن اروپایی و ترجمه آنها به و کشانده بود و از

الیوت قرار داد که خود ملهم از فضـاي فکـري و    تأثیرشعر او را بیش از پیش زیر ، الیوت

  .فلسفی روزگارش بود

مـدرن    سـوژه : نخسـت . رو درصدد پاسخ به دو پرسش شکل گرفته است پژهشِ پیش

چـه ژسـت و   یابـد و در تبیـین آن   گونه نسـبت مـی  تماشایش چ هشعر الیوت و الهی با ابژ

آنچـه بـه    داد تماشا چگونه بازنمایانـده شـده و بـرون     ابژه: گیرد؟ دوم اطواري به خود می

  چیست؟، مشاهده درآمده

  

  پیشینه پژوهش

هـاي معنـوي و    ارزش، هـا  بیشتر به اندیشه، اند هاي فارسی که به الیوت پرداخته مقاله

. هـاي تـی   بررسی تطبیقی شعر و اندیشـه  «مقاله . اند در شعر او توجه کرده جایگاه مذهب

از حسن اکبري و نرگس سـنایی   »هاي مدرنیته لفهؤالیوت و احمد شاملو بر اساس م. اس

مجله جستارهاي زبانی به چاپ رسـیده از منظـر نقـد دنیـاي صـنعتی       12که در شماره 

عاطفـه   .این دو شاعر را مرور کرده اسـت عشق و بازخوانی اسطوره شعر ، شعر شهر، شده

ابهامات مدرنیسم تی اس الیوت در «کارشناسی ارشد با عنوان  ةکامران در پایان نامه دور

نحوه انقطاع و پیوند مدرنیسـم الیـوت بـا سـنت را بررسـی      ) 1393( »حاصل سرزمین بی

وهشی بـه  پژ -هاي علمی در زمینه شعر بیژن الهی پژوهش مستقلی در مجله .کرده است

  متـرجم از تکثرگرایـی در ترجمـه     بررسی استفاده«اي با عنوان  مقاله. چاپ نرسیده است

 »مورد ترجمه چارشنبه خاکستر الیـوت از بیـژن الهـی   : شعر براي غلبه بر صنعت فرهنگ

دي آذري سامانی در فصلنامه تخصصی آمـوزش زبـان   زاده و مه از وجیهه یوسف) 1400(

هـاي تکثرگرایانـه    به بررسی شـیوه ، با مطالعه موردي بر الهی، خارجی و مطالعات ترجمه
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چنـد مقالـه در ماهنامـه    . هاي فرهنگی پرداخته اسـت  مترجم در ترجمه مو انتقال مؤلفه

یع بیژن الهی از غلامرضا ها و بدا اندازهایی از بدعت هاي چشم هنري هنگام با عنوان-ادبی

الهـی بـه    «هـایی از کتـاب   فصل، تطور تئوري ترجمه بیژن الهی از مهدي گنجوي، صراف

هـایی   از علی سطوتی قلعه به چاپ رسیده که بنا به ماهیت چنـین مجلـه   »روایت براهنی

پژوهشی درخور دربـاره بیـژن   . سودمندند، کوتاه و مختصر اما از منظر مباحث ارائه شده

انجـام   »تولید جمعی شعر و کمال ژنریک: بیژن الهی«را علی سطوتی قلعه در کتاب  الهی

بحث نسبت فردیت و تولید جمعی شعر در حلقـه  ، سطوتی قلعه در این کتاب. داده است

پـژوهش پـیش   . کند کشد و از آن دفاع می شاعران موج نو به ویژه بیژن الهی را پیش می

تردید بیـژن   بی. انزوا و ملال سوژه مدرن پرداخته است به شعر الیوت و الهی از منظر، رو

الهی افزون بر آشنایی کامل با شعر الیوت به زبان اصلی که ترجمه چهارشنبه خاکستر را 

، هایی از شعر مدرن اروپایی از زبان آلمانی و مطالعه و ترجمه مستقیم نمونه، در بر داشت

ترین شاعر معاصر براي تطبیـق بـا    مناسب ،فرانسه و انگلیسی و نیز به عنوان شاعر مدرن

ــوت اســت ــان ســخن . الی ــدرن هم ــوژه م ــو منظــور از س ــه  / گ ــه ب راوي شــعر اســت ک

. پردازد خودآگاهانه و فردگرا به فهم و کشف نسبت خود با اشیا و جهان پیرامون می شیوه

 »یـدن د«و  »ها جوانی«الیوت و  »چهار کوارتت«و  »سرزمین ویران«دفترهاي ، مبناي بررسی

  .از بیژن الهی است

  

  بحث و بررسی

  از تماشاي ویرانه به واديِ مکاشفه: سرزمین ویران و چهار کوارتت

سرزمین ویران از هفت شعر بلند و چند شعر کوتاه گرد آمده است که این هفت شعر 

ایماژهـا و  ، هـا  وجود تعبیـر . اند هاي فرعی تشکیل شده تري با عنوان نیز از شعرهاي کوتاه

هـاي ذهنـی و روحـی     و تـنش ، آلود که با چند صدا از اضـطراب  هاي بدیع و ابهام بترکی

، نگـري  درون. دهـد  شعر الیوت را به سمت شعر آوانگارد سوق می، دارد گوینده پرده برمی

هاي بیان درونـی و   هاي ذهنی از طریق شیوه بازي کردن، هاي فرمی تکنیک، خودمحوري

هاي نگارش مدرنیستی در شـعر   شاخصه، )2(نز و کنایهانزواي آمیخته به ط، یأس، بیرونی

، »سنت و استعداد فـردي  «گذاريِ آشکار الیوت به سنت در مقاله هر چند ارج. الیوت است
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رنگ شدن  کم، آمیز شهرنشینی آلودش به مرگ طبیعت و نکوهش کنایه هاي حزن و اشاره

تصور را ایجاد کـرده کـه    این، عواطف انسانی در دفترهاي سرزمین ویران و چهار کوارتت

کـه  به جاي آن«الیوت . شود ی در الیوت یافت میگرای کاري و سنت گاه مقادیري از محافظه

بـا محافـل    عمیقـاً ، تجاري ایدئولوژي انگلیسی احسـاس همـدلی کنـد   –با عناصر بورژوا 

 کاري شـاعري پیشـتاز   البته الیوت با وجود محافظه. سانی دارد کارانه و سنتی هم محافظه

هـاي ادبـی در دسـترس     تاریخ شکل  از ذخیره »پیشرو«هاي تجربی بود و از برخی تکنیک

راوي در شـعر الیـوت   / سخنگو، با وجود این. )38-37: 1393، ایگلتون( »گرفت خود بهره می

شود که در فرایند آگاهی با جهـان خـارج چـون     اي نمودار می فردیت یافته  در مقام سوژه

شعر الیـوت را در چـارچوب شـعر مـدرن     ، تصویر تنهایی و یأس اوکند و  ابژه برخورد می

در ، بازگشتی است که در سـرزمینِ مـرگ   گر بی نظاره، راوي سرزمین ویران. کند ارائه می

از چرایـی وضـعیت   ، در این سرزمین. 1بیداريِ پرالتهابِ تنهایی به خود وانهاده شده است

. طب به تماشـاگري دعـوت شـده اسـت    مخا چیزهاي بازنموده شده خبري نیست و صرفاً

. دهـد  هیچ تفسیر و ارزیابی ارائـه نمـی  ، الیوت در سرزمین ویران بر خلاف چهار کوارتت«

مشاهده و دراماتیزه کردن وجود دارد امـا پیونـد و اتصـال آنـی و تحلیلـی در کـار        صرفاً

  . )Atkins, 2012: 80(نیست 

طلبی بر پیشانی ایـن دفتـر    ضمون مرگنظر از شعر اهدایی به ازرا پاوند که با م صرف

سـفر  ، پیـري ، آلفـرد پروفـراك  . آواز عاشـقانه جـی  ، سـرزمین ویـران  : نام شعرها، نشسته

پیرزوي که به طریقه طنـز و تهکـم     مردان پوك و رژه، مرد مشکلات یک دولت، مجوسان

چون براعـت اسـتهلالی بـر مضـمون و محتـواي شـعر راهبـر        ، ورزد کید میأبر شکست ت

اگـر از ناامیـدي و   ، آلفـرد پروفـراك  . جی  تنها شعر آواز عاشقانه، در میان اینها. وندش می

مضـامینِ تکـرار   . دهد کمتر بوي یأس و مرگ و تباهی می، ش چشم بپوشیمملال آغازین

اي و  ســرزمین ویــران کمــابیش در چهــار کوارتــت بــا شــکل و شــماي مکاشــفه  شــونده

، 3ایسـت کـوکر  ، 2برنـت نورتـون    چهار قطعه، ارتتدر چهار کو. یابند اي نمود می مشاهده

روایـت سـفر   ، که هر کدام در چند پاره سـروده شـده   1و لیتل گیدینگ 4دراي سیلوایژس

                                                 
  .شعر تدفین مرداگان و مردان پوك، سرزمین ویران، بنگرید به الیوت .1

2. Burnt Norton 
3. East Coker 
4. Dry Salvages 
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آغـازد   راوي سفري را مـی . خودآگاهی و تماشاي جهان به میانجیِ مکاشفه و شهود است

گاه به  ارجاع گاه و بیوجود این تعابیر و . زمان بودن است -که به تعبیر الیوت فراتر از در

مخاطبـان چهـار کوارتـت را در    ، ورزانه زیبا و نیک  میل به دیدن چیزها در سویه، کریشنا

سـرزمین ویـران در مقایسـه بـا     «. انـدازد  گرا می شعري عرفان  وادي خوانش شعر به مثابه

که بیشتري برده است   هاي فردي بیشتري دارد و از تمدن غربی بهره سازه، چهار کوارتت

هـاي   متناسب با شکل تکه تکه سرزمین ویران است در حالی که چهار کوارتت بـه جنبـه  

مـاجرا ایـن اسـت کـه      ).Thurston, 2009: 90( »کند کید بیشتري میأعرفانی و استعاري ت

بـه  . زید که همه چیز آبستن ضـد خـویش اسـت    مدرن در جهانی پر از تناقض می  سوژه

  و سـوژه  »2ستنِ یک زندگی سرشـار از معمـا و تنـاقض   مدرن بودن یعنی زی«، تعبیر برمن

، گیـرد گـاه   شأنی نویدبخش بـه خـود مـی   ، گاه و به زحمت. مدرن ناگزیر از بازنمایی آن

خواننـده را در  ، از این روست که مسافرِ چهـار کوراتـت  . رود تاریکی و تباهی را نشانه می

زمان چیزي بـیش از یـأس و    -آورد سفر در مکان کند؛ چرا که ره واديِ خوانش گمراه می

آینـده  «نیست و دیدن ، بوده و نشده رفته یا آنچه باید می ناامیدي از آنچه بوده و از دست

جغدي است کـه بـه زودي خواهـد    «سخن از ، نیست و در عین حال »چون آوازي پژمرده

اش تهـی   اشراقی هچهار کوارتت را از سوی، است و این خود »فضله و مرگ«؛ سخن از »آمد

  .شود توضیح این ادعا در ادامه و در بحث ملال و اطوار سوژه پی گرفته می. کند می

  تاریکی و تمنّاي روشنا هدر میان: ها و دیدن جوانی

. ک تا پنجاه و یک اسـت هاي چهل و ی هاي بیژن الهی در فاصله سال سروده، ها جوانی

جـوانی بیـژن    -ان نوجـوانی شـعرهاي دور   ها دربردارنده جوانی، داریوش کیارس   به اشاره

شـعر   هشعر گفـت و پـس از آن بـه ترجم ـ   ، اگرچه الهی تا همان پنجاه و یک. الهی است

و از این رو دفتر دیدن که شعرهاي چهل و هفت تـا پنجـاه و یـک الهـی را      )3(روي آورد

حاصل کار و بار شاعري الهی در جوانی است؛ با این تفاوت که شعرهاي دیـدن  ، دربردارد

انـد کـه دوران بلـوغ و پختگـی در      سال پایانیِ یک دهه شاعري الهی سروده شدهدر سه 

شاعريِ الهی بوده است؛ چرا که در یادداشتی شعرهایی کـه دور ریختـه یـا بـه چاپشـان      

                                                 
1. Little Gidding 

  11ص، تجربه مدرنیته ،بنگرید به مارشال برمن .2
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بـرف را بـه طـاعون پیونـد     ، خواند که در شـعر و زنـدگی   می »شعرهاي جوانم«نسپرده را 

است با چندین شعر کوتاه و بلند در هر دفتر  )4(فتراي از ده د گردآمده، ها جوانی. 1زند می

از قصـه تـا   . یابـد  پایـان مـی   »هـاي طبیعـی   منظـره «آغـاز و بـه   ) 1341(که با شعر قصه 

از برهـوت  ، از روشـنا بـه خشـکی   ، الهی مـدام از خشـکی بـه روشـنا    ، هاي طبیعی منظره

مهـر    ناپایـدار سـوژه  ناامیدي به امید و بالعکس در رفت و آمد است تا بر شأن متناقض و 

تـو گـویی   ، »)5(اش را نیافتـه اسـت   آسـتانه «اي که به تعبیر الهـی هنـوز    سوژه. تأیید بزند

جا اسـت؛   نابه »هاي طبیعی منظره«انتظار شعري نویدبخش از ، از این رو. یابد گاه نمی هیچ

مفـاهیم  طلـوعِ امیـد و روشـنا بـا     ، در این دفتر. دارد »آخرین بهار«هم خبر از  چرا که آن

سیر نوسانی و ناپایدار دارند و بیشتر گروه مفـاهیم متقابـلِ آنهـا اسـت کـه      ، اش  بسته هم

این خط نوسانی در دفتـر دیـدن   . کند ها را به نفع خود مصادره می پردازي جوانی مضمون

هـاي   دفتـر دیـدن از چهـار مجموعـه شـعر بـا نـام       . یابـد  تري امتداد مـی  با شتاب آهسته

تشکیل شده است که هـر کـدام    »علف ایام«و  »ها اتاق علف«، »گاهان«، »چارگوش خودي«

، مجموعه چارگوش خـودي آمـده   هشعري که در دیباچ. اند چندین شعر در خود جا داده

درنـگ   بی، و تمناي دمیدن بهار است اما این درد است که در شعر بعد »دعا براي آرامش«

بـه همـین    »گاهـان «این مجموعه و باقی شعرهاي ). شعر بختک(کند  خود را تحمیل می

خیزند کـه در تمنـا یـا در سـوگ بهـار و آفتـاب زنـدگی سـروده          منوال از حسرتی برمی

اي دارنـد؛   ها و علف ایـام بـه نسـبت فضـاي کمتـر تیـره       هاي اتاق علف اند؛ مجموعه شده

  . آنها نیز جاري است هزمین هرچند تمناي بهار در پس

  تماشا  ژهنسبت سوژه با جهان به مثابه اب

  منِ یکپارچه/ سازي شخصی

شناسـایی و  ، شـود  الیوت و الهی به تنهایی با خود و جهان پیرامون مواجـه مـی    سوژه

تنهـا دریافـت   ، آگـاه از خویشـتن خـود    هزندگیِ زنـد «به سخن الیوت . کند اش می تجربه

ی خـود و چیزهـا بـه میـانج      شـناخت و تجربـه  ، پرسش از خود و جهان قاعدتاً. »2ماست

اشـتراك ناپـذیر اسـت و فردیـت را در      بدواً، کنش و فرایندآگاهی. شود آگاهی ممکن می

                                                 
  .233ص، 1396 ، ها جوانی ،بنگرید به الهی. 1

  72ص ، بنگرید به سرزمین ویران .2
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سـوژه بـه خویشـتنِ خـویش بـا چیزهـا مواجـه        ، در چنین وضعی. پروراند بطن خود می

شعر را بـا ایـن     سوژه، سازي شخصی. یابد شود و خود را در مرکز آگاهی و شناخت می می

البتـه  . کنـد  است و حدیث نفس می »خود«گر  که روایت اي سوژه: کند دار می فردیت نشان

الیـوت  . اي اسـت  دار تفکر نیچه وام، نباید از نظر دور داشت که الیوت در نمود فردیت سوژه

، گونه کـه نیسـتند   خواهد چیزها را همان انسان می«. نامد می »سازي خود درام«این نگرش را 

ن و خودآگاهی نوعی پیشرفت در تـاریخ بشـر   این خود دراماتیک کرد، به نظر الیوت. ببیند

، گـذاري  خـودارزش ، خودبیـانگري : اي اسـت  همان اخلاق مـدرن نیچـه  ، هدف الیوت. است

الیـوت    سـوژه . )Holbrook, 2009: 106, 107( »خودفهمی و در یـک کلمـه فردگرایـی اسـت    

ا مرکزیـت خـود ر  ، بـا ضـمیر اول شـخص   ، گیـرد  هرگاه در چنین وضع و جایگاهی قرار می

در . پذیرانـه نـدارد   درونی و ذهنی است و خصلت اشتراك، این وجه از خطاب. کند مؤکد می

، دانستن و شـناختن و دیـدن  ، خطاب به صیغه اول شخص با افعالی چون بودن، شعر الیوت

هایی  بسامد فعل«، از نظر تودوروف. گیرد هاي وجودي و بیشتر شناختی صورت می در حوزه

بیانگر سـطوح  ، ندانستن در متن ادبی، دانستن، حدس زدن، یدنفهم، چون مشاهده کردن

 »کنـد  هاي مبتنی بر شناخت را تبیـین مـی   است که دگردیسی  هاي مختلف آگاهی و حالت

در چهـارچوب  ، شعر الیوت بـه دلیـل داشـتن خصـلت مـدرن      اصولاً. )170: 1388، تودوروف(

شناسـانه   ت و حیـث معرفـت  پرسش و تبیین شناخت اس، مدرنیسم. گیرد شناختی قرار می

سـطح  ، بـرد امـا در مـتن مـدرن     ناگزیر به متعلق شناخت راه مـی ، پرسش از شناخت. دارد

هاي وجـودي در شـعر    گزاره، به این دلیل. چربد شناسانه می شناسی به سطح هستی معرفت

  : شوند له شناخت به کار گرفته میئبیشتر در تبیین مس، الیوت

  )87: 1368، الیوت(بل در تمام راه ، راه  میانهنه فقط در ، در میانه هستم

طـرز و میـزان   ، موقعیـت سـوژه  ، کنش حیث وجودي و شـناختی  برهم، زیر  در نمونه

  : گذارد اش را به نمایش می آگاهی

بـه  ، به دل روشـنی / جا که نگاه کردمآن/ دانستم هیچ نمی/ زندگی بودم میان مرگ و 

  )15: 2009، همان(سکوت 

همچنـان کـه در   . ن سوژه در شعر همواره به یک نوع و میـزان نیسـت  طراز آگاهی ای
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ی به امـور اشـراف دارد و   گاه به نحو پیشین، کند وانمود یا اقرار می، بالا به ندانستن هنمون

  : داند  گر دیگري می ها را پیش از هر ادراكچیستی آن

هم مـرگ  ، ن تولدم/ )50: 2009، الیوت( شناسم از پیش می، شناسم من زیرا همه را می

  )69: همان(دیدم 

ث الیوت در ترسیم طرز شـناخت   میرا، شعر الیوت قرار دارد تأثیراز آنجا که الهی تحت 

  : گام باشد پیش، شعر او نیز در فهم و ادراك چیزها  رسد تا سوژه سوژه به الهی می

ی دیدم جنگل  هاي این کارخانه از دودکش/ هاي آتی را غروب  دود همه/ من انسان من

  ) 53: 1396، الهی(

شـود کـه    ادراك رازي دریافت مـی   اگاهی و تنهایی از ادراك چیزها گاه به مثابه پیش

  : وحشت و احساس غربت است، تاوانش/ پاداش

خود دهشـتی  ، که پاداش تو/ بردي گاه پی می آن/ عمر پاداش خاستی  تویی که تمامی

  )202: 2009، همان( 1...هاندآگا تصویر گیاهان تو را می/ از این راز/ است

تـو  . دارد آگاهی خود پـرده برمـی   شعر الیوت و الهی به صراحت از بیش و پیش  سوژه

  : تري از چیزها دارد شناخت فقط اوست که درك درست هگویی در مواجهه با ابژ

توانی  دانی و گمان هم نمی تو نمی! پسر انسان/ زند به سنگ هایی چنگ می چه شاخه

  )14: 2009، الیوت(بینی  هاي تصویرهاي شکسته را می قط کپهچون ف/ کرد

/ ام من بارها اندیشیده/ )28: 1396، الهی(پوشاند  دانم که غبار جاده شیشه را می من می

  )30 :همان(ام که معیار شما نیست  پیشانی بر بهار سوده/ ام من خزان و برف را پیموده

ن در صف اول آگـاهی بـه وجـه پیشـینی     چنین موقعیتی بسیار دشوارتر از قرار گرفت

دیـد و    کشـد بـل بـه واسـطه     است؛ سوژه نه تنها بار شناخت را به تنهایی بـر دوش مـی  

سنگ نیسـتند در   گرانی که اگر در کیفیت شناخت با او هم شناختی بهتر نسبت به مشاهده

چنـین   درك. ورزي یکـه و ممتـاز گـردد    باید راهبر و کنش، اند امر مواجهه کمابیش یکسان

  : گذارد لیتی مضاعف بر دوش سوژه میئومس، وضع و موضعی یا دست کم تصور آن

و باید شروع کنم؟ و چگونـه  .../ چگونه شروع کنم؟..../ کنم جهان بیاشوبم؟ ت میئجر

، الیـوت (خراشنده بر زمین دریاي خاموش / بودم شروع کنم؟ شاید باید چنگکی عظیم می

2009 :50 -51.(  

                                                 
  .در این جستار آمده از نگارنده استهاي شعري که  کید همه نمونهأخلاصه و ت. 1
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او در برابـر  . شود نه در تغییـر چیزهـا   مدرن در فهم چیزها درك می  هاما فردیت سوژ

 این است که به زودي سـوژه . تعهد و مسؤلیت فراگیر و بردوام ندارد، تغییر و بهبود وضع

کند و رداي رهبري جهان را بـه بهـاي مخـدوش     الیوت از دخالت در امور شانه خالی می

  : نهد اش به کنار می کردن تشخص و پیشاهنگی

  )52: 2009الیوت، (و مهم هم نیست ... من پیامبر نیستم

آماده ، من سیاهی لشکرم/ چنین بودنی در کار نیست، من شاهزاده هاملت نیستم! نه

شـوم تـا رایـزن     وارد مـی ، رود کوتاه وقتی نمـایش پـیش نمـی     یکی دو صحنه، در رکاب

  .)54 :همان(شاهزاده باشم 

  خودتقسیمی: سازي غیرشخصی

خطـاب دیگـري   ، و متعلقـاتش  »مـن «الیوت و الهی در کنار ضـمیر شخصـی    در شعر

، سـازي  در غیرشخصی. شعر است  نشیند که گویی مخاطب و طرف گفت و گوي سوژه می

، سـازي  در شخصـی . دهد یابد که من را تا مرزهاي تو گسترش می سوژه هویتی روایی می

ونه از خطاب به ایـن معناسـت   این گ. شود ادغام می »من«کننده و خطاب پذیر در  خطاب

هـاي   گویی مداوم بـه پـاره گفتارهـاي متعلـق بـه جهـان       رویداد پاسخ، من یک رویدادم«

 »تـو «سـوژه بـه   ، اما اگر خطـاب . )87: 1395، هولکوییست( »گذرم متفاوتی که من از آنها می

ن نمودي از خود سوژه باشد کـه از مـنِ او بـرو   ، ي خطاب شده»تو«و در عین حال . باشد

پـذیر دو   در این وجه نیز خطاب کننده با خطاب، شده و در جایگاه مخاطب نشسته است

. شـود  یابد و غیرشخصی می نمایشی وجه بیرونی می  اند اما خطاب به گونه روي یک سکه

بلکـه حضـوري   ، نه واقعیت خـود ، دیگر نه حضور خود هستم. شوم من از خودم جدا می«

در مـوقعیتی   »من«، دهی در این شکل از خطاب. )36: 1395، بلانشو( »ام عینی و غیرشخصی

اي چنـین   بیناسـوژه   مرتبـه . کنـد  اي حرکـت مـی   بیناسـوژه   که او را فراگرفته بـه مرتبـه  

تجربـه و کنشـگري بـا حفـظ حالـت      ، منـدي  شود کـه بخشـی از ادراك   بندي می صورت

خود را خطـاب   زمانی که. یابد ترازي از هویت شخصی به هویت غیرشخصی انتقال می هم

کنـد؛ از ایـن رو شخصـی و     این خطاب نفسانیت دارد و وجود ما را احاطه مـی ، دهیم می

بـه وجهـی روایـی نیـاز داریـم کـه بـه نحـو         ، »تو«اما در خطاب به . غیرقابل تقسیم است

گـو بـا   و سازي در خطاب و گفت غیرشخصی. تر کند ها را ملموس شناخت پدیده، انضمامی
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است در نوعی از غیریـت در   »خود«دیدن و به بیان آوردنِ ، شخص در کسوت دوم »خود«

بـه خودهـاي    »مـن «گـویی  . مفهوم چیزي بیرون از سوژه که وجهی از خودبودگی اسـت 

، انسان براي این که در برابر خـود قـرار گیـرد   «، به باور سارتر. دیگرش تقسیم شده است

بـه تأمـل    موجودي کـه صـراحتاً   تواند به طور کامل در مقام شود و هرگز نمی تقسیم می

دانـد   سارتر این شیوه را انعکاسـی مـی  . )85: 1397، ویکس( »با خود انطباق یابد، پردازد می

را بـه تصـور درآورد کـه نـه      »خـود -هستی متفـاوتی بـا در  «کند  که شخص را مجبور می

یکپارچگیِ مشتمل بر دوگانگی است نه وحدت مجرد؛ بلکه دوگانگیِ مشتمل بـر وحـدت   

گـذاري و   ایـن شـیوه در بطـن خـود فاصـه     . 1انعکاسی کـه انعکاسـی از خـود اسـت    ، ستا

مندي در لحظه تلاقی سوژه بـا   بسته به نوع ادراك. دهد با خود را انعکاس می/ پوشانی از هم

و بر اساس میزان انکشاف یا ترومـاي سـوژه کـه تـا     ، هاي دیگرِ برون از خود جهان و هستی

خارج اما مرتبط بـا هسـتیِ    ههستند  شونده یا به مثابه خود منقسمچه پایه خود را در مقامِ 

هایی کـه در  »خود«. شود گذاري تبیین می فاصلهپوشانی یا  این هم، خود ادراك و تجربه کند

یابند یـا بـا آن    نسبت می »من«به درجات گوناگون با ، شوند می  در شعر نمایانده »تو«کسوت 

وجهی از هویـت   »تو«، در زاویه نزدیک. یابند غیري زاویه مییابند یا به درجات مت انطباق می

  : کند این مدعا را تأکید می، »من«به  »تو«چرخش از . شخصی است

اینـک  / بینـی  خواب هـر دو را مـی  / انگار در خواب نیمروزي/ نه جوانی داري نه پیري

  )58: 2009، الیوت(منم پیرمردي در ماهی خشک 

. هاي شعري الیوت به ویژه در سرزمین ویران اسـت  سازي یکی از شاخصه غیرشخصی

 ـ ، پژوهشگرانِ شعر الیوت برآنند که الیوت آنهـا   هراويِ صداهاي گوناگونی اسـت و در میان

برد و ذهنـی کـه رنـج را     ذهن شاعر حکم کاتالیزور را دارد تا تمایز شخصی را که رنج می

ردن روابـط شخصـی و   قصـد الیـوت روشـن ک ـ   ، به یـک معنـا  . نشان دهد، کند ایجاد می

غیرشخصی و تعریف سـطوح ارزش در فراینـد آفـرینش شـعر و تبیـین سـطوح اساسـی        

هاي بیان غیرشخصی در شعر بیژن الهی نیز به واسـطه   شیوه .2درگیري این دو بوده است

داد و  گرایش به شعر مدرن که سوژه را در وضعی یکسر متفاوت با شعر سـنتی قـرار مـی   

                                                 
  129-128ص، بنگرید به هستی و نیستی .1

2-see Schuchard,  R.  (1999)Eliot's Dark Angel,  p.74 
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فاصـله گـذاري و در   ، به تکنیکی در پنهان کردن صـداي شـاعر  ، وتپذیري از الیتأثیرنیز 

  : پوشانی صداهاي شعر درآمده است عین حال درآمیختن و هم

: 1393، الهـی (دهی؟ کی سؤالست؟ دعاي منست  پرسم؟ کی که هی جواب می کی می

120(  

  )131 :همان(بمیرانی / مرا/ آنچنان که/ یی تو در قالب زمان مسخ گشته

ســوژه را در بــازنمود ، در نگــارش مدرنیســتی، »خــود/ تــو«بــه  »مــن«شــت از رفــت و برگ

عینیـت و درك و    لهئمس ـ، کند و بـه وجـه شـناختی    ور می هایش با خود و چیزها بهره نسبت

کند کـه در عـین آنکـه خـود ماسـت در بیـرون از مـا         اي را مطرح می دریافت از طریق سوژه

راهی براي تفسیر خود اسـت کـه   ، ]خود[یی از قید رها«. پذیرتر باشد ایستاده است تا شناخت

 هسـوژ ، افکنـی  رسد ایـن بـرون   و به نظر می )Taylor, 1989: 160( »به سختی قابل کشف است

 : سازد ها و زوایاي گوناگون خود توانمند می شعر الیوت و الهی را در شناخت و تفسیر لایه

، الهـی (شب بـی مـاه    هزار و یک/ اي چه کرده، اي چه کرده.../ اي ها که نکرده چه بچگی

1393 :156(  

اي تو یا مـردي؟ عقـل    زنده.../ آید  هیچ یادت نمی/ بینی؟ دانی؟ هیچ نمی تو هیچ نمی

  )22: 2009، الیوت(داري؟ 

رسد که خطاب شـاعر   یابد و به نظر می شدت می »تو«به  »من«افکنی از  برون  گاه زاویه

وجهی از دیگـريِ  ، دارد »من«بستگی بیشتري با  همارجاع دهد که  »خود«بیش از آنکه به 

گیرد اما در مقایسه و بـه   وجود منقسم شده و چندگانه جاي می هاوست که البته در دایر

در چنین مواردي هویت . کند ایجاد می »من«شکاف و غیریت بیشتري با ، »خود«نسبت با 

، بـه نظـر ریکـور   . اش یابد تا هویـت شخصـی   روایی و غیرشخصیِ شاعر نمود بیشتري می

مداخلـه  ، خـاص   یـک واسـطه    هویت روایی در ساختار مفهومیِ هویت شخصی به مثابـه «

همچون دو روي یک  »همان«و  »خود«جایی که ، طوري که میان قطب شخصیت. کند می

خویشــتن را از ، »خــود«و قطــب خودابقــایی کــه ، یابنــد ســکه بــه یکــدیگر گــرایش مــی

ایـن گونـه از خطـاب در    . )Ricoeur, 1994: 119( »گیـرد  یقـرار م ـ ، رهاند شدگی می همان

تـرِ   افزاید؛ چرا که بخشِ دورتر و جدا شـونده  تعیین مرجع خطاب پذیر ابهام بیشتري می
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  : شود سو می یابد و با آن هم پذیرتري می است که با دیگريِ بیرونی وجه اشتراك »من«

/ ات کاشـتی پارسـال در باغچـه   جسدي که !/ ها با من بودي تو که در مایلی تو کشتی

  )17: 2009، الیوت(دهد امسال؟  شکوفه می، جوانه زد

  )20: 1396، الهی( شوم و من از خود رها می/ ریزي هاي من می تو بر دست

توان تبیین کرد که ضمیر تو در خطاب بـه خـود شـاعر     در این شعرها به آسانی نمی

ابهـام مرجـع ضـمیر را دوچنـدان     ، شـکار آ  نبود ارجاع و اشـاره . است یا خودي جدا از او

سازي در شعر الیوت و الهی باید کشـف   هاي غیرشخصی کند و از این روست که حالت می

انتزاعـی و  ، ایـن حالـت  ، حتی اگر بپنداریم که خطـابِ شـاعر ارجـاع بیرونـی دارد    . شود

ارجـاع بـه   و تعـدد    آید که دامنـه  این ابهام از صداهاي متعدد روایی برمی. بازتابنده است

سـازي در بسـیاري از    غیرشخصـی «. دهـد  پذیر را تا مرزهاي دیگري گسترش مـی  خطاب

تفکیک و جداسازي عواطف و احساسـات و امیـال از آگـاهی آنـی      هاشعار الیوت در نتیج

در شـعر جـدا شـده در سـایر      »گو منِ سخن«این احساسات کاملا از . یابد بروز می) فوري(

 ـ .هایی که صمیمی اما ناشـناس هسـتند  یابد؛ خود ها تجسم می»خود« بـه   »خـود « هدوگان

»حتـی ممکـن اسـت کـاملا     ، دیگر که به مثابه عنصر بیرونی تجربه و دریافت شده »خود

ممکن است کاملا از تجربیات خود دوگانه که ، به سخن دیگر. متمایز از هم به نظر برسد

بروز  »خود«ه از انقسام درونی ها ک همان، من و تو. متفاوت باشد، به من و تو تفکیک شده

در . )K.Gish, 2004: 122, 123( »شـوند  اند و به عنوان دوتایی خـارجی شـناخته مـی    یافته

شـعر   هکنار ایجاد صداهاي غیرشخصی که وجهی منشورگون به شناخت و دریافـت سـوژ  

در میـان  . کنـد  این تکنیک الیوت را در حذف صداي شخصی شاعر توانمند مـی ، دهد می

ماندن و خـالی شـدن شـعر از صـداي      پیتر نیکولز بر این باور است که تهی، ها ستمدرنی

دهـد   کند و نشان می در شعر الیوت را یادآوري می »خود«ثباتی  به طور پیوسته بی، شاعر

. و ابقـاي آن در یـک فیگـور خـاص نـدارد      »خـود گمشـده  «اي به ثبـات   که الیوت علاقه

توانـد   اما این صداي خالی می. ها ندارد»خود«دگانگی الیوت توجهی به پیامد چن، بنابراین

در سـرزمین ویـران   «. )6(هاي متفاوت خوانـده شـود   به مثابه توصیفی دقیق براي استدلال

/ نـامی  کاري گویندگان اصرار شده که نـه تنهـا بـا نقـاب گـم      پنهان/ آنقدر بر تغییر چهره

 :Badenhausen, 2004(بر هم زند  از متن را  شوند که آگاهی یکپارچه نامی پوشانده می بی
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. سازي در سرزمین ویران نسبت به چهار کوارتت نمـود چشـمگیري دارد   غیرشخصی. )33

اي و  البته دور از انتظار نیست؛ چرا که چهار کوارتت بنـا بـه خصـلت و ماهیـت مکاشـفه     

  . دکن رو می اش روبه مشاهده هسوژه را بدون میانجی با ابژ، سفري که به راه انداخته

سازي در شعر الهی و الیوت اشـاره کـرد    ایی دیگر از غیرشخصی در اینجا باید به گونه

 ـ  ، در این طرز بیـان . کند جمع می »ما«را در  »تو«با  »من«که   »مشـارِك « هدیگـري بـه مثاب

در اینجا نیز هویت . را همراهی کند »من«، تماشا و تجربه هشود که در لحظ فراخوانده می

بـا چـرخش ضـمیر شخصـی     ، هرچه هسـت . آمیز است پیوسته ابهام »نم«ضمیري که به 

  : ورزد سازي دلالت می بر گریز از تنهایی و غیرشخصی، مفرد به جمع

  ) 53: 1396، الهی(هایی را که باید گام بر آن نهیم  بینی میدان می

بعد از ایـن چیزهـا کـه    / بادخیز هپاي تپ/ لرزان هپیرمردي در خان/ اشباحی ندارم من

  )60: 2009، الیوت(چه جاي بخشودگی دیگر؟ ، دانیم یم

  )74: 1368، همان(ایم  ه توانم بگویم که در آنجا بود من فقط می

شود و مـاجراي تماشـا را    گاه این همراهی از همان ابتدا با ضمیر جمع نشان داده می

  . کند همگانی می

بـه سـوي دري کـه    ، دالانی که از آن گذر نکردیمدر ، پیچد صداي پاها در حافظه می

  )71: همان(هرگز آن را نگشودیم 

 انجـامیم  به سپیدي مـی / باران هچون دو قطر/ یک صدا داریم/ باران هما چون دو قطر

  )20: 1396، الهی(

در شعر الیـوت را چـرخ دنـده عـوض      »ما«به  »خود«برخی منتقدان چرخش ضمیر از 

شود و گویی متن از صـمیمیتی   زنانه می، »ما«که در این حالت اند  کردن متن تلقی کرده

خود دیگـر  / چرخش احساسات به شخص«واقع این است که . گوید عادي شده سخن می

آورد و  این چرخش هم تکامل شاعر را به وجود می. است »خود«به دلیل داشتن عشق به 

. )Tepper, 2004: 71( »کند میآزاد  »شده خود دگرگون «را به عنوان  »خود«هم تصویري از 

، مدرنیسـم ، در واقـع . دهـد  الیوت ایده شعر براي زنان را پایان می: گوید جیمز جویس می

اي از شعر تغزلـی را در   از بین رفتن سنت شاعرانه ویکتوریایی است که بخش عمده هدور

شناسانه  یهاي زیبای یکی از ارزش«. کند تبیین روابط عاشقانه و توصیفات زنانه مصرف می
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هـاي   بـه زعـم تنـوع در میـان دیـدگاه     . مدرنیسم بازگرداندن نیروي مردانگی به شعر بود

 »کنـد  هاي مردانه را تأییـد مـی   شناسی مدرنیستی غالبا ارزش مباحث زیبایی، نویسندگان

)Lamos, 2004: 55( .      حقیقت ماجرا این است که شعر الیـوت و الهـی نسـبت چنـدانی بـا

. شـود  چون رعد در آسمان شعر نمایان می، ندارد و این حالات  انهتوصیف مناسبات عاشق

واري بـه   البته در سرزمین ویران هرجا توصیفاتی اندکی وجود دارد که میل گذرا و بارقـه 

ارجاعی صریح و آشـکار دارد کـه آن هـم در شـماتیک     ، دهد توصیف معشوق را نشان می

در کنار هم آمـده یـا بـه مـا بـدل       »تو«و  »من«از قضا هرجا ضمیر . گُم است، شعر الیوت

هاي کلی و بافت شعر  ها و ارجاع تبیین خطاب زنانه دشوار است و چه بسا که اشاره، شده

پشـتوانه مرجـع آشـکاري     اگر بـی  »تو«، در شعر الیوت و الهی. کند این حدس را باطل می

بخشـی از   مونـث نیسـت و  ، شـود  در بیشتر مواردي که به انگاره مونث نزدیک مـی ، باشد

 .شود آن را هتروسکسیستی و مردانه دانست است که می »خود«

  مدرن هتماشا و ملال سوژ هبازنمایی ابژ

هـاي اومانیسـتی و    شعر الیوت از یک سو با گرایش، در فضاي روشنفکري قرن بیستم

مدرنیزاسـیون را تجربـه    هشود و از دیگر سو شـتاب فزاینـد   اي تغذیه می نیچه هفردگرایان

  سـوژه   رسد و فرایند فردیت پاید که اگزیستانسیالیسم سارتر از راه می دیري نمی. دکن می

البته الیوت با سرزمین ویران و چهار کوارتت به کمـک دیگـر شـاعران    . کند را تکمیل می

دار مدرنیسم ادبی است و هستی و نیستیِ سارتر زمـانی   خود طلیعه، سبکش فکر و هم هم

امـا  ، سرزمین ویران و چهارکوارتت را بـه ثمـر رسـانده بـود    ، تبه نگارش درآمده که الیو

شاعري الهی در روزگاري است که جو اگزیستانسیالیستی و مدرنیسم بـر گفتمـان ادبـی    

 ـ  گرایش هپروژ، آثار الیوت هآن سالها سایه انداخته است و با ترجم شـعر   ههـاي فردگرایان

اي است کـه جهـان نوپدیـد     یش سوژهنما، داد این ماجرا برون. ورق بیشتري خورده است

اي کـه   سـوژه . اش به جاي تسلی بر ملالش افزوده است مدرنیستی با همه امکان و امتناع

بناي . است  »اش در ویرانی خانه«انسان دردمندي است که ، گوید در شعر الیوت سخن می

الیـوت  ، بـه تعبیـر بلـوم   . اش کـرده اسـت   سرگردان، متناقضی که به جاي آنکه مأوا دهد

اي کـه هـیچ    گشته و زنـدگی  دیده و گم آسیب، شده مشکل انسان الینه«درسرزمین ویران 

مـنش ایـن   ، به باور بلوم. )Bloom.2007: 24( »دهد شود را نشان می چیز در آن یافت نمی
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گذاشته است و شعر او را  تأثیرانسان بروز یافته در شعر الیوت بر ساختار و فرم شعري او 

تـر را   هـاي کوچـک   تقطیع شعرهاي سرزمین ویران بـه قطعـه  ، بلوم. است تکه تکه کرده

 :Bloom, 2007( دانـد  نمودي از تکه تکه شدن آگاهی و حتی ایمان انسان الینه شده مـی 

پوسـیدگی و  ، با خشکسالی، دهد جهانش نشان می الیوت از زیست هتصویري که سوژ. )27

درك و دریافـت  ، شـود  نجا ختم نمـی به ای مسئله. شود تباهی و مرگ هر دم مخدوش می

اش بـیش از   تنهایی در رویارویی با جهانی که در مرز فروپاشـی اسـت و در تبـاهی    هانگار

  : ریزد شعر الیوت می هترس و اضطراب به جان سوژ، نماید پیش واقعی می

کـه از التهـاب    هبه لحظ ـ/ بیدار شدن در تنهایی/ چنین است در سرزمین دیگر مرگ

  )86: 2009، یوتال(لرزیم  می

تنهایی و فردیت وجـوديِ در جهـان   ، الیوت فعل را به صیغه جمع آورده تا نشان دهد

، سرزمین رویـایی مـرگ  . اي جمعی است سرنوشت محتوم انسان مدرن و خصیصه، بودن

زنـد؛ جهـانی کـه     نمایی است که بر جهان رویـایی مـدرن ریشـخند مـی     ترکیب متناقض

  : ند و صرفا در تنهایی خویش اشتراك دارندمردمانش محکوم به تنهایی هست

  )76: 1368، همان( !تنها به دنیايِ تنهاییِ هرگزي فرو شوید! فروتر بیایید

چرا که ناظر تیرگی و تباهی . گشته است دیده و سر الهی آسیب هسوژ، به مانند الیوت

  : تنهایی و انزوابند ویرانی؛ محکوم به تماشا در  تخته: تر از آن و ویرانی است و چیزي بیش

  . )86: 1393، الهی(شوم  ها پیر می پشت این پنجره/ ، هاي ویرانه ي این کاخ بندي

خـو گرفتـه   ، اش که حکم خانه را پیدا کـرده  عجیب نیست که با ویرانه، با این حساب

طرفه آنکه اگر امکان حرکت بیابـد فقـط تـا شـعاع بسـیار      . باشد و سکون را خوش بدارد

میـل بـه انـزوا و    ، سـرگردانی  هدر اینجـا واژ . مانـد  خانه سـرگردان مـی   نزدیک در حوالی

  : کند مدرن را بیش از پیش تقویت می هگشتگیِ سوژ گم

ي  سـالها حـوالی  / سـرگردان باشـم  / تـوانم  من که مـی / سفر کنم؟/ چرا، سفر چرا کنم

  )190: همان(ام  خانه

لهی بیان صـریح خـود را   نه تنها در شعر ا، گشتگی محبوسِ خود بودن و گم، بیگانگی

مـاهی نمـاد   ، در شـعر قصـه  . شـود  بر آن تأکید می، »ماهی« هیابد بلکه با خلق استعار می

بنـد   کند اما از همان ابتدا تختـه  شور و هیجان را پشتیبانی می، سرزندگی و رنگ قرمزش

  : کلاغِ سیاهی شده است
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فـراز  / خـالی بـود  / ، بـه حـوض نگـاه کـردم    /.../ با ماهی قرمزي در آبش/ حوضی داشتم

  ) 15: 1396، الیوت(خورد  تکان تکان می/ پرید و ماهی قرمزم میان نوکش چنارها کلاغی می

نیـز   »دیـدن «ها که نمودي از فقـدان زنـدگی اسـت در     دفتر جوانی هماهی ربوده شد

  : دارد پرده بر، شعر ههمچنان گُم است تا بار دیگر از سرگشتگی و ملالِ سوژ

/ و همـه /... ترکیـد  اما یک حباب می/ زد؛ بر تو قدم می/ هاي شفاف جهبا پن/ اما ظلمت

 )93: 1393، همان(ي گمُ  شد از ماهی تازه می/ این که شاید نفسی

یکّه و تنها با جهان است وقتی رو بـه   هاي اینچنین که ناگزیر از مواجه  موقعیت سوژه

خزان و تمنـاي  ، سترونی، سرزمینی باشد که با خشکسالی، تماشا هرود که ابژ وخامت می

  . شود دار  آفتاب نشان

  تاریکی، سترونی، خشکسالی

حاصلی و نبـود آب و بـاران در شـعر الیـوت تلویحـا از رشـد        خشکسالی و بی، آبی بی

الیوت با صراحت صـنعت و زنـدگی   . کند تمدن صنعتی و شهرنشینی حکایت می هفزایند

معلـول  ، کنـد  زبالـه و سـنگ ریشـه مـی    رود اما گیاهی که در  مدرن شهري را نشانه نمی

  : سترونی و جمودي است که زندگی مدرن به جاي گذارده است

کند در زباله و سـنگ؟   هایی رشد می چه شاخه/ زند به سنگ هایی چنگ می چه ریشه

  )14: 2009، همان(

/ اگر آب بـود / زنند هاي گلی پوزخند می که از درز درخانه/ هاي سرخ و تلخ فقط چهره

هاي پژمرده در انتظار باران بودند  گنگ خشک بود و برگ.../ اما آبی نیست..../ نگو نه س

  )41و39-38 :2009الیوت، (

در کنـار نقـد زنـدگی    ، آبی و پژمردگی طبیعـت در سـرزمین ویـران    خشکسالی و بی

و حسـرت  ، یابد و بر دلمردگی تري می معنایی وسیع هدایر، صنعتی و پیامدهاي زیانبارش

  : یابد انجام ادامه می کند که در چهار کوارتت با مویه و درد بی أکید میشعر ت هسوژ

و ، هـاي پژمـرده   و انجامی نیسـت بـراي پژمـردن گـل    ، صدا را انجامی نیست بی هموی

  )103: 1368، همان(درد و حرکت است  حرکت درد که بی

رش را اعلام آسمان سرزمین ویرانِ شعر اما قصد باریدن ندارد چرا که الیوت پایان بها

  : کرده است

  )95 :همان(ها  فردا سوگ، امروز سوگ/ بیست سال و بهار به پایان رسیده
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بارانی است کـه در   سرزمین شعر الهی به مانند همتاي خود دچار همان خشکی و بی

  : اند هاي گور نامگذاري شده گیاهان بسان سنگ، خاك خشکش

گیاهـان همـه   / کـه در او / شـود  خاکی خشـکیده شـناخته مـی   ، پیش از باران، اکنون

  )175: 1396، الهی(اند  نامگذاري شده

نوردد و پس از توصـیفی پارادوکسـیکال    دیدن را هم درمی، ها خشکسالیِ دفتر جوانی

  : کند به مانند سرزمین ویران آخرین بهار را اعلام می، از بهار خشک

  )168: 1393، همان(ها  خشک برآمد با شکوفه/ بهار قدیم

/ بگویند زمـین / ، هاي سبک به یاد بیاورند خاطره/ یک خرده که تنها/ از سرما نشسته

  )227 :همان( در آخرین بهار/ نفسی کشید و نگویند براي آن که بترکد

گذارد اما الهی در میان برهـوت و   انتظار بهار می شعرش را تا پایان چشم هسوژ، الیوت

بـرد و   می »یادبود«رویایی در شعر  ینگیرد و به سرزم خشکسالی گاه دست مخاطب را می

  : دهد اش می شاخسار شادي را نشان

/ دارد که تو را تا مرز زایش به فریـاد وامـی  / دور از این غروبها/ پیوستگی ه در گرد زند

  )40 :همان(هاي جوان اشک باشد  که پوشیده از شاخه/ آنچنان خاهد افراشت/ نهال شادي

 »یـادبود «فاصله از  که بی »آغوش نماي بی«در شعر هیجان شاعر با تمناي زایش عشق 

  : کند تر می یابد و شماي سرزمین رویایی را واضح ادامه می، آمده

  )41 :همان(تا عشق دوباره از سر گیرد / هاي شهر را پرواز دهید بام/ بر کبوتران سرد

 »یدينـزول سـپ  «گیرد تـا در   افق دید شاعر را می، هاي سیاهی پاید که لکه دیري نمی

از ، »شـاید «اما شاعر امیدش را از دست نداده و با آوردن قید . نبیند آسمان را جز سیاهی 

  : کاهد تیرگی فضاي شعر می

از ایـن کـه در   / شاید اینک بام مـا پـر سـتاره باشـد    / اند ها نردبام ما را سوزانده ستاره

  )42 :همان(بینم  آسمان تنها سیاهی می

گاه در آسـمان شـعر    اش که گاه و بی بسته ها و مفاهیم هم خورشید با واژه، نور، ستاره

  : دهند روشنی و امید به فضاي شعر می هسوی، کنند الهی طلوع می

  ) 70 :همان(من هر روز بیدار شدم تا با خورشید حرف بزنم 

  )74 :همان(ولی هنوز آفتابی دارم / ام خاموش نشسته/ هاي خودم من که در گوشه
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اي که کمین کـرده و هـر دم بسـاط     هد به رغم ملال و تیرگید گرچه الهی نشان می

همچنان در تمناي نور و روشنی مانـده تـا سـقف مطمئـنش     ، چیند کوچک امید را برمی

، ابـر سـیاه  «شود که خورشید الهی مانند خورشید شاعرِ چهارکوارتت کـه   باشد اما چه می

  : چرخد همواره بر مدار روشنی نمی »1آن را ربوده

شـاید بـا   /.../ کنـد  نگاه تـو را آزرده نمـی  / درخشد ها می ي سیاه که میان شاخهخورشید

  )22 :1393الهی، (گل یخ پیش از انتظارهاي سپید شکفت / دیدگانم به موسم نارسیده بگویم

امـا بـر   /.../ ام را که چتر سـرگیجه / خورشید است، من سقف مطمئنم را پنداشته بودم

)111 :همان(خورشید هم برف نشست 
2  

ظلمـت و تیرگـی   ، با وجود گرایشِ زیرپوستی به روشنایی در برخـی شـعرهاي الهـی   

کشد و به طور متناوب چشم شاعر را بـه واقعیـت    پنجه خودش را به رخ می  پرزور و قوي

  : کند اش باز می  موجود و عینیت یافته

  )93: همان(زد  بر تو قدم می/ هاي شفاف با پنجه/ اما ظلمت

  و مرگتباهی ، پوسیدگی

از گیاهـان روییـده در   ، ها و رودهاي خشک در انتظار بهار مانـده  از خشکسالی و برگ

نشـیند و   می  نماي دیگري بر قاب پنجره، گذریم از خورشید و برف که می، مزبله و سنگ

، شـود  تصویر دیگري از سرزمین شعر الیوت و الهی به روي چشـم مخاطـب گشـوده مـی    

  : به جویدن مشغولند ها ها در خرابه جایی که موش

ایـن  : مرگ امید و حرمـان  -دیوار و تخته و موش -ایی بود غباري که تنفس شد خانه

  )118: 1368، الیوت(است مرگ هوا 

نقـص عرضـه    فرایند فرسایش را کامـل و بـی  ، استخوان و مرگ، موش، در شعر الیوت

  : رسانند اکثر میتصویر پوسیدگی و تباهی را به حد، نشینی این سه واژه هم. کنند می

/ هـا  موشی آرام خزید میان علف/ ها و نیشخندها باز گوش تا گوش چِق چِق استخوان

  )27: 2009، همان(با شکمی چسبناك بر زمین خیس 

هایشـان   گان اسـتخوان  جا که مرده آن/ هایی هستیم موش همن فکر کنم ما در محاصر

  )21: همان(اند  را از دست داده

                                                 
   77بنگرید به چهار کوارتت ص .1

  79 ، 17و دفتر دیدن ص  67، 38، 35ها  ص نیز بنگرید دفتر جوانی. 2
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و مـوش در  : سازند وان و مرگ تصویري از فرسایش و تباهی برمیاستخ، در شعر الهی

  : کند اي دیگر همان می گوشه

که / چکد از گوهر خرابه آن دم که می.../ ها مغاك، ها در خرابه/ زند استخوان سپید می

کـه از میـان آن همـه    / شـود  وار مـی  فرفره، گردان به گشت/ آفتاب، آنگاه/آماج روشناست

  )81: 1393، الهی(ب زیبات کند تردید انتخا/ مرگ

  )99: همان(شرفاك و جیرجیر موشها / برد درونه می/ اما درست آن دم که

هـایی   مـوش ، کند توصیف می »شیرین«ها را  صداي جویدن موش، االهی با طنز گزنده

مـوش و   هانـد؛ برآینـد اسـتعار    کوچک و زیبا که قلب و عاطفـه انسـانی را نشـانه گرفتـه    

اش  اي اسـت کـه تلـه    تماشا و استیصـال سـوژه   هفریبندگی ظاهري ابژ ،هاي وصفی قرینه

  : اش را در دست گرفته است که خود عامل تباهی گیرد و بدتر آن نمی

ته راهـرو  ، شب، موشها.../ گیرد نمی/ زند بگیري است که لق می ما یک تله موش هخان

هـر روز خانـه را بـه    / خاینـد  هاي چه شیرین مـی  به زمزمه/ صبحها/ آیند به خواب ما می

  )117: همان(آرایند  شکل تازه می

قلـب  ، انـدکی بعـد  / با چشمان روشن در دست تو/ یک موش زیبا/ یک موش کوچک

  )44: 1396، همان(نداري 

 »مـرگ «عجیب نیست که الیوت و الهی با این حجم از تصـویر پوسـیدگی و تبـاهی بـه     

نبایـد  . کنند سرزمین مرگ را صادر میجواز ورود به ، هاي موش و استخوان استعاره. برسند

هاي مـوش و اسـتخوان    پس از استعاره، اندیشی در یک زمان خطی مرگ، پنداشت همه جا

نشـینی در   گاه در محور هم. تباهی و ویرانی ایستاده است هزمین مرگ در پس. گیرد قرار می

د و جانشـین  کن ـ هاي کمکی را حـذف مـی   گیرد و گاه قرینه  کنار موش و استخوان قرار می

  : خورد خواهی ورق می سرزمین ویران از همان ابتدا با مرگ. شود آنها می

خـواهم بمیـرم    مـی : خواهی؟ پاسـخ داد  بیل چه می گاه که کودکان پرسیدند سی و آن

  )12: 2009، الیوت(

اسـت و   مرگ و مترادفاتش بیش از سی بار در سرزمین ویران به کار گرفته شده هواژ 

، چنین گفـت رعـد  ، شعرهاي تدفین مردگان. کنند ي را به شعر تحمیل میا یأس فزاینده

تصـویر مـرگ را بـه دوش    ، بیش از بـاقیِ شـعرها  ، مردان پوك و ساعت چهار طوفان شد
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دارش را در همه جـا بـه پـا داشـته و نـاگزیر همـه       ، مرگ، در سرزمین ویران. کشند می

  : رهسپار مرگند

مرده اسـت اینـک آن کـه    / زاري و فریاد/ نگپس از رنج احتضار در میان صخره و س

  ) 37 :2009الیوت، (رویم  به سوي مرگ می، با کمی درنگ، و ما که زنده بودیم/ زنده بود

  )69 :همان(خواستارم مرگ دیگر را / با خرسندي من اما

گرچه فرق چندانی هم ندارد که با میل و رغبت به سوي مرگ بروي یـا بـا درنـگ و    

  : شناخت هسوژه شناسنده است نه ابژ، ساز است  مسئلهمرگ  تأنیّ؛ اینجا خود

جایی که کلیساي سنت مـاري  ./ مرگ این همه را از پاي انداخته باشد، کردم گمان نمی

  )17 :همان(آخرین ضربه ، شمرد و صدایی مرده داد بر نهمین ها را می ساعت/ وولنات

  )176: 1396، الهی(سازد  یی می زنان نقره نفس، دره را، و مرگ

خـط فکـري مـرگ زمـین و مردگـی      , مرگ در چهار کوارتت هتصویرهاي تکرارشوند

  : کند انسان مدرن را پشتیبانی می

  )85: 1368، الیوت(فضله و مرگ . خوردن و نوشیدن. افتد شود و می پاهایی که بلند می...

اشـد  آنکه شاد ب و بی، زده کرده که دهان گشاده مانده بیهودگی کوشش چنان شگفت

  )118: همان(این است مرگ زمین : خندد می

ماگناهکارانرا اکنون و : نمانـده  »مـرگ «نصـیب از تصـویر    چهارشنبه خاکستر هم بـی 

  )8: 1351، همان(د ما دعا کنیگ بههنگام مر

  اندیشـه . خـواهی پیـرو راسـتین الیـوت اسـت      الهی در تصویرسازي از مـرگ و مـرگ  

اامیدي از بهبود وضـع جهـانی اسـت کـه سـمت      طلبی برخاسته از هجوم و احاطه ن مرگ

مـرگ  ، دارد در غیاب روشنا نماید و شاعر را وامی تاریکش در آسمان شعر الهی پردوام می

  : را جار بزند

  )166: 1393، الهی(چنینه که بی آفتاب روشنی / ، میرم از زندگی چنینه می

  )147: 1396، همان(مرگ را و مرگ را / زنم و با نیش درخشان تو جار می

، مرد به دار آویخته شـده ،  درختان مرده. سازد تصویرهاي متنوعی از مرگ می، الیوت

، تردید بی. )7(کند پاي مردگان می مرگ پدر که همه اینها روایتگرِ مرگ را هم، استاد مرده

کنـد تـا خـود را در     مرگ منتشر به راويِ سـرزمین ویـران و چهارکوارتـت سـرایت مـی     



   1400تابستان  ، شصت و یکمشماره  ، و ادبیات فارسی پژوهش زبان/  126

بـه  . هم بیرونی است هم درونی، اما روایت از مرگ. به سوي مرگ ببیند سرزمین مرگ و

هاي دیگر است هم خود را در میانه مـرگ و   راوي شعر هم ناظر مرگ/ سخن دیگر سوژه

: 2009، الیـوت (میان مرگ و زنـدگی بـودم   .../ من هم مرگ هم تولد دیدم: بیند زندگی می

بود سـوژه اسـت و ایـن     هم مرگ بیشتر ، زهاافزون بر تماشاي مرگ چی، در الهی. )69و15

  : اوست که بیشتر با مرگ احاطه شده تا دیگران

  )47: 1396، الهی(بیمناك ، مرده بودي/ اي تو متروك افتاده./ زید مرگ می/ در این خانه

  )42: 1393، همان(دانی  اي و نمی که تو مرده/ روزهاي بارانی/ ، و روزهاست

  و ناامیديپیري : کنش تصویرها برهم

اي  سـوژه را بـه گونـه    هانبوهیِ تصاویر ویرانی و تباهی که جهـان بـه عینیـت درآمـد    

امیـد از دسـت رفتـه      گیـري  توش و توان سوژه را در بـازپس ، کند ناپذیر ترسیم می پایان

، تماشا چه عینیت به واقعیـت درآمـده باشـد چـه واقعیـت عینیـت یافتـه        هابژ. گیرد می

الیوت در چهار کوارتت از زبـان پرنـده ایـن وضـع را توصـیف       .رخ پیش روي اوست تمام

 »ها تاب و تحمل فراوانی واقعیت را ندارند انسان! بروید! بروید! بروید«: پرنده گفت: کند می

پیش روي سـوژه   هآین، پس از درك و دریافت واقعیت به تماشا درآمده. )72: 1368، الیوت(

. نمایانـد  گردد و تصـویرش را بـاز مـی    او برمیاي به سمت  با چرخشی صدو هشتاد درجه

خـود را  ، تصـویرها   اکنـون در شکسـت  . شـود  تماشایش مـی  هابژ »خود«بار  طرفه آنکه این

  : نگرد که پیر شده است می

، همـان (... شـوم  پیـر مـی  ... شوم پیر می/ گاهی دلقک، پر از شکلک/ پرداز اما ابله سخن

2009 :54(  

به . به آن رسیده باشد »دیگران« هبه واسط »من«ست که اینجا پیري چون پدیداري نی

ایـن   «، بـه سـخن دیگـر   . برد اش پی می من از طریق دیگران به واقعیت پیري، باور سارتر

کهنسـالی  . اسـت ) مـن (همان واقعیت کهنسـالی  ، واقعیت که من براي دیگران کهنسالم

در . )33: 1396، سـارتر ( »کننـد  واقعیتی متعلق به من است که دیگران آن را احسـاس مـی  

بـه   »خـود «پیري احساس و ادراك درونی اسـت و چـون پدیـداري از    ، شعر الیوت و الهی

  : کند جلوه می »من«

  )29: 2009، الیوت(زنانه  ههاي چروکید با پستان/ من پیرمردي
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  )169: 1393، الهی(کند  پیرم می/ رویا، اکنون

بـاري از مـلال و    دمندي است بـا کولـه  انسان در، اکنون این پیري که در آینه ایستاده

، پایانی لیتل گیـدینگ در چهارکوارتـت   هگرچه دقایقی در شعر الیوت مانند پار. ناامیدي

  : دمد شود و امیدي هرچند کوچک را به شعر می اي گشوده می روزنه

وضعی از سادگی کامل کـه بهـاي آن هـیچ کمتـر از      -همیشه، اکنون، اینجا، اکنون 

، الیـوت ( اشـیا خـوب خواهـد شـد    ، انواع هو همه خوب خواهند شد و همهمه چیز نیست 

1368 :126(  

، جز ایـن . تصویرِ آرزویی است موکول به آینده و در سرزمین رویایی و موعود، اما این

ترجمـان  ، شـعرش  هآور و ناامید کننده است و سـوژ  شعر الیوت آکنده از تصویرهاي ملال

از آنچـه  ، از تـاریکی ، آنچـه دود شـده و بـه هـوا رفتـه     آن؛ چرا که ناامید و ملول است از 

  : بازگشتی ندارد

/ که بازگشتش به این دنیـا ممکـن اسـت   / بردم پاسخ من به کسی است اگر گمان می

  )46: 20009، همان(کشید  دیگر این آتش در درونم زبانه نمی

  )52: همان(ام  ام را دیده من لحظه دود شدن بزرگی

ــتشتم نیچون دگرباره امید بازگ چون دگرباره / چون دگرباره امید ِدانشم نیست/ســـ

  )8-7: 1351، همان(داشت  امید بازگشت نتوانم

  : گردد نه بشارتی در کار است باز می، در شعر الهی نیز نه آنکه رفته

  )152: 1396، الهی(افتد  می/ ، گردد باز نمی، آن که رفت

  )98 :همان(! رتی نبوددیگر با انگشتانت بشا/ گرایید زمان به کبودي می

هایی هست که آفتـاب و نهـال    در شعر الهی نیز لحظه، طور که پیش از این آمد همان

زند اما تا آن اندازه مایه ندارد که به بلوغ برسـد و آسـمان شـعر را پـر از      شادي جوانه می

 آلـود  سو هستند که در برابر تصـاویر تاریـک و حـزن    هاي کم آنها بارقه. شور و نشاط کند

، آفتـاب روشـنی   اش اقـرار دارد؛ چـرا کـه بـی     الهی خود به نومیـدي  هسوژ. بازند رنگ می

  : رود دنیا به پیشواز دلتنگی و ملال می، ماهی کوچک قرمزش بی، بهار بی

گرفتم  هاي سپاه می من برق نومیدیم را از نوك نیزه/ چیزي به محشر کبرا نمانده بود

  )124 :همان(

 :همان(رود  ه دنیا با تمام گیاهان خود به پیشواز دلتنگی میک -آري -پلک برهم بگذار

160(  
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  گیري  تیجهن

شـود؛   دار مـی  مـدرن نشـان   هشعر الیوت و الهی برآمده از فردیتی است که بـا مشخص ـ 

هر . دهد جهانش در مرکز مشاهده و ادراك قرار می فردیتی که سوژه را در مواجهه با زیست

هـاي   سازي نسبت سوژه با ابـژه  سازي و غیرشخصی خصیهاي ش دوي الیوت و الهی به روش

سـوژه بـه خویشـتنِ خـویش چیزهـا را      ، سـازي  در شخصـی . کننـد  تماشایش را تبیین می

شعر الیوت و الهی هرگاه در چنین وضـع و جایگـاهی قـرار     هسوژ. کند مشاهده و تجربه می

، وجـه از خطـاب  ایـن  . کنـد  مرکزیت خود را مؤکد می، »من«با ضمیر اول شخص ، گیرد می

فردیـت یکپارچـه   ، سـازي  در غیرشخصی. درونی و ذهنی و مبتنی بر یکپارچگی سوژه است

در چنین حالتی خطـاب بـه دوم   . شود دارد به خودهاي دیگر تقسیم می سوژه شکاف بر می

بـه   »من«رفت و برگشت از . گیرد صورت می، که نمایشی و وجهی از خود است »تو«شخص 

اي را مطـرح   عینیت و درك و دریافت از طریـق سـوژه   مسئله، رنیستیدر نگارش مد »خود«

آگـاهی  ، »خود/ تو«وگو با  کند که به وجه بیرونی و با خطاب غیرشخصی و از طریق گفت می

مـدرن بـه شـیوه     هدر شعر الیوت و الهـی آنچـه سـوژ   . کند اش از چیزها را بیان می و تجربه

آلـود   انگیز و یأس هاي حزن چیزي جز مویه ،کند سازي بیان می سازي یا غیرشخصی شخصی

گـوي سـرزمینی اسـت کـه سـرزندگی و شـادابی از آن        مرثیه، راويِ سرزمین ویران  .نیست

هـایش از زبالـه و سـنگ     هاي گیاهانش به سنگ چنگ زنند و شـاخه  رخت بربسته تا ریشه

نمـایی  ، زندگی مردگی در، پوسیدگی و فرسایش، تنهایی و انزوا،  سترونی، خشکسالی. بروید

هاي سرزمین ویـران بـا شـیبی بـه      درونمایه. دهد است که الیوت از سرزمین ویران ارائه می

الهی نیز به مانند همتایش در شعر الیـوت   هسوژ. حضور دارند، در چهارکوراتت  نسبت ملایم

جهانی است کـه   هفرسایش و تاریکی و ملول از تماشا و تجرب، گشتگی گم، گر تنهایی روایت

هـا   الهی در جـوانی . ها نمود بیشتري دارد این ملال در جوانی. پایان بهارش اعلام شده است

خوانـد تـا بـا او بـه صـدا       طبیعت را با خورشید و ستاره و بهارش فرا می، و بیشتر در دیدن

نور و گرما و زندگی را به جهان شعر تزریـق کنـد   ، دربیاید که به مدد امکان رویش و زایش

شـود کـه    اما چـه مـی  ، دشعر را از درافتادن در ورطه تاریکی و ناامیدي برهانهاي  و سویه

گویی خزان شعر الهـی پرزورتـر   . خورشید و غروبی است، طبیعت را بهاري و خزانی است

  .نماید تر می ِ تیره بر فراز آسمانش بردوام از بهار و شب
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  پی نوشت

 .ادبیـات قـدیم و جدیـد شـاخص بـود      بیژن الهی در میان شاعران موج نو به دلیل مطالعه. 1

علی ، هوشنگ چالنگی، بسیاري از شاعران و منتقدان شعر مدرن همچون آیدین آغداشلو

رویـایی در  . شـعر مـوج نـو دانسـته انـد      هالهی را چهره برجست، باباچاهی و یداالله رویایی

ظـر  بـه ن  :دانـد  درخشان موج نو معرفی می هاي الهی و احمدرضا احمدي را چهر مصاحبه

کـه از لحـاظ شـعر و مکـانیزم تصویرسـازي       هـاي درخشـانی بینشـان هسـت     من چهره

از 1391، رویـایی . بیژن الهـی و احمدرضـا احمـدي اسـت    ، ترین آنها درخشان. رقیبند بی

فرانسه و آلمانی و آشنایی ، هاي انگلیسی یادگیري زبان، افزون بر این. 223، سکوي سرخ

او را در میان شاعران موج  42-40قاشی در سالهاي هاي هنري نقاشی و تجربه ن با مکتب

دیـد   :گوید او بر جریان موج نو می تأثیرداریوش کیارس در خصوص . کرد نو برجسته می

نقاشانه او منجر شد به ایجاد فضاهاي جدیدي در شعر که به سرعت بر جوانـان مـوج نـو    

بـر هـم زد تـا بـا فهـم       معمـول را  هدر واقع شعر او فضاي مجرد و استیلیز. گذاشت تأثیر

شناختی موج نو و شعر دیگـر بـراي    سبکیک دهه بعد جریان ، شناسیِ جدید شعر او زیبایی

  12ص، 1شاعران نقاش، کیارس. موفق این ژانر به او استناد کند هانتخاب نمون

آزمایشگري فنـی و  ، هاي فلسفی نظریه پردازي، تهی شدگی ایمانی و فرهنگی، پیتر چایلدز. 2

  تنهـایی و خودمحـوري را مشخصـه   ، یـأس ، نگري عمیق درون، نوآوري هاي زبانی، فرمی

   15،ص، بنگرید به مدرنیسم. داند نگارش مدرنیستی می

 هـا  ترجمه، الهی در کتاب مستغلات که ترجمه شعرهاي هانري میشو از اصل فرانسه است .٣

ه به زبان فارسی شـعر  گویی الهی شاعر را وادار کرد. داند را نه ترجمه بل شعر فارسی می

هاي قالبی به قصد معرفی شـاعري کـه در    اند نه ترجمه همگی شعر فارسی، اینها :بگویند

بنگرید بـه هـانري   . ایم در زبان اي تازه مواجه هم از این نظر با تجربه! فرانسه شعر سروده

  .145 :1395، مستغلات، میشو

داریوش کیارس زیر نظر ، س از مرگشپ، الهی در زمان حیاتش از چاپ این شعرها تن زده .4

  .سلما الهی شعرها را چاپ و نشر داده است

و گهگاه در ایـن روزهـاي بـزرگ آفتـابی کنـار درختـان       / ام خود را هنوز نیافته همن آستان. 5

  )186 :1396، الهی(به زیر تخت و آسمان میان کشو ، جویمش می

6. See: K. Gish, N. (2004) “Discarnate desire” in Gender, Desire, and 
Sexuality in T. S. Eliot, p.24 

، 86، 85، 84، 42، 37، 36، 31، 27، 17، 16، 15، 14صـص   :بنگرید به سـرزمین ویـران   .7

  .124، 120، 119، 107 ،89، 85و چهار کوارتت 96، 88، 87
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   اجتماعی اشعار در تحلیل اغراض ثانوي فعل امر

  اي براي صداهاآیینه مجموعۀ

  *پور سیده فاطمه ذبیح

  **لیلیخ باقري اکبر علی 

  ***جو حق سیاوش 

  

  چکیده 

هاي ادبی در معانی یا اغراض ثانوي آنها نهفته اسـت و مولّـف آن را   پیام اصلی گزاره

. گیـرد کـار مـی  اي هنرمندانه و زیبا براي تأثیرگذاري بیشتر بر مخاطـب بـه  به شیوه

هـاي کاربردشناسـی و هـدف آن، بازگشـایی معـانی      کنش گفتاري یکی از زیرشاخه

ها پیش از ظهور آن، علم معانی سـنتّی وظیفـۀ تصـریح    که قرناست؛ چنان ضمنی

عنـوان  امـر بـه   فعـل . هاي خبر و انشا بر عهده داشتاغراض ثانوي را در قالب گزاره

هاي انشاي طلبی در علـم معـانی، کاربردهـاي متنـوعی دارد و     یکی از زیر مجموعه

هـاي پنهـان روان و تفکّـر    یـه ، نقـش مهمـی در کشـف لا   تحلیل کاربردشناسانۀ آن

نویسنده داشـته و سـبب پیونـد هرچـه بیشـتر عاطفـه و بیـنش شـاعر و مخاطـب          

هـاي  کدکنی، شاعر برجستۀ معاصر با کاربرد فراوان فعلمحمدرضا شفیعی. گردد می

سـازي اشـعار را تحـت    اي براي صداها، تصویرپردازي و مفهومامر در مجموعۀ آیینه

کـدکنی بـا کـاربرد    هـا گویـاي آن اسـت کـه شـفیعی     بررسـی . تاثیر قرارداده اسـت 

ي عناصـر بلاغـی   کـارگیر هاي امر در بافت تناسبی و تقابلی شعر و بههنرمندانۀ فعل

را در کاربردهـاي ترغیبـی، آرزومنـدي، التماسـی، ارشـادي و       نهـا متعدد، توانسته آ
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و تهدیـد  هشداري در کنار کاربردهاي تلویحی دیگري چون بیان شـگفتی، تعجیـز   

هـاي گفتـاري   منظوري در نظریۀ کـنش  این اغراض برابر با کنش. تصویرسازي کند

، قـدرت تاثیرگـذاري بـر    آنهاآستین هستند که با توانایی هنري شاعر در نحوة ارائۀ 

کننـد و گویـاي   مخاطب و برانگیختن احساسات یا حتیّ انجـام عمـل را بـازگو مـی    

  .کنش فرابیانی یا تأثیري آستین هستند

  

اغـراض ثـانوي، کاربردشناسـی، کـنش گفتـاري، فعـل امـر،        : هاي کلیـدي  واژه

  .کدکنیشفیعی
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  مقدمه 

یابی هاي آن مجازي است و لازمۀ دستزبان متون ادبی اساساً غیرمستقیم و معانی گزاره

در علم معانی نیز مـا بـا   . باشدهاي بافتی میبه آن، درك ارتباط عناصر کلام در موقعیت

رو هستیم که به اغراض ثـانوي خبـر و انشـا تعبیـر     بهازي جملات و عبارات رومعانی مج

هاي گفتـاري   چنین کنشهم. )31: 1389شمیسا، (آیند شمارمیو از ابزار تأثیر کلام به شده

هـاي کـلام   ویـژه بررسـی معـانی ثـانوي گـزاره     گفتن بهدر کاربردشناسی به اعمال سخن

ها، وظیفۀ دریافت معنـاي مجـازي را بـر عهـدة     بافتی گزاره پردازد و با تکیه بر کاربرد می

هـدف در علـم معـانی بیشـتر کشـف      . محور اسـت نهد و در حقیقت مخاطبمخاطب می

کـه کاربردشناسـی همـۀ انـواع     ظرایف، عوامل زیباساز و دلایل نفوذ کلام است، در حالی

دربارة فرایند دریافـت  . )74: 1383یارمحمدي، (کند زبان و از جمله، زبان زیبا را بررسی می

ها است، بخـش اعظـم   گفت که چون فعل، رکن اصلی و معنابخش گزارهمعانی ثانوي باید

عنوان زیرمجموعـۀ انشـاي طلبـی    امر به فعل. گیردکمک آن صورت میدریافت معنی به

صـورت مسـتقل در اشـعار    بـه  آنهـا داراي کاربردهاي متنوعی است و بررسی کارکردهاي 

 ، شایسـته بـه  خصوص شعر معاصر که کمتر از این منظر مورد توجه قرار گرفتهبهفارسی 

 . رسدنظر می

سرشک از شاعران مطرح و تأثیرگـذار شـعر   . کدکنی، متخلّص به ممحمدرضا شفیعی

بستگی او به عرفان ایرانی پیوند شعر او با ادبیات کهن فارسی و دل. آیدشمارمیمعاصر به

او بـا زبـانی   . اسـت عرش از ادبیات کهن در حوزة سبک و زبان شـده سبب تأثیرپذیري ش

بامدادي (است ساده و گیرا بر مضامین کهنه، لباسی نو پوشانده و اشعاري دلکش ارائه داده

کدکنی در حوزة زبان، ادبیات، عرفان، تاریخ دانش گستردة شفیعی. )106: 1388و مدرسـی،  

هـاي  معانی متنوع سرشار ساخته و قابلیت تأویل و فرهنگ ایرانی و اسلامی، شعرش را از

اگرچه عوامل زبـانی و ادبـی متعـددي موجـب شـده کـه       . استچندگانه را بدان بخشیده

هـاي امــري از کاربردهـاي تلــویحی   کــدکنی، از جملـه گــزاره هـاي شــعر شـفیعی  گـزاره 

او در تحکـیم  هاي اجتماعی شعر وي و نقش مؤثّر مایهبرخوردارگردند، اما نگرش و درون

و تکمیل ساختار و محتواي جریان سمبولیسم اجتماعی شـعر معاصـر، موجـب شـده تـا      

در این پـژوهش، ضـمن بررسـی    . تري یابندتر و گستردههاي امر، معانی ثانوي ژرفگزاره
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پاسـخ داده   شـود تـا بـدین پرسـش    اي براي صداها تلاش میهاي امر مجموعۀ آیینهفعل

ند؟ ا اي براي صداها کدامامر در اشعار اجتماعی مجموعۀ آیینهعلاغراض ثانوي ف: شود که

  هاي گفتاري جان آستین چگونه است؟با انواع کنش آنهاو ارتباط 

 

  پژوهشپیشینۀ 

 :ازاند تگرفته دربارة فعل امر عبارهاي انجاماي از پژوهشپاره

امري در غزلیات  بررسی اغراض ثانویۀ جملات«در مقالۀ ) 1393(راد ماهیار و افضلی-

درصدد ارائۀ اغراض ثانوي جدید و فراتر از آنچه در کتب بلاغـی آمـده، هسـتند     »سعدي

 بـازي و تسـلیم  توان به بیان تواضع، اظهار مخالفت، گله و شکوه، پاكمی آنهاکه از جملۀ 

  .کرد اشاره

بررسی اغراض بلاغی خبـر و انشـا در سـبک تعلیمـی     «در مقالۀ ) 1393(محمودي -

عنوان بخشی از انشاي طلبی داشـته و  اي کوتاه به اغراض امر و نهی به، اشاره»اصرخسرون

  . استهاي خبر و انشا شدهبخش عمدة مقاله، صرف بیان اغراض دیگر گونه

ــۀ ) 1390(محمــدي -  ــار فارســی  «در مقال بررســی و تحلیــل نقــش امــر و نهــی در آث

داند که سـبب تقویـت   و نهی را ابزاري می هاي امراغراض ثانوي فعل ،»القضات همدانی عین

ارتباط متکلمّ و مخاطب شده و با اشاره به نظریۀ ارتباط یاکوبسن معتقد است این جمـلات  

  .کنند القضات را تقویت میسبب تمرکز بر مخاطب، جنبۀ انگیزشی متن عینبه

از  گیـري ، بـا بهـره  »شناسی جملات امري در فارسـی معنی«در مقالۀ ) 1397(مغانی-

شناسـی  هاي امري بر پایـۀ معنـی  هاي ممکن کراترز و ساختشناسی جهانرویکرد معنی

هـاي  عناصر وجهی شواگر، به تحلیل جملات امري پرداخته و نتیجـه گرفتـه کـه جملـه    

اغراض منظوري دیگـري نیـز در بافـت کـلام     )فرمان/امر(امري علاوه بر معناي دستوري 

  .شناسی و کاربردشناسی استبررسی پیوند معنیمستلزم  آنهادارند که دستیابی به 

بررسـی معـانی ثـانوي امـر در غزلیـات      «در مقالۀ ) 1399(هاتفی اردکانی و ایزدیار - 

دلیـل  بـه  آرزو، تمنا و تقاضا و ارشاد و نصیحت: بر دو معانی ثانوي فعل امر »کلیم کاشانی

  .هاي دینی و عرفانی شاعر تأکید دارندانتقال آموزه
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بررسی ساختار انشایی امـر و اغـراض آن   «در مقالۀ ) 1397(ري و بابازاده اقدم نامدا- 

اغراض ثانوي امر را در مقاصـدي چـون اباحـه، تهدیـد، ارشـاد، هشـدار،        »در سورة مائده

 .اندبررسی کرده... تحذیر، تعجب، موعظه، دعا، سرزنش و

هاي مذکور، ادبیات حدود پژوهش هاي فوق، نخست دلالت بر این دارد کهبررسی مقاله

با تمرکز بر زمینۀ خاصـی انجـام نگرفتـه و     آنهاکه اغراض ثانوي در دوم این .کلاسیک است

 انـد، امـا  بر اساس معناشناسی سنتّی بنا شـده  که صرفاسوم این. جنبۀ عمومی و کلی دارند

ه ک ـدوم ایـن . امتیازات مقالۀ حاضر، نخست این است که حدود پژوهش ادبیات معاصر است

کدکنی به سمبولیسم اجتماعی، معـانی ثـانوي افعـال امـر نیـز بـه       به سبب رویکرد شفیعی

که اغراض ثانوي در معناشناسی سـنتّی بـا   عیات اختصاص پیدا کرده و سوم اینحوزة اجتما

بنـابراین، مقالـۀ حاضـر اغـراض ثـانوي      . شـده اسـت  هاي گفتاري آستین تطبیق دادهکنش

اي بـراي صـداها را براسـاس دانـش معـانی      عی مجموعۀ آیینـه هاي امر در اشعار اجتما فعل

  . داد هاي گفتاري آستین مطابقت خواهدسنتّی تحلیل نموده و با نظریۀ کنش

  

  روش پژوهش

ها و بندهاي داراي فعل امـر  تحلیلی و واحد تحلیل، بیت-روش این پژوهش توصیفی

کاررفتـه در اشـعار   مـر بـه  هـاي ا در فرایند پژوهش، نخست فعل. در اشعار اجتماعی است

بـر اسـاس معناشناسـی سـنّتی      آنهـا کدکنی استخراج شده، سپس اغراض ثانوي شفیعی

  .شودهاي گفتاري آستین تطبیق داده میگردد و در مرحلۀ سوم، با کنشتبیین می

  

  چارچوب مفهومی

  دانش معانی

 اعلـم « :آورده یعلم معـان  فیالعلوم در تعراز کتاب مفتاح »قسم ثالث«در آغاز  یسکاک

الخطـا  عن هایبالوقوف عل حترزیل ...الافادهیالکلام فبیهو تتبع خواص تراک یلمعاناانّ علم

که دانـش  بدان یعنی  ؛)70: ق.ه 1348 ،یالسکاک(الحال ذکره یقتضیما  یالکلام علقیتطب یف

هـا از  بـدان  یاست تا با آگـاه  یسخن در رساندن معن باتیترک يها یژگیو یبررس یمعان
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  .شود زیپره ،ذکر آن کند يکه حال اقتضاچهسخن بر آن قیطا در تطبخ

و حیصـر  یمعـان  يصـرف و نحـو در ادا   يشـکار یبا عبور از خو یمکتب جرجان روانیپ

نظر  د،یجد يشکاریخو نیا نییدر تع. آورند يهمان نظم رو ا یبیترک یۀبه نظر م،یمستق

 یدانـش معـان   یعن ـیاطـب اسـت؛   سـخن براسـاس وضـع مخ    افتنِی ـ بی ـبه صـحت ترک 

 زی ـبلاغـت ن  فی ـو اصلاً تعر آموزد یرا م رگذاریثأاست که ارتباط ت ییها از آموزهیا مجموعه

کوشـد تـا کلامـش بـا مقتضـاي حـال       و بدین منظور، مـتکلم مـی    ستین نیجز ا يزیچ

از میان علماي بلاغت، جاحظ براي خـود  . )45: ق.ه1398الهاشمی، (مخاطب هماهنگ باشد 

فظ، اهمیتی قائل نبود و ارزش معناشناختی آن را در تناسب بـا حـال و مقـام شـنونده     ل

 »علم نظـم «و عبدالقاهر جرجانی از علم معانی با عنوان ) 61: 1396ضیف، (کرد جستجو می

یادکرده و ارزش لفظ را در تناسب آن بـا سـایر الفـاظ جملـه و پیونـدهاي نحـوي جویـا        

  . )217-209: همان(گرداند باز می »معانی ثانویه«، آن را به شد و در تفسیر نظریۀ نظم می

در ) 2در احـوال اسـناد خبـري    ) 1: انـد باري، براي علم معانی، هشت باب قائل شـده 

احـوال  ) 6احوال قصـر  ) 5احوال متعلقات مسند ) 4در احوال مسند ) 3احوال مسندالیه 

از ایـن  . )20: 1363تقـوي،  ( سـاوات احوال ایجاز، اطناب و م) 8احوال فصل و وصل ) 7انشا 

شـود، یکـی خبـري و    بـه دو نـوع تقسـیم مـی     طور کلی،در علم معانی به دیدگاه، جمله

. پـردازد دیگري انشایی؛ و علم معانی به بحث دربارة معانی ضمنی و ثانوي خبر و انشا می

: شـامل یکی انشاي طلبی و دیگري غیرطلبی، که انشاي طلبی : انشا خود بر دو نوع است

  . )201: 1372کزازي، (شود آرزو، امر، نهی، پرسش و ندا می

  کاربردشناسی

سبب تمرکز بر بافـت و نیـز تـأثیر محـیط،     شناسی است که بههاي زبانیکی از شاخه

در  در آن، معنا و مفهومی بیش از آنچـه  شود و معمولاًبافتی محسوب میاي معنیمطالعه

از نظر ویتگنشتاین معناي هر واژه در کاربرد . )1: 1387ل، یـو ( شده، مد نظر استلفظ بیان

کارناپ معتقد است کـه کاربردشناسـی، مطالعـۀ    . )64: 1392البرزي، (شود آن مشخّص می

شناسی نیـز مطالعـۀ معنـاي مسـتقل از     معنی با توجه به گوینده و شنونده است و معنی

مطالعـۀ  «کـه  شناسـی عات معنـی بنابراین، حوزة مطال. شودگوینده و شنونده محسوب می

مربـوط   )sentence meaning(بـه معنـی جملـه     )14: 1386صفوي، ( »علمی معنی است
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باشـد  مـی  )speaker meaning(که کاربردشناسی مطالعۀ معنی گوینـده  است، درحالی

مطالعــۀ ) منظورشناســی(؛ امــا در بســیاري از موارد،کاربردشناســی)44-42: 1390صــفوي،(

، معنایی که مخاطب قادر به شناسایی آن است و از طریق بافت کـلام  تاسمعناي پنهان 

 :در حقیقت وظیفۀ کاربردشناسی پرداختن به مسائل زیر است. یابدبدان دست می

بررسـی رابطـۀ   ) 2هـاي مختلـف؛   ها و بافـت بررسی معنی یک جمله در موقعیت) 1«

) 4بـه باورهـاي شخصـی؛    بررسی معناي سخن با ارجاع ) 3میان جمله و منظور گوینده؛ 

فتـوحی،  ( »هـاي روزمـره  ها در بافتها و جملهکاربرد واژه) 5بررسی نیت و انگیزة گوینده؛ 

؛ و مباحثی چون اصول همکاري، اصل ادب، کنش گفتاري و تحلیل گفتمـان  )239: 1391

  .آیندشمار میهاي مهم دانش کاربردشناسی بهاز زیر شاخه

 کنش گفتاري

هاي مهـم کاربردشناسـی اسـت و بـر اعمـالی کـه از       یکی از زیرشاخه هاي گفتاريکنش

پرسـش،  : و اعمـالی ماننـد   )65: 1387یول، ( گیرد، دلالت داردگفتن انجام میطریق سخن

هاي زبانی سؤالی، امري و خبـري  شود که نقشدادن را شامل میدرخواست، امر و اطّلاع

 شاو آستین نظریۀ کـنش گفتـاري را مطـرح   جان لنگ. )149: 1377 ،همان(گیرد را در برمی

گیـري  او با وجود اعتقاد بر نقش بافتی زبان، آن را ابزاري براي انجام کنش و شـکل . کرد

) 1 :دادههـاي گفتـاري ارائـه   بندي از کـنش و سه تقسیم )26: 1392البـرزي،  (رفتار دانسته 

): منظـوري (بیـانی غیر) 2. شامل معنایی است که در لفظ ذکر شـده اسـت  ): لفظی( بیانی

): تـأثیري (فرابیانی) 3. استگفتار اراده کردهاي است که گوینده از کاربرد پارهمعناي ویژه

هاي بنابراین، کنش. )146-145: 1392فرد، عظیمی(واکنش مخاطب از کنش غیربیانی است 

در کـنش گفتـاري   .گفتاري از نظر او یا صریح و مستقیم هستند یا تلویحی و غیرمستقیم

کنـد؛ امـا   صورت صریح بر انجام عملی دلالت میستقیم، لفظ موجود در ساختار متن بهم

در کنش گفتاري غیرمستقیم، دلالت مستقیم بر عملکرد خاصی در ساختار متن موجـود  

  .)77: 1387یول، (نیست 

کوشد تـا بـا   شاعر می. هاي گفتاري غیرمستقیم استاصولاً حوزة ادبیات، حوزة کنش

شناسیک، نحـوة چیـنش و کـاربرد واژگـان در محـور همنشـینی و       صر زیباییکاربرد عنا

کـاربرد  . اي سامان دهد که با بیان غیرصریح بـر تـأثیر کـلام بیفزایـد    گونهجانشینی را به
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کشـیدن ذهـن مخاطـب، اندیشـۀ وي را بـه تکـاپو       ثانوي کلمات و عبارات با بـه چـالش  

ایـن تـلاش از یـک سـو،     . ویسنده را کشف کندهاي پنهان روان و تفکّر ندارد تا لایه وامی

شود و از سوي دیگـر، مخاطـب را بـه    سبب پیوند عاطفه و اندیشۀ مخاطب و گوینده می

تفـاوت  دارد تا در برابر تعهدات شاعرکه در بافت مجازي بیـان شـده، بـی   انجام عمل وامی

کـه منجـر   گامیمعانی ثانوي که برابر با کنش منظوري در نظریۀ آستین است، هن. نباشد

بخشـد و  شود، ارزش کلام ادبی را ارتقا میبه کنش فرابیانی و تأثیرگذاري بر مخاطب می

اي است که پیشتر در تعریف سـکاکی از علـم معـانی و ضـرورت ارتبـاط      این همان نکته

  .تأثیرگذار کلام بر مخاطب اشاره کردیم

  بافت 

فت را بـه دو نـوع درون متنـی و    با. بافت، یکی از مؤثّرترین عوامل در فهم متن است

سازي ذهنیـات در  معناي مفهوممتنی، بهبافت درون. کنندفرامتنی یا موقعیتی تقسیم می

قالب اصوات، کلمات و عبارات، خود، برآمده از بافت موقعیتی است و بدین سبب، زمـان،  

. اي دارنـد کننـده مکان، سطح ادراکی و حتی حالات نویسنده در تولید متن، نقش تعیین

. منظور از بافت موقعیتی، تأثیر جهان خارج و شرایط محیطی بر گوینده و شنونده اسـت 

خصوص فرهنگی و اجتماعی، مقیـد  هاي زمانی، مکانی، شخصی و بهاین بافت به شاخص

صـفوي،  (یابـد  ، علاوه بر معناي صریح، گاه معناي ضمنی میآنهاگردد و متن با حضور می

معناي ضمنی یا ثانوي، معناي نهانی و درونی یا تلویحی است و بیشـتر   .)166-169: 1390

ضـمیران،  ( »هاي عاطفی، فرهنگـی، اجتمـاعی و تـاریخی    مبتنی بر جنبه«هاي در موقعیت

کاربرد دارد و گـویی   )186: 1387سجودي، ( »معانی استعاري و سمبلیک«، مثل )120: 1383

رو،  ازایـن . کنـد  ژي معناي ضـمنی را خلـق مـی   در دستان ایدئولوژي اسیر است و ایدئولو

است و بافت، دلالت معنـاي اجتمـاعی کـاربرد    اغراض ثانوي فعل امر با بافت درهم تنیده

  .هاي امر استفعل

 فعل امر 

دهـد بـا   کنندة اجزاي جمله است و به گوینـده امکـان مـی   فعل عنصر اصلی و تعیین

خواهـد،  کـه مـی  اي، موقعیت را به گونهتر باشدانتخاب فعل مناسب که به هدفش نزدیک

اسـت؛  در کتب دستوري تقریباً تعریف یکسانی از فعل امر شده. )49: 1391درپر، (کند بیان
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دهـد یـا   خـواهیم کـاري را انجـام   دهیم یا از کسـی مـی  امر فعلی است که با آن فرمان می«

اي فرمـان دادن، یعنـی   هـایی کـه بـر   صـیغه «و  )62: 1385انوري و گیـوي،  ( »حالتی را بپذیرد

  . )32: 1386ناتل خانلري، ( »شود، از وجه امري فعل استواداشتن کسی به کاري استعمال می

از جمله اقسام انشـا،  «ي انشاي طلبی است؛ یعنی فعل امر در علم معانی زیر مجموعه

ی در کتب معتبر بلاغ. )108: 1363تقوي، ( »امر است و آن طلب فعل است بر سبیل استعلا

، صـاحب مطـول بـه نُـه غـرض اباحـه، تهدیـد،        هایی به اغراض ثانوي فعل امر شدهاشاره

-240:تـا التفتـازانی، بـی  (اسـت  تعجیز، تسخیر، اهانت، تسویه، تمنّی، دعا و التماس پرداخته

البلاغه آن را بسط داده و از دعـا، التمـاس، ارشـاد، تهدیـد، تعجیـز،      صاحب جواهر. )241

رام، امتنان، اهانت، دوام، تمنـی، اعتبـار، اذن، تکـوین، تخییـر، تادیـب و      اباحه، تسویه، اک

در کتب فارسی متاخّر تـلاش شـده تـا در    . )79-78: ق1398الهاشمی، (است تعجب نام برده

هایی از شعر فارسـی نیـز آورده   هاي تکراري مدرج در کتب عربی، نمونهکنار همان مثال

: اي که براي امر برشمرده، به موارد جدیدي چـون ويمعنی ثان 37رضانژاد از میان . شود

راندن مخاطب، احسان، التذاذ، اغتنام فرصت، اشـتیاق، اغمـاض، تعجیـل، درنـگ، تنبـه،      

هـاي بلاغـی بـه بررسـی     که کتـاب با این. )317-305: 1367(است نیز پرداخته... بشارت و 

سبب گستردگی معانی ضمنی، هاند، اما بموارد متعددي از اغراض ثانوي فعل امر پرداخته

هـاي ادبـی وجـود    سوي کشف معانی ثانوي تازه در نمونـه هاي جدیدي رو بههمواره افق

کـدکنی بـه   داردو در این پژوهش پنج معناي ضمنی فعل امر در اشعار اجتماعی شـفیعی 

التمـاس  ) 3آرزومندي ) 2ترغیب /انگیزش) 1: دلیل کثرت کاربرد مورد بررسی قرارگرفت

  .هشدار و آگاهی )5ارشاد و راهنمایی ) 4رحام و است

  اي براي صداها امر در مجموعۀآیینه فعل

اي براي صداها که شامل هفت دفتر اسـت،  هاي امر در مجموعۀ آیینهدر بررسی فعل

 :شویمبا دو دسته از اشعار مواجه می

دفتـر  عاشقانه که حکایت از مـنِ رمانتیـک فـردي دارد و بیشـترین حجـم آن در      ) ا 

کـدکنی  اند که پژوهشگران معتقدند شفیعیکار رفتهبه -»هازمزمه«-نخست این مجموعه 

اشـعار  . )165: 1379بشردوسـت،  ( اسـت در آن هنوز به ذهن و زبان ویژة خود دست نیافتـه 

صـورت انـواع مختلـف    خـورد کـه گـاه بـه    ها نیز به چشم مـی عاشقانه در دیگر مجموعه
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گـردد و در بسـتر   صورت عاشقانه آغـاز مـی  برخی اشعار نیز به. تاسنوستالژي تبلور یافته

علاوه براین، قدرت شاعر و تسلّط کافی . شودانسانی و اجتماعی ختم میشعر به مضامین 

باشد؛ هم  او بر زبان، سبب شده تا مخاطب بتواند از برخی شعرها برداشتی دوگانه داشته

   .يانتقاد -نوستالژیک و هم اجتماعی -عاشقانه

سرشـک  . م. هاي اجتماعی شاعر استاجتماعی که ترجمان افکار، عواطف و بینش) 2

گیرد و بـا  فاصله می »هازمزمه«از فضاي حاکم بر  -»شبخوانی«-در دفتر دوم این مجموعه 

-که هنوز به اسلوب ویژة خود دست نیافته، اولین گام ورود به مضامین تـازه را برمـی  این

کوچـه  «کارگیري عناصر طبیعت را آغـاز کـرده و در   به »از زبان برگ«دارد؛ در دفتر سوم، 

و  »از بـودن و سـرودن  «، »مثل درخت در شـب بـاران  «و دفترهاي بعدي،  »هاي نشابورباغ

زنـد و بـه   آن را با عناصر تـاریخی، مـذهبی و اسـاطیري پیونـد مـی      ،»بوي جوي مولیان«

اوضـاع  «در حقیقـت بازتـاب   . شـود ل میآفرینش مضامین انسانی، اجتماعی و انتقادي نائ

هـا و  صورت تصویرها، رمزهـا، کنایـه  هاي چهل و پنجاه در شعر او بهجامعۀ ایران در دهه

کدکنی در شعر معاصر اساسـاً بـا اشـعار    شفیعی. )45: 1387عباسی، ( »ایماها منعکس است

است و شدهعنوان شاعري برجسته در جریان سمبولیسم اجتماعی شناخته اجتماعی و به

اي به همین سبب در تحلیل کارکردهاي فعل امر، فقـط اشـعار اجتمـاعی مجموعۀآیینـه    

  .استعنوان حدود پژوهش انتخاب شدهبراي صداها به

  هاتحلیل داده

  :عبارتند از اي براي صداهاآیینه  ترین اغراض ثانوي فعل امر درمجموعۀترین و جامعمهم

  درصد  بسامد  اغراض ثانوي ردیف

  06/52  63  ترغیب/انگیزش  1

  52/16  20  آرزومندي  2

 75/10  13  التماس و استرحام  3

  75/10  13  ارشاد و راهنمایی  4

  92/9  12  هشدار و آگاهی  5

  100  121  5  کلّ

 جدول بسامد اغراض ثانوي فعل امر در اشعار اجتماعی
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 ترغیب / انگیزش) 1

نی ارتبـاط تنگـاتنگی بـا عناصـر     کدکهاي امرِ ترغیبی در اشعار اجتماعی شفیعیفعل

رابطـۀاو  . کنداستفاده می آنهاکرّات از طبیعت دارند و شاعر براي انتقال مقاصد خویش به

دردي سویه و ایستا نیست، بلکه دوسویه و دیالکتیکی است و هـدف او هـم  با طبیعت یک

تصویرسازي رو، بستر ازاین). 116-115: 1379بشردوست، (با مردم است، نه توصیف طبیعت 

شـوند، معمـولاً تقـابلی    شفیعی در شعرهاي اجتماعی که با عناصر طبیعت توصـیف مـی  

-318: 1394(شـکوفه  /آینه، زمسـتان /مشت غبار، سنگ/سحر، کوه گران/شب: است، مانند

شاعر مخاطب را با فعل امر ترغیبی، بـه جنـب و جـوش واداشـته و از ایسـتایی و      . )320

کوشد تا مخاطب را بـه تغییـر در نگـاه و دگرگونـه دیـدنِ      او می. داردسکون بر حذر می

 :انگیزدي مطلوب بریابی به جامعهمظاهر طبیعت و ایجاد تحول اجتماعی به امید دست

اینـک  / باغ عقـیم دیـروز  / کان تار و پود چرکین،/ ها را، آن ارجمندها را،بنگر جوانه« 

 .)252: همان( »جوانه آورد

تقابلی اشعارش را گاه با توصیف مردمان طبقـات مختلـف   کدکنی تصویرهاي شفیعی

تر کـرده، بـا کـاربرد    هاي اجتماعی را برجستهآفریند و با این شگرد تضادها و تبعیضمی

 : سازدهاي امر و دیگر عناصر ادبی، ترحم و شرم را پدیدار میفعل

:/ ست ببینیـد آري شنیدنی/ در عطر اودکلن/ فریاد کودکان گرسنه،!/ جا نگاه کنآن« 

 .)466: همان( »فریاد کودکان

همـراه بیـان اسـتعاري از اختلافـات     کاربرد شاخص مکانی در ابتـداي شـعر فـوق بـه    

طبقاتی، مخاطب را که مناداي مستتر در فعـل امـر اسـت، بـه درك نـابرابري اجتمـاعی       

نیـز  رویکرد تحلیل گفتمان انتقادي که تحلیلی کاربردشـناختی از مـتن   . کندمی ترغیب

رو، بـا  از ایـن . کند، معتقد است که زبان بازتاب دهندة روابط نابرابر قـدرت اسـت  میارائه

یورگنسـن و  (گیرد گیري سیاسی، جانب ضعفاي جامعه را میرویکرد انتقادي و اعلام جهت

اجتمـاعی عصـرش    -سرشک نسـبت بـه گفتمـان رایـج سیاسـی     . م. )114: 1389فیلیپس، 

غنـی، جانـب قطـب    /کرد او را واداشته تا در تقابل سنتّی فقیـر تفاوت نیست و این روی بی

صـداي او صـدایی اسـت    «. ضعیف را بگیرد و خواهان تغییر در سلسله مراتب قدرت شود

زار جهل، هاي فرومانده در لجنآزار تودههاي دلبرآمده از ژرفناي شوربختی و آلام و رنج
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   .)255: 1387فولادوند، ( »فقر، فساد و نابرابري

هـاي گفتـاري، کـنش گفتـاري     بنـدي آسـتین از کـنش   بنابراین، با توجه به تقسـیم 

اي برخوردارنـد؛  العادهمنظوري و تأثیري در بررسی جنبۀ ترغیبی فعل امر از اهمیت فوق

هاي امر دسـت یابـد و هـم از    چون خواننده هم باید به مقاصد ثانوي شاعر از کاربرد فعل

 . براي ایجاد تغییر و تحول در خود و جامعه اقدام نماید متأثر گردد و آنهاکارکرد 

-ترغیب، گاهی با افـزودن جملـه  /شاعر علاوه بر کاربرد مستقل فعل امر براي انگیزش

له و بـه چـالش کشـیدن مخاطـب، جنبـۀ      ئهاي امري و طرح مس ـهاي پرسشی به گزاره

او بـه تامـل و درنـگ،     ترغیبی آن را تقویت کرده و تأثیرگذاري بر مخاطب را با واداشتن

در حقیقت این شیوة گفتار و اهـداف نهفتـه در آن، همـان کـنش     . گرداندتر میبرجسته

 :دهدگفتاري فرابیانی جان آستین است که واکنش مخاطب را هدف قرار می

و بـاران خـواب پـرآب    / از سایه عریان کرد،/ آن بیشه را/ به هنگامی که نور آذرخش«

بـه عطـر   / شـاخ پـر پـیچ گوزنـان را    / و بـاد صـبحگاهان  / تابی برد،به دشت آف/ گیاهان را

شـهیدي،  /بینی؟نگر آنجا چه می/ -در آن خاموش گه تاریک گه روشن/ ها آمیخت، دشت

/ در آن بـاران و ./ از آیینۀ بیداري و دیـدار / تجلّی کرده/ اي در پیکر مرديروح لاله:/ یا نه

  .)267-266: 1394کدکنی، شفیعی( »؟بینینگر آنجا چه می/  -در آن میغ تردامن

هـاي منظـوري فعـل امـر را تقویـت      که کـنش هاي پرسشی ضمن اینبنابراین، جمله

هرچند برخی معتقدنـد  . سزایی دارندکنند، در وقوع کنش تأثیري آستین نیز سهم به می

ها، تنها کنش منظـوري قابلیـت بررسـی دارد و در نظـر گـرفتن کـنش       در بررسی کنش

هنگامی که بر سویۀ مخاطب متمرکز نیستیم، از امکان بررسی برخـوردار نیسـت    تأثیري

؛ اما باید پذیرفت که کنش تأثیري خواسته یا ناخواسته بـر  )249: 1396عبداللهیان و باقري، (

درست است که در بسیاري از متون بر سـویۀ مخاطـب دسترسـی    . شودمخاطب وارد می

 ـ هـاي  ی شـعر و توانـایی گوینـده در اظهـار کـنش     نیست، ولی با درنظرگرفتن فضاي کلّ

عبـارتی، هـر   بـه . بینی اسـت گیري کنش فرابیانی جان آستین قابل پیشمنظوري، شکل

گیرد و بـا دریافـت مقاصـد    خواننده هنگام خوانش متون ادبی در جایگاه مخاطب قرارمی

 هاي منظوري، دچار غلیـان احساسـات درونـی و برانگیختگـی عواطـف شخصـی و      کنش

همـین  . گردد که چه بسا به وقوع رفتار و اعمـال خاصـی در او منجـر شـود    اجتماعی می
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بازتاب احساسات و رفتار متأثر از آن، بیانگر کنش فرابیانی یا تـأثیري اسـت، حتّـی اگـر     

 . مستقیماً مشاهده نشود

هـا یـاري   تکرار فعل امر از دیگر شگردهایی است که به تقویت جنبۀ ترغیبـی گـزاره  

گردد و با القـاي  بند عمل کرده و سبب انسجام و پویایی متن میاتد و مانند ترجیعرسمی

  :کندکنش فرابیانی به مخاطب، او را به واکنش و خیزش ترغیب می

! بگـو ./ هاي برومنـد جنگـل خـاموش   جوانه/ جوان بودند،: بگو!/ براي چه خاموشی! بگو«

بر ایـن گریـوه   / هراسان،/ یچیده در نسیم،شقایقان پ/ سپیده دم، اینجا،!/ ترسیبراي چه می

/ بـاري،  !/و بادهاي پریشان بگو، بگو/ هاي سرگردان،موج/ هاي خزر،به آب./ ستفراوان دیده

   .)299- 298: 1394کدکنی، شفیعی( »!براي چه خاموشی! بگو.../ پیام برگ شقایق را

 آرزومندي) 2

آمیــزد، از جملــه مــیهــمکــدکنی بــهگرایــی شــفیعیآرزومنــدي کــه گــاه بــا آرمــان

هاي اشعار اجتماعی اوست که افعال امر وظیفۀ توصیف و تصویر آن را بر عهده  مایه درون

 »یـاران شـقایق  «تعبیر شاعر که آن را براي شهیدان یا به »براي باران«دارند؛ مثلاً در شعر 

 ـ  ) 199: همان( ر فضـاي  سروده، با کاربرد نمادهایی چون شب و دیوار، بر گفتمـان حـاکم ب

کوشد تـا از طریـق کـنش گفتـاري غیرمسـتقیم، پیـام       شورد و میاجتماعی می-سیاسی

 :منظوري نهفته در متن را به خواننده منتقل نماید

ترجیـع  ./ غمگـین اسـت  / شعر تو با این واژگان شسـته !/ سرود دیگري سر کن! باران«

آواي / بسـراي  شعري به هنجـار دگـر  ./ چون ترجیع دوشین است/ امشب نیز/ محزون تو،

 .)200-199: همان( »سرود دیگري سر کن! باران. / خود را پرده دیگر کن

 آنهـا اگرچه افعال امر مذکور، کارکرد ضمنی ترغیبی نیز دارند، امـا کـارکرد مرکـزي    

طورکلی در برخی از آثار ادبی که زبانِ چند لایه دارند، بـیش از  به. شرح آرزومندي است

هـا جریـانی   شـود و تکـرار هرکـدام از کـنش    شـاهده مـی  یک کنش و هدف منظـوري م 

کـه  نکتۀ دیگر ایـن . )249: 1396عبدالهیان و باقري، (کند کننده از آن کنش ایجاد می تشدید

: 1394( »سرود دیگري سـر کـن  ! باران«: را با گزارة امري »براي باران«کدکنی شعر شفیعی

رسـاند و بـا ایـن شـگرد، آرایـۀ      کند و با همان هـم بـه پایـان مـی    شروع می )200و  198

آورد که در شعر معاصر نشان از تأکیـد و اهمیـت   ردالمطلع یا بازآورد آغازینه را پدید می
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بخشـیدن بـه آرزوهـاي    گفت که شـاعر در تحقّـق  توانترتیب، میبدین. محوري آن است

  .اش امیدوار بوده و در انتظار آن نشسته استاجتماعی

او ایـن شـعر را بـا    . کنـد نیز از نماد باران استفاده می »رسج«کدکنی در شعر شفیعی

هـاي التزامـی توفنـده شـروع کـرده و آرزومنـدي را       دنبال آن، با جملـه جملۀ امري و به

چنین با توجه به کـنش گفتـاري غیرمسـتقیم آسـتین و     هم. دهدکارکرد مرکزي قرارمی

سـبب تـأخیر   توبیخ باران را به تر از آن،ترغیبی و مهم/مفاهیم منظوري، کارکرد انگیزشی

 :دهدیا امتناع در بارش، دیگر کارکرد ضمنی این افعال قرار می

سحر / که در زلالش/ ها راغبار این کوچه باغ/ بشوید از رخ/ ببارد امشب/ بگو به باران«

 .)323: 1394عبدالهیان و باقري، ( »حضور ما را/ هاکرانز بی/ بجوید

سازي است؛ چنـین خطـابی بـه    سطه به باران براي برجستهخطاب غیرمستقیم و باوا

ببارد و «هاي التزامی است و گویی فعل!) ببار باران(مراتب تأثیرگذارتر از خطاب مستقیم 

وسیلۀ کنش گفتاري فرابیانی در شاعر که به. کنندجنبۀ ترغیبی آن را تقویت می »بشوید

 »حضـور «انتظار برانگیختگی و کنشگري مخاطب است، آرزوي خود را بـا واژة تأثیرگـذار   

زدنِ گفتمـان  دارد و بـا بـرهم  سـحر بیـان مـی   /غبار، امشب/بین باران پس از ایجاد تقابل

ن دهـد کـه چـو   قدرت و سلطه، آزادي عمل و حقّ انتخاب را در اختیار مخاطب قرار مـی 

همچنـین بنـد مـذکور،    . باران نیروي زدودن شـب و غبـار را تنهـا بـا حضـور خـود دارد      

. گیرد که دال بر اهمیت کارکرد آن در نزد شاعر استردالمطلع یا بازآورد آغازینه قرارمی

اگرچه معناي ثانوي آرزومندي در اشعار فـوق، مطـابق بـا کـنش گفتـاري غیربیـانی یـا        

نمایـد، امـا   اي را اراده مـی راساس آن گوینده معناي ویژهمنظوري جان آستین است که ب

اسـت،  شد گاه در یک کنش گفتاري، چند معناي ثانوي یـا ضـمنی نهفتـه   که گفتهچنان

شود و بـا  مثل شعر اخیر که علاوه بر آرزومندي، معناي ثانوي ترغیبی نیز از آن اراده می

  .مخاطب است، مطابقت دارد کنش گفتاري فرابیانی جان آستین که هدف آن تأثیر بر

- کـه بـا تصـویرگري نمـادین در گفتگـوي دو عنصـر متقابـل        »خیرسفر به«در شعر 

دارانگـاري  جریان یافته، هدف اصلی شعر در انتهاي مکالمـۀ دو عنصـر جـان    -نسیم/گون

 :یابدشده و با رسیدن به فعل امر ظهور می

ن کـویر وحشـت بـه سـلامتی     چـو از ای ـ / اما، تو و دوسـتی، خـدا را  ! سفرت به خیر« 
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کـه از   )243: 1394عبدالهیان و بـاقري،  ( »برسان سلام ما را/ ها، به باران،به شکوفه/ گذشتی،

اي دو قطبـی اسـت کـه یـک     شوق نهفتۀ شاعر به آزادي حکایت دارد و تداعیگر جامعـه 

قطب آن در سکون و ایستایی فرورفته و قدرت حرکت و انجـام عمـل را از دسـت داده و    

پروراند بلکـه در حرکـت و   در مقابل، قطب توانا و پویا آرزوهاي خود را نه فقط در دل می

 .جویدعمل نیز می

 آنهـا کدکنی، آرزوهاي جمعـی هسـتند کـه بـراي تحقّـق      آرزوهاي اجتماعی شفیعی

. خواندخصوص صاحبان رسالت انسانی را از اقصا نقاط جهان به همراهی فرامیهمگان، به

را به گارسیا لورکا، شاعر برجستۀ اسپانیا تقدیم کرده و او را بـه   »دیباچه«سرشک شعر . م

تبعیـت از کـنش گفتـاري    خواند و بـراي رعایـت ادب و بـه   می »خنیاگر غرناطه«استعاره 

 : آوازي داردکاربرده و از او تقاضاي همغیرمستقیم، صیغۀ دوم شخص جمع فعل امر را به

/ کاینجـا دلـم  / از آن دیـاران / آوازي کند،با من هم/ ییدباري بگو/ خنیاگر غرناطه را،« 

اي لُجـه  /اینجا و آنجـا ./ چو برگ از باد و باران/ لرزدبر خویش می/ در این شبان شوکرانی

که / آوازي کن از آنجابا من هم./ ستتلخابۀ زهر سیاهی/ اي،نیلینه/ آه،/ از یک شب است

  .)386-385: همان( »ستاهیپنجان/ تنها تاري شب، در تیره/ آواز،

سـازد  مخاطب می) بگویید(=سرشک خنیاگر غرناطه را نه مستقیماً بلکه با واسطه . م

ایـن خطـاب یـا کـنش گفتـاري      . آوازي کننـد خواهد تا از او تمنـاي هـم  و از دیگران می

. گردانـد غیرمستقیم، جایگاه و شخصیت خنیاگر غرناطه را والا ساخته و او را محترم مـی 

-تنهایی عمل نکرده و اقدام انفـرادي را بـه  اجتماعی غالباً به-در شعرهاي سیاسی یعیشف

ایـن رویکـرد   . داندصدایی میصدایی را کارآمدتر از تکپسندد و همسبب ناکارآمدي نمی

خنیـاگر غرناطـه   «هـاي  چون اشعار پیشین، گزارهقدري اهمیت دارد که همبراي شاعر به

   .کندبا آرایۀ ردالمطلع تکرار می )387: همان( »...امشب بگویید  /را،

گفت که شاعر بـا کـنش   توانسو، میدر انطباق با نظریۀ کنش گفتاري آستین، از یک

تـر از  بخـش منظوري فعل امر، درپی ایجاد کنش تأثیري جمعی و فراگیر است که نتیجـه 

ی وجـه امـري   کنش تأثیري فردي است؛ و از سوي دیگر، فعل امر در دستور زبان فارس ـ

دارد و دال بر فرمان به مخاطب براي انجام کاري است، اما وقتی فعـل امـر داراي کـنش    

گفتاري غیرمستقیم باشد و در شکل یک کنش منظـوري بـر مفهـوم آرزومنـدي دلالـت      
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، وجه امري و کـنش لفظـی آن   یابد و جنبۀ دستوريکند، وجه فعل نیز نمود تمنایی می

در ) امـر و نهـی  (هـاي انشـایی   ایـد در نظـر داشـت کـه کـنش     چنـین ب هم. بازدرنگ می

شـوند و رعایـت اصـل ادب و خطـاب     هـاي اجبـاري محسـوب مـی    کاربردشناسی، کنش

هاي اجباري داراي ساختار امـر و  هاي اجباري مهم است و چون کنشمحترمانه در کنش

-خاطر بـه همین شوند، بهو شخصیت مخاطب می نهی مستقیم غالباً باعث تخریب وجهه

. شـاید بـه همـین دلیـل، م    . )100-99: 1392البـرزي،  (رونـد  کـارمی صورت غیرمستقیم به

کند و آرزوهاي خویش را در بـافتی ثـانوي تعبیـه    سرشک مخاطب را ملزم به کنش نمی

کاربرد غیرمستقیم فعل امر در قالب کنش منظوري، دال بر امیدواري شاعر بـه  . نمایدمی

 . ستتأثیرگذاري بر مخاطب ا

 التماس و استرحام ) 3

سـازي و  اي از افعال امري در اشـعار اجتمـاعی، برجسـته   سرشک از کاربرد دسته. انگیزةم

منظور جلب محبت و حمایت مخاطـب بـوده   بازتاب عجز و ناتوانی مردم و البتهّ خود شاعر، به

هـاي سـازنده   سازي مخاطب نسبت به مسائل اجتماعی، او را بـه واکـنش  کوشد تا با آگاهو می

  :گردانندها فضاي شعر را دو قطبی میسازيها و مفهومگونه تصویرگريرو، اینازاین. وادارد

که خاك را به مقـدم او مـژده   / در این کویر،/ ي بارانی باشم،بگذار من چو قطره/ آه،«

: همـان ( »...گویـد ي بهار سخن میاز پونه/ ماه دي/ یا حنجره چکاوك خردي که/ دهد؛می

254-255( . 

گزیند و التمـاس خـویش   برمی هایی خاصاي را از حوزههاي یگانهشاعرگاه شخصیت

او در این دسته از اشـعار  . کندهاي منحصر به فردشان از آنان تمنا میرا بر حسب ویژگی

گردد شان را یادآور میدهد و بدین طریق هم عظمت و جایگاه والايرا منادا قرار می آنها

عنوان یک شخصـیت  سازد؛ مثلاً خضر را بهفضاي دو قطبی اشعارش را برجسته میو هم 

دهد تا خاکستر خجستۀ ققنـوس را بـر گـروه مـرده در حصـار تاتـار       دینی منادا قرار می

نیسـت،   »سـبزپوش «جا بیفشاند تا بلکه آنان را زنده و بیدار گرداند؛ اما دیگر خضر در این

 : است »پوشسرخ«ار بلکه از شدت قتل و غارت تات

بـر ایـن گـروه مـرده     / ي ققنوسـی را خاکسترِ خجسته!/ پوش صحارياي خضر سرخ«

 .)294: همان( »بیفشان
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البـرزي،  (تاریخی، مانند مـزدا  - هاي اساطیريکدکنی با همین انگیزه، گاه شخصیتشفیعی

 : دهدادا قرار میو سیمرغ را با فعل امر من )117: همان(، مغ )123: همان(، موبد )142: 1392

بـال بگشـاي از   / هـاي دور، یا حریر رازبفت قصـه / آلوداز ستیغ آسمان پیوند البرز مه«

عرصـه بـر آزادگـان    / جا در نبرد این دژآیینانبنگر این!/ اي سیمرغ رازآلود/ کنام خویش

 »روزگار رنـگ و نیرنـگ اسـت   / کار از بازوي مردي و جوانمردي گذشته است/ تنگ است

 .)114: همان(

هـاي  که مشهود است، شعر در فضایی آکنده از عجز و کین و انتقام بـا شـاخص  چنان

کـه فعـل امـر ضـمنی را در دلالـت التماسـی       یابـد؛ امـا زمـانی   جریان می تقابلی مختلف

هـاي امیـد در   کنـد، بارقـه  اي درخواست فریادخواهی میبرد و از مناداي اسطوره کارمی به

سـازد، فضـاي   چنین وقتی مـزدا را منـادا مـی   هم. شودوشن میتقابل با فضاي عجزآلود ر

: همـان (روید هاي سپید و روشن ایمان نمیکشد که در آن گلآلودي را به تصویر مییأس

 : جاست که مزدا باید خستگان شهربند غربت را از اسارت آزاد کندو این) 141

آزاد کن از دریچۀ ./ ستبر شانۀ این سکوت خشکیده/ ست که دست انتظار مندیري«

بگشـاي دریچـۀ   / در ایـن شـب دیرنـد   ! هان اي مـزدا / این خستۀ شهربند غربت را / فردا

 .)142-141: همان( »اجابت را

تقـابلیِ   از گفتمـان  شود؛ نظـام سـلطه  با ورود و حضور مزدا فضاي شعر دیگرگون می

: همـان (گشاید ره میگیرد و صبح چهچیند، باد سحري وزیدن میغالباً پیروز، رخت برمی

کدکنی با گزینش مناداهاي انسانی، اساطیري و تاریخی توانسته نیت خـود  شفیعی. )142

هاي منظوري التماسـی  را در جهت نیل به کنش فرابیانی یا تأثیري آستین در کنار کنش

  . تر نشان دهداي برجستهگونهافعال امر به

مشترك است، فضاي تقابلی از دو جریـان  هاي فعل امر التماسی چه در اکثر نمونهآن

بخشـی بـه تصویرسـازي دوگفتمـان     نابودکننده و احیاکننده است که توانسته در عینیت

هاي زبـانی  فضاسازي ملموس توسط گزاره. عجز و ناتوانی و ستم و سلطه، مؤثر واقع شود

تـر  قیـق که از میان انواع کنش گفتاري آسـتین، کـنش منظـوري را د   عینی، علاوه بر این

تري در کند، حس انجام عمل و تحقّق کنش تأثیري را نیز به شکل محسوسمنعکس می

  . انگیزدمخاطب بر می
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 ارشاد و راهنمایی) 4

در حوزة کنش گفتار و تحلیل محتواي متون ادبی، اسـتفاده از فعـل امـر بـا معنـاي      

اجتماعی -سیاسیهاي تعهد و رسالت ثانوي راهنمایی و ارشاد مخاطبین، یکی از شاخص

کدکنی از این ظرفیت کنش گفتاري فرابیـانی فعـل امـر    شاعر یا نویسنده است و شفیعی

 :جویدبهره می

درختـانی  / بمان تا بشنوند از شور آوازت!/ برگیساز باغ بیاي نغمه/ بر آن شاخ بلند،«

هاي گل/ ،هاهاي روشن آیینهبمان تا دشت/ انددر خواب/ هاي خرد باغکه اینک در جوانه

 .)224: 1392البرزي، ( »ز آواز تو دریابند/ تمام نفرت و نفرین این ایام غارت را/ جوباران

عنوان حرف ربـط وابسـتگی تعلیلـی، علّـت ارشـاد را      به »تا«در این نمونه، حرف ربط 

که انجام کنش به چه علّتـی  سبب ذکر دلیل ارشاد در بافت شعر و اینبه. دهدتوضیح می

توان انتظار کـنش تـأثیري را در   خاطب است، از یک کنش منظوريِ گوینده میبه نفع م

هاي فوق، بعـد  هاي وابستۀ ارشادي در نمونهکه جملهنکتۀ قابل توجه این. شنونده داشت

گفـت کـه   تـوان آمدند و از دیدگاه معناشناسی مـی  »بمان«از جملۀ هسته، یعنی فعل امر 

-ساز بـاغ بـی  نغمه«که همان ماندگاري و طول عمرِ معنا و مقصود نهفته در جملۀ هسته 

دلیل اهمیت موضوع و ضرورت جلـب  اما گاهی شاعر به. است، در اولویت قراردارد »برگی

وارة وابسته را که علّت ارشاد را با خـود دارد، بـر   توجه مخاطب بدان، جملۀ پیرو یا جمله

  :کند، مثلجملۀ هسته یا فعل امر مقدم می

در وزش وحشت :/ نقش کنید اي خطوط موج به دریا/ ماند درون حافظۀ آب؛تا که ب«

کـودك  : بهـر عبـور شـکوفه   / پلی سـاخت، / نسترن از شاخ و برگ خویش/ و تلاطم پاییز،

 . )475: همان( »فردا

سـبب اهمیـت راهبـري    توان نتیجه گرفت که تقدمِ علّت ارشاد بر فعل امر بهپس می

شاعر متعهد دریافتن نتیجۀ مطلوب را مسـتلزم  . یانی استمخاطب به کنش گفتاري فراب

کارگیري واژگان متناسب در برابر واژگان متقابـل، هـدف   داند و با بهبردباري و تلاش می

سازد و راهنمایی امروزش را سبب حصـول نتیجـۀ دلخـواه در فـردا     شعرش را روشن می

ي خواستار انجام کنش از سـوي  ترصورت جديکاربرد چنین افعال امري به. کندبیان می

سامانی اوضاع مخاطب، بلکه باعث مخاطب است؛ زیرا انجام عمل مقصود نه تنها سبب به
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فعل امر علاوه بـر کـاربرد ثـانوي ارشـادي     . شودبهبودي احوال سایر مردم جامعه نیز می

از  خود، وجه امري و کنش گفتاري بیانی یا لفظی مورد نظر آستین را نیز حفظ نمـوده و 

   .سطح بیان آرزو و خواهشگري فراتر رفته و بر خلق عمل متمرکز است

که شعري سـمبولیک در پوششـی عاشـقانه اسـت، نحـوة چیـنش        »دیباچه«در شعر 

هـاي  کاربرد فراوان فعل. ساز تداعی معانی ضمنی استنمادها در محور همنشینی، زمینه

 :دهدامر در این شعر، توأمان چند معنی ثانوي را پوشش می

بخوان، ./ ها همه بیدار و بارور گردندکه باغ/ بخوان به نام گل سرخ، در صحاري شب،«

  .)239: 1392البرزي، ( »به آشیانۀ خونین دوباره برگردند/ دوباره بخوان، تا کبوتران سپید

هاي امر مـذکور بـارز اسـت، امـا شـاعر بـا ذکـر چگونـه         اگرچه جنبۀ ترغیب در فعل

هاسـت، بـه   ر آن و بیان نتیجۀ حاصل از آن کـه بیـداري و بـاروري بـاغ    خواندن، تأکید ب

اي ضمنی مخاطب را ارشاد کرده تا با خواندن بـه نـام گـل سـرخ سـبب شـود کـه         گونه

بنابراین، از منظر رویکـرد  . کبوتران سپید صلح و آزادي به وطن آشفته و خونین برگردند

ظوري، خواستار تحقق کنش فرابیـانی  هاي گفتاري، این بند در کنار ارادة کنش منکنش

 سرشک در بند دوم شعر بـا تکـرار فعـل امـر و تأکیـد بـر عاشـقانه       . یا تأثیري نیز هست

 : کندتر میخواندن و ذکر نتایج آن، حصول کنش تأثیري را ملموس

پیـام  / ها گذرد؛که موج و اوج طنینش ز دشت/ بخوان به نام گل سرخ در رواق سکوت،«

  .)240- 239: همان( »که رهگذار نسیمش به هر کرانه برد/ ز بام نیلی شب،/ روشن باران،

را بر کیفیت عاشقانه خواندن راهنمایی و ترغیـب   شاعر در بندهاي بعدي نیزمخاطب

  : کندمی

./ ترین نغمه را دوبـاره بخـوانی  که عاشقانه/ همین تویی تنها/ ست ز رندان؛زمین تهی«

 »حدیث عشق بیان کن بدان زبان که تـو دانـی  :/ بخوان بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه

 .)241: همان(

خواه حلّ بسیاري از معضلات اجتمـاعی را در گـرو   سرشک در قالب مصلحی نیک. م 

از همـین روي، فضـاي شـعر بـا     . داندها میورزي و احساس تعهد براي رفع کاستیعشق

هـاي  بر قطب آنهاترانه، نور و غلبۀ  گلِ سرخ، کبوترانِ سپید،: کاربرد واژگان نمادین چون

صحاري شب، آشیانۀ خونین، رواق سکوت، خشکسالی، سـد و خـواب،   : شان چونمتقابل
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بـدون   »بخـوان «اگر کاربرد چندبارة فعـل امـر   . استتبدیل به فضایی روشن و عاشقانه شده

 ـ     نظر قرارگیـرد، جنبـۀ ترغیبـی محـض دارد؛ ام ا حسـب  ارتباط آن با دیگر عناصر کلام مد

تبع آن، مطابق نظریـۀ کـنش گفتـاري آسـتین، وقتـی      دیدگاه جرجانی در نظریۀ نظم و به

گـردد؛   ارتباط نحوي عناصر کلام با یکدیگر مورد توجه قرارگیرد، معناي دیگري حاصل مـی 

بـا قیـد کیفیـت     »بخـوان «مثلاً در همین نمونۀ مورد بحث، ارتباط کاربرد چندبارة فعل امر 

دال بر راهنمایی شـاعر   »بخوان به نام گل سرخ«، »عاشقانه بخوان«: ن، چونپیش و پس از آ

شـود و بـا راهنمـایی او بـه     به مخاطب است که نوعی چیرگی بر خواننده نیز محسوب مـی 

همچنـین قیـد کیفیـت    . کنـد گونه خواندن میچگونه خواندن، در حقیقت او را وادار به این

گیـري کـنش   و کـنش غیربیـانی یـا منظـوري، شـکل      تواند در کنار خلقِ معناي ثانويمی

نگر در جهـت  که دغدغۀ اصلی شاعر مسؤول و آیندهسبب اینبه. فرابیانی را نیز تقویت کند

رنگ شـده  در این مدخل کم - ویژه براي منادابه- ارشاد مخاطب است، کاربرد عناصر بلاغی 

  . است گرفته قرارهاي انسانی مستقیم در مناداهاي مستتر در فعل امر و خطاب

 هشدار و آگاهی) 5

عنوان یکی از شاعران برجستۀ جریـان شـعر سمبولیسـم اجتمـاعی     کدکنی بهشفیعی

سازي مقاصد اجتماعی معاصر از هر عنصر طبیعی و غیرطبیعی براي تصویرگري و مفهوم

 :همـان ( »زنهـار «او در شعر . کندبخشی و بیدارگري مخاطبان استفاده میخویش و آگاهی

جملۀ آگاهی و بیداري است و به نوعی براعت استهلال را نیز بـا خـود   که خود شبه )148

توانـد نمـاد   شـکوفۀ بـادام مـی   . دهدرا منادا و مخاطب قرارمی »شاخۀ شکوفۀ بادام«دارد، 

مصلح نواندیشی باشد که به عزم بیداري مردم و اصلاح ساختارها و مناسـبات اجتمـاعی   

نهد؛ لیکن شاعر که سرد و گرم روزگار را چشیده و رنگ و نیرنـگ  خواهد پا به میدان می

 : دهدبدو هشدار می »بفشار«ایام را دیده با کاربرد فعل امر 

/ بفشار در رکـاب خموشـی  !/ زنی افسوسبیهوده خنده می!.../ اي شاخۀ شکوفه بادام«

خنـدة خورشـید    بـاور مکـن کـه   .../ باور مکن کـه بـاد  .../ باور مکن که ابر./ پاي درنگ را

 . )149: همان( »همه نیرنگ و رنگ راشناسم اینمن می.../ بامداد

وحیـدیان  (هاي امر منفی هستند هاي نهی که در واقع همان فعلدر بندهاي فوق، فعل

و در علم معانی داراي اغراض ثانوي چون دعا، التماس، تهدیـد، تمنّـی،    )55: 1385کامیار، 



   153 / و همکاران پور سیده فاطمه ذبیح؛ ... تحلیل اغراض ثانوي فعل امردر اشعار

، در جهـت القـاي معنـاي ثـانوي     )157-155: 1379رجایی، (یند آشمارمیتوبیخ و تحقیر به

 . اندهشداري فعل امر مؤثر افتاده

هـا بـه توصـیف    ها و گرگنیز با تصویر تقابل دوگانۀ شخصیتی سگ »زخمی«در شعر 

از  »هاگرگ«پردازد و به مبارزان سیاسی که با استعارة نمادین فضاي مبارزات سیاسی می

 :دهد کههشدار میکند، آنان یاد می

ایـن زوزة  !/ بشـنو ./ بوینـد مـی / هر مرد و هر زنـی را ./ جویندمی/ هر کوي و برزنی را«

امشـب کجـا پنـاهی    / در شـهرِ شـهرها  / آن گـرگ تیرخـوردة آزاد  .../ سـت سگان شکاري

کـدکنی،  شفیعی( »کی سوي بیشه راهی خواهدیافت/ یا در خروشِ خشم گلوله/ خواهدیافت

1394 :439-440(.  

هـاي  هاي ضـمنی و کـنش  توان دلالتهاي امر در کاربرد هشداري میالبتّه براي فعل

ور از تهدیـد مخاطـب بـه پیامـدهاي     منظوري دیگري نیز قائل شد؛ مثلاً گاه هشدار، مایه

سازي کنشگر براي پـذیرش  اجتماعی است که البتّه شاعر قصد آماده -هاي سیاسیکنش

سـبب نگرانـی از پیامـدهاي وحشـتناك بـا      به »پیغام«در شعر  را نیز دارد؛ مثلاً شاعر آنها

به دامن این شهر «که  »بهار خسته«به  »میا، برو و برگرد«هاي امر و نهی کاربرد مکرر فعل

  :دهدهشدار بازگشت می »خروش روکردهبی

اینجـا  !/ تشـنه بـازگرد  از نیمه راه خسته و لب!/ کرده راه خویشبرگرد، اي مسافرِ گم«

که ! برگرد اي بهار./ در پنجۀ ستمگر این شامگاه سرد/ شويتو هم افسرده می... میا... امی

هـاي بسـتۀ یـک رنـج     جز عقـده / جاي سرود شادي و بانگ ترانه نیست/ هاي شهردر باغ

  .)94-93: همان( »هاي خشک درختان جوانه نیستبر شاخه/ دیرپاي

هاي امر و نهـی  دهاي بلاغی فعلهاي ضمنی تهدید که محصول کارکرهدف از دلالت

هـا در  باشد، کنش تأثیري یا تأثیرگذاري بر مخاطب است و هشـدار بـه پیامـد کـنش    می

هـاي امـر در بسـتر    کاربرد ثـانوي فعـل  . سازي بسیار مؤثر استسازي و مضمونبرجسته

اجتمــاعی  -هــاي داراي کــارکرد هشــدار و تهدیــد غالبــاً در یــک فضــاي سیاســیگــزاره

گردد و شاعر متعهد خود را موظّف به هوشیارسـازي  آمیز حادث میه و اختناقاستبدادزد

بدین ترتیب، دیگـر از آن مخاطـب فعـال کـه قـدرت ایجـاد تغییـر در        . داندمخاطب می
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مدارانـه و  سبب رویکردهاي انسـان البتّه به. فضاهاي بستۀ اجتماعی را دارد، خبري نیست

هـا و مخاطبـان اشـعار او غالبـاً فعـال      ، شخصـیت کـدکنی هاي امیدوارانۀ شـفیعی دیدگاه

سـازد؛ لـیکن   هرحال، گویی فضاي بسته مخاطب را هم اجباراً منفعـل مـی  هستند؛ اما به

تنهایی و بدون ذکر منادا، خود دلالت باید بدین نکته نیز توجه کرد که کاربرد فعل امر به

. بـراي او محتـرم اسـت    بر حضور مخاطبِ فرضی دارد که در ذهن شاعر حضور داشـته و 

قاعدة ادب از رویکردهاي مهم کاربردشناسی است و اگر یک ارتبـاط کلامـی، مبتنـی بـر     

. اســتحفـظ وجهـۀ مخاطـب و جایگــاه اجتمـاعی او باشـد، از اصــل ادب پیـروي کـرده       

قدرت، فاصلۀ اجتماعی، آشـنایی و  «هاي راهبردهاي حفظ ادب یا تهدید حیثیت به مقوله

ها بیانگر آن اسـت کـه   بررسی. )77: 1383یارمحمـدي،  ( بستگی دارد »ادرجۀ سنگینی تقاض

اي براي صداها با توجه بـه ماهیـت دسـتوري و    کاررفته در مجموعۀ آیینههاي امر بهفعل

. وجه امري خود فعل امر، هرگـز از اصـل ادب خـارج نشـده و بـا نحـوة کـاربردي کـه م        

حفظ وجهـۀ مخاطـب چـه در قالـب منـاداي       دنبالارائه کرده، همواره به آنهاسرشک از 

حتّی در کاربرد هشداري فعل امـر نیـز   . و غیر مذکور است -مستقیم یا استعاري -مذکور

کند و با توجـه بـه ارزشـی کـه     بخشی یا تهدید مخاطب اکتفا نمیسرشک تنها به آگاهی

فتن مسـیر  را در جهت یا آنهاکند تا مانند مدخل پیشین، شان قائل است، تلاش میبراي

  :آیدشمارمیدرست راهنمایی کند که همین دالی در جهت حفظ وجهه نیز به

رو سـوي  / بگریـز از سـیاهی ایـن شـام جـاودان     / برگرد و راه خویش بگردان ازین دیار«

  )94: 1394شفیعی کدکنی، ( »...اند بستر مواج پرنیانگسترده/ هاي دگر نه که در رهت،دشت

آنجـا  / وگو کنداز خندة سپیده دمان گفت/ -گاه رقص- اخهآنجا برو که لرزش هر ش«

 . )95: همان( »جان را پر از شمیم گل آرزو کند/ برو که جنبش موج نسیم و آب

در صدد هشدار برآمده  »برگرد، بگردان و بگریز«شاعر ابتدا با ذکر متوالی سه فعل امر 

کنشگر را مجاب بـه رفـتن    خواهدنهادن به سرزمینی دیگر میو سپس با بیان علّت روي

 بـدین . هاي غیربیانی هشدار و آگاهی به کنش فرابیـانی نایـل شـود   ند تا بتواند از کنشك

سـپیده  /متفاوت در بافت تقـابلی شـام جـاودان    ترتیب، با توصیفات هنرمندانه از دو مکان

اده دمان، در حقیقت دو ایدئولوژي متقابل سـتم و خفقـان را در برابـر آزادي و رهـایی ار    

 کرده و در تلاش است تا با خلق هشدار و آگاهی، مخاطب را ارشاد کند تا برود به جـایی 
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هـاي خـونین در قفـس اسـتبداد زنـدانی نیسـتند و سـحرگهان        کـه در آن دیگـر پرنـده   

کننـد  کنند و پروانگان مست بامدادان آزادانه پرواز مـی هاي شادي خود را ساز می آهنگ

  . )95: 1394شفیعی کدکنی، (

گستردگی دامنـۀ معـانی ضـمنی     هاي امر باید متوجهاین، در منظورشناسی فعلبنابر

در  آنهـا تعدد معانی ثانوي، برآمده از هنرمنـدي شـاعر اسـت کـه بـا قـراردادن       . بود آنها

کارگیري موفّق از عناصر بلاغـی تناسـب،   جایگاه مناسب در محور همنشینی واژگان و به

هاي هدایتگر، توانسته چنـین امکـانی   عنوان دالبه... ها و ، کنایههاتقابل، نمادها، استعاره

هـاي  را در اختیار خواننده قراردهد که بتواند معانی مختلـف را اسـتنباط کـرده و کـنش    

  .مختلف را تشخیص دهد

  

  گیري نتیجه

اي تـازه  هاي گفتاري آستین دریچهبا کنش آنها تحلیل اغراض ثانوي افعال امر و تطبیق

دهـد کـه   نتایج نشان می. گشایدکدکنیمیوي شناخت بیشتر نگرش اجتماعی شفیعیبه س

معنـاي  (هاي امـر جـز در چنـد مـورد محـدود، بـیش از کـنش لفظـی         اغراض ثانوي فعل

هاي گفتـاري آسـتین،   است؛ یعنی افعال امر در اشعار شفیعی با رویکرد کنش) شان واژگانی

هستند و کارکردهاي انگیـزش و  ) تأثیري(فرابیانی و ) منظوري(غالباً داراي کنش غیربیانی 

ترغیب، آرزومندي، التماس و استرحام، ارشاد و راهنمایی، هشدار و آگاهیبیشـترین کـاربرد   

هاي ضمنی دیگري چون بیـان شـگفتی، جلـب شـفقت مخاطـب،      را دارند که شامل دلالت

رکـزي افعـال امـر    چنـین، کاربردهـاي داراي معـانی م   هـم . تهدید و نظایر آن نیـز هسـتند  

کاررونـد و همـین امـر    عنوان کاربردهاي داراي معانی ضمنی این افعال نیـز بـه  توانند به می

سبب شده یک گزارة امري بتواند همزمان چند معنی ضـمنی را بپـذیرد و امکـان دریافـت     

هـا  هاي افعال امر در اشعار شفیعی دال بر اندیشهکشف کنش. معانی چندگانه را فراهم آورد

هاي موجـود و  کنندة گفتمانسیاسی شاعر، رسالت و تعهد او، تبیین - ي اجتماعیآنهاآرم و

  .تأکید بر نقش مخاطب در تحول و تکامل فرهنگی جامعه است

شـناختی چـون اسـتعاره،    کدکنی با استفاده از امکانات زبانی و عناصر زیبـایی شفیعی

، تناسـب و تقابـل بـر ارزش کـاربردي     المطلعدارانگاري، تشبیه، نماد، پارادوکس، ردجان
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این نحوة کاربرد بر ساختار هنـري کـلّ شـعر تأثیرگـذار بـوده،      . استهاي امر افزودهفعل

دهـد و  هاي هدایتگر در جهت دریافت معانی ثانوي امر را در اختیار مخاطب قرارمـی دال

ار حفظ حرمـت و  خلق کلام زیبا و تاثیرگذار در کن. بخشداحساس التذاذ ادبی را ارتقا می

جایگاه مخاطب، سبب انگیزش و جوشش او، رهایی از سکون، تغییـر و تحـول در جهـت    

گردد که این نهایت هنـر شـعر و تحقّـق کـنش     مثبت و بهبود اوضاع و احوال جامعه می

 اي بـراي صـداهابه  آیینـه  فرابیانی یا تأثیري مورد نظر آستین است و در اشعار اجتمـاعی 

   .یابدیفراوانی بازتاب م

کـدکنی بـا آراي کـنش گفتـاري     در بارة تطبیق اغراض ثانوي فعل امر اشعار شـفیعی 

خصـوص نظریـۀ نظـم    جان آستین لازم به ذکر است که ابعـاد علـم معـانی سـنتّی و بـه     

گانۀ معنا، یعنـی  تر از آراي آستین است و ابعاد سهجرجانی اگر اغراق نباشد، بسیار جامع

گیـرد، لـیکن   د نظر گوینده و نیز مورد نظر مخاطب را در برمـی معناي لفظی، معناي مور

نقص آن این است که علماي بلاغت سنتّی و حتی پژوهشگران معناشناسی جدیـد، آرا و  

گونـه  نظریۀ امثال جرجانی را پردازش نکرده و انسجام و ساختار نوین ندادند و شاید ایـن 

  . دسوي اهداف مذکور بگشایاي را بهها دریچهپژوهش
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  . ن، سمت، تهرا4ي محمدرضا ترکی، چ تاریخ و تطور علوم بلاغت، ترجمه )1396(ضیف، شوقی 

  . سفرنامۀ باران، تهران، سخن) 1387(االله عباسی، حبیب

گانـه در شـعر صـداي پـاي آب     کنشهاي گفتاري پـنج «) 1396(اصغر باقري عبداللهیان، حمید و علی

  . 258-242، صص 82، شمارة 25، زبان و ادبیات فارسی، سال »سپهري

  .هران، علمیشناسی، تفرهنگ توصیفی نشانه )1392(فرد، فاطمه عظیمی

  . شناسی، تهران، سخنسبک )1391(فتوحی، محمود 

  . هاي شعر معاصر، تهران، سخناز چهره)1387(االله فولادوند، عزت

  . زیباشناسی سخن پارسی، تهران، ممتاز) 1372(الدین کزازي، میرجلال

، بهار »سعدي بررسی اغراض ثانوي جملات امري در غزلیات«) 1393(راد ماهیار، عباس و رحیمافضلی

 .136-123، صص 24، پیاپی 2ادب، شمارة 
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ــار فارســی عــین «) 1390(محمــدي، معصــومه  القضــات بررســی و تحلیــل نقــش امــر و نهــی در آث

  .150-139، صص 5، پیاپی 2، شمارة 3،فنون ادبی، سال »همدانی

هـار ادب،  ، ب»بررسی اغراض بلاغی خبر و انشا در سبک تعلیمی ناصرخسـرو «) 1393(محمودي، مریم 

  .266-251، صص 24، پیاپی 2شمارة 

هـاي غـرب    ها و گویش ، مطالعات زبان»شناسی جملات امري در فارسیمعنی«) 1397(مغانی، حسین 

  .126-99، صص 21، شمارة 6ایران، سال 

  .دستور زبان فارسی، تهران، توس )1386(ناتل خانلري، پرویز 

بررسی سـاختار انشـایی امـر و اغـراض آن در سـورة      «) 1397(نامداري، ابراهیم و عسگر بابازاده اقدم 

  .60-37، صص 36، شمارة 9، مطالعات قرآنی، سال »مائده

  . ، تهران، سمت1دستور زبان فارسی ) 1385(وحیدیان کامیار، تقی 

، »بررسی معانی ثانوي امر در غزلیات کلیم کاشانی«) 1399(هاتفی اردکانی، غلامرضا و محسن ایزدیار 

  .126-101، صص 44، شمارة 18شناسی ادبی، سال زیبایی

 .شناسی رایج و انتقادي، تهران، هرمسگفتمان) 1383(االله یارمحمدي، لطف

نظریه و روش در تحلیل گفتمـان، ترجمـۀ هـادي جلیلـی،      )1389( یورگنسن، ماریان ولوئیز فیلیپس

  . تهران، نی

  . ، تهران، سمتنگاهی به زبان، ترجمۀ نسرین حیدري) 1377(یول، جورج 

  .کاربردشناسی، ترجمۀ علی رحیمی و بهناز اشرف گنجویی، تهران، جنگل) 1387( --------
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